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در آزمون  سراسـري سـال 1396، همچون چند سـال اخير، سـؤال‌هايي 
از كتـاب »دينـي و قـرآن« طراحـي شـد كه با اهـداف كتاب و دانسـته‌هاي 
دانش‌آمـوزان و برنامه‌هـاي تنظيـم شـده در تضـاد و تناقـض بـود؛ تضـاد 
و تناقضـي كـه بـراي همـة كارشناسـان، به‌خصـوص شـما دبيـران آشـكار 
اسـت و بـا اينكـه در ايـن چنـد سـال نقدهـاي كارشناسـي دقيـق از جانب 
شـما دبيـران و نويسـندگان كتـاب دينـي و قـرآن و دفتـر برنامه‌ريـزي و 
تأليـف كتاب‌هـاي درسـي كه متوليـان و طراحان برنامه هسـتند، در اختيار 
طراحـان سـؤال‌هاي كنكـور قرار گرفتـه، اما بـا هيچ‌گونه برخـورد اصلاحي 

از طـرف آنـان روبه‌رو نشـده‌ايم.
مايـة تأسـف اسـت كه براي جبـران ايـن روشِ طراحي سـؤالات و كاهش 
فشـارهاي بي‌مـورد بـر دانش‌آمـوزان، مؤلفان كتـاب ناچار شـده‌اند از برخي 
اهـداف آموزشـي خـود عدول كننـد و تعـدادي از آيات درس‌هـا را كه براي 
تقويـت انديشـه و تدبـر دانش‌آمـوزان بـود، در كتاب‌هـاي سـال دهـم و 

يازدهـم حـذف كنند.
كاش سـازمان سـنجش از چنديـن هـزار دبيـر دينـي و قـرآن اسـتعلام و 
نظرخواهـي مي‌كـرد كـه طراحي سـؤالات چهارگزينـه‌اي به اين شـيوه چه 
تأثيـري بـر فراينـد آمـوزش در مـدارس داشـته اسـت؟ آيـا سـبب افزايش 
بينـش و نگـرش دينـي دانش‌آموزان شـده اسـت؟ آيـا علاقه‌منـدي آنان به 

مباحـث را بيشـتر كرده اسـت؟
همـگان، از جملـه طراحـان سـؤال كنكـور، مي‌دانند كـه رويكردهاي آنان 
در طراحـي سـؤال، در چگونگـي آمـوزش و روش كار معلـم و دانش‌آمـوزان 
دورة متوسـطه نقـش اصلـي را دارد. از ايـن‌رو، بسـيار ارزشـمند اسـت كـه 
سـؤال‌ها را بـه گونـه‌اي طراحـي ‌كننـد كـه بـه تحقـق اهـداف مصـوب 

آموزشـي كمـك كنـد و بـه ارتقـاي كيفـي آمـوزش منجر شـود.
مـا در سـال‌هاي قبـل به‌طـور مصداقـي و مـوردي اشـكالات درصـد قابل 
ملاحظـه‌اي از سـؤال‌هاي كنكـور را نشـان داده‌ايـم. لـذا در ايـن نوشـتار 

2 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سى‌ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



نمي‌خواهيـم آن مـوارد را تكـرار كنيـم. نگرانـي ما اين اسـت كـه با كاهش 
متـن عربـي آيات كتاب كه وسـيلة اصلي سـخت كـردن سـؤال‌هاي كنكور 
در ايـن درس بـود، طراحـان بـه ابزارهـاي ديگـري متوسـل شـوند. مثلًا از 
بخش‌هـای »بـراي مطالعـه« يـا پاورقي‌هـا و قسـمت‌هايي از كتـاب كـه 
مربوط به متن آموزشـي نيسـت و صرفاً براي اطلاعات بيشـتر آمده اسـت، 

سـؤال كننـد و دانش‌آمـوزان را غافلگيـر نمايند.
البتـه اگـر ايـن اتفـاق در سـال‌هاي آينده رخ بدهـد، باز هم ممكن اسـت 
مؤلفـان بـه يك اقدام ناخواسـتة ديگـر روي آورنـد و ناچار شـوند پاورقي‌ها 
و قسـمت‌هايي بـراي مطالعـه و تكميلـي را از كتـاب حذف كننـد تا حداقل 

بـا ايـن روش مانـع از وارد آمدن فشـار مضاعـف بر دانش‌آموزان شـوند.
اصـولًا ايـن انديشـه كه آزمـون درس قـرآن و تعليمـات دينـي در كنكور 
بايـد از درجـة سـختي قابـل ملاحظـه‌اي برخـوردار باشـد تـا ايـن درس 
اهميـت يابـد و دانش‌آمـوزان آن را جـدي بگيرنـد و بهتـر بخواننـد، از پايه 
و اسـاس غلـط و ويران‌كننـده اسـت. بـه جاي هر نقـد و تحليـل نظري كه 
طراحـان بخواهنـد بـر آن خدشـه وارد كننـد، كافي اسـت به واقعيـت نگاه 
كنيـم و مشـاهدة عينـي و ملموس هـزاران دبير را ببينيم. بالاخـره، اگر اين 
قبيـل سـؤا‌ل‌ها بـه آمـوزش مباحـث كتـاب ديـن و زندگي كمـك مي‌كرد، 
بخـش اعظمـي از دبيـران از آن اسـتقبال مي‌كردنـد و فوايـد آن را متذكـر 
مي‌شـدند، در حالي‌كـه دقيقـاً عكـس ايـن موضـوع جـاري اسـت و عمـوم 

دبيـران از تأثيـر نامطلـوب ايـن آزمون‌هـا بـر آمـوزش سـخن مي‌گويند.
رعايـت  اصلـي  مسـئوليت  كنكـور،  موضـوع  در  كـه  مي‌دانيـم  البتـه 
اسـتانداردها و رويكردهـا، برنامه‌هـا و اهداف آموزشـي با سـازمان سـنجش 
اسـت. لـذا انتظـار آن اسـت كه مسـئولان محتـرم سـازمان به اين مسـئله 
به‌طـور جـدي رسـيدگي كننـد و منفعـت نهايـي و درازمـدت دانش‌آموزان 

را در نظـر قـرار دهنـد.
سردبير

اصولًا اين انديشه كه آزمون درس قرآن 
و تعليمات ديني در كنكور بايد از درجة 

سختي قابل ملاحظه‌اي برخوردار باشد تا 
اين درس اهميت يابد و دانش‌آموزان آن 
را جدي بگيرند و بهتر بخوانند، از پايه و 

اساس غلط و ويران‌كننده است
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اگر قرآن به كشورهاي اسلامي برگردد
ميـان  و  اسالمي  كشـورهاي  بـه  قـرآن  اگـر 
مسـلمانان برگردد، تلاوت شـود و مورد عمل قرار 
گيـرد، بي‌شـك بـركات همه‌جانبـه و بي‌پايان آن 
بـه زودي ريشـة همـة نابسـاماني‌ها را قطـع كرده 
و كمـال انسـاني و اشـراق الهي را بـر زمين ممكن 
مي‌سـازد. و ايـن مسـتلزم مطـرح كـردن قـرآن و 
آموختـن آن و تالش و مجاهدتـي بي‌پايـان براي 

حاكميـت آن در جوامع اسـت.

انس با قرآن
اگـر كسـي با قـرآن مأنوس بشـود، از قـرآن دل 
نمي‌كنـد. اگـر ما با قـرآن مأنوس بشـويم، حقيقتاً 

از قـرآن دل نمي‌كنيم.

امكان تدبر براي حافظ قرآن بيشتر 
است

نكتـه‌اي كـه  مكـرر مـا ايـن را عـرض كرده‌ايم، 
حفـظ قرآن اسـت. حفـظ قرآن يك نعمـت بزرگ 

اسـت. ايـن جوان‌هـا و نوجوان‌هـا سـن توانايـي 
حفظ را قدر بدانند. شـماها در سـني هسـتيد كه 
مي‌توانيـد حفظ كنيـد و در ذهنتـان بماند. ما هم 
مي‌توانيـم حفظ كنيم! در سـنين ما هم مي‌شـود؛ 
امـا خيلي ماندگار نيسـت؛ زود از ذهـن ما مي‌رود. 
اين‌طـور نيسـت كـه در سـنين امثال بنده نشـود 
حفـظ كـرد؛ چـرا؟ در سـنين بالاتـر از مـا، يعنـي 
75 و 80 هـم مي‌شـود حفـظ كـرد. مـن شـنيدم 
سـال‌هاي  هميـن  در  خوئـي  آيـت‌الله  مرحـوم 
آخـر عمـر قـرآن را حفـظ كـرده بود. خيلـي مهم 
اسـت؛ پيرمـرد مثاًل 80 سـاله قـرآن را حفـظ 
كنـد! مي‌شـود حفـظ كرد، امـا ماندگار نيسـت؛ از 
ذهـن زائـل مي‌شـود. اگـر شـما در دورة جوانـي و 
به‌خصـوص در دورة نوجواني قـرآن را حفظ كنيد، 
ايـن سـرمايه و ذخيـره‌اي براي شماسـت. و امكان 
تدبـر در قرآنـي كـه در حفـظ انسـان هسـت، بـه 
مراتب بيشـتر از امكان تدبر براي كسـي اسـت كه 
قـرآن را حفـظ نيسـت. گاهي انسـان آيـه‌اي را در 
قـرآن نـگاه مي‌كنـد، مثل اينكـه هرگز ايـن آيه را 
تالوت نكـرده اسـت. اما كسـي كه حفظ هسـت، 
چنيـن چيـزي برايـش پيـش نمي‌آيـد. اميدواريم 
خداونـد متعـال آنچـه را كـه گفتيـم و شـنيديم، 

ان‌شـاءالله در دل‌هايمـان نافـذ كند.

قرآن كريم و مقام معظم رهبري

كلام خورشيد
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اگـر مـا معتقديـم ـ كـه معتقديـم ـ عمـل بـه 
قرآن، اسـاس و محور احياي قرآن اسـت و مسئله 
بـه تالوت و خوانـدن و اين‌هـا ختـم نمي‌شـود ـ 
كـه بـه آن اعتقاد داريـم معتقديم ـ بايـد به قرآن 
عمـل كنيم. بايد جامعه‌مـان را قرآنـي كنيم. بايد 
فكرمـان را قرآنـي كنيـم. بايـد عملمـان را قرآني 
كنيـم. بايـد قـرآن را بـاور كنيـم. وعـدة قـرآن را 
وعـدة صـدق و حـق بدانيـم، همين‌طور كـه خود 
قـرآن مي‌فرمايـد: »و تمـت كلمـت ربـك صدقاً و 
عـدلًا لا مبـدل لكلماته.« )انعـام/ 115( همچناني 
كـه بايـد تعاملمـان با شـخص خودمـان، بـا افراد 
خانواده‌مـان، بـا افـراد محيـط كارمـان، بـا افـراد 
اجتماعمـان، بـا مسـلمين كشـورهاي ديگـر، بـا 
قدرت‌هـا، بـا ملت‌ها و همـة اين‌ها بايد بـا نفس و 
روح قرآنـي تنظيم بشـود؛ اين‌ها همه‌اش درسـت 
اسـت و بـه آن اعتقـاد داريـم. احياي قـرآن، عمل 
بـه قـرآن و گرامي‌داشـت قـرآن اين اسـت، اين‌ها 
درسـت، امـا اين‌هـا معنايـش ايـن نيسـت كـه ما 
تلاوت قـرآن را دسـت‌كم بگيريم. مـن مي‌خواهم 
بـه شـما »قرآني«هـا ـ كـه اهـل تالوت، اهـل 
تجويـد و اهـل لحـن و آهنـگ و صـوت و خواندن 
قـرآن هسـتيد ـ ايـن را تأكيد كنم: گاهي شـنيده 
مي‌شـود كـه بعضـي مي‌گويند: آقـا به قـرآن بايد 
عمـل كـرد. خـب ايـن حـرف درسـتي اسـت، اما 
مقصودمان اين اسـت كه تلاوت قـرآن و آرايه‌هاي 
قرآنـي را دسـت‌كم بگيريـد! مـن با ايـن مخالفم. 
تالوت قـرآن هم جزو يك مجموعـه و منظومه‌اي 
اسـت كـه اين‌ها همـه به هـم متصل‌انـد. اين هم 
بايسـتي مـورد توجه قـرار بگيرد و گرامي داشـته 
شـود. هـم بايـد تالوت بكنيد و هـم بايـد معاني 

قـرآن را بفهميد.

حفظ قرآن خيلي مهم است و لازمة 
تدبر است

اول بايـد خـوب بخوانيـد؛ تالوت را خـوب، زيبا 
و جامـع و صحيـح بخوانيـد. دوم، معاني و مفاهيم 
قرآنـي را بفهميـد، و سـوم، قـرآن را حفـظ كنيد. 
حفـظ قـرآن خيلـي مهـم اسـت. شـما جوان‌هـا 
بـه ايـن احتيـاج داريـد و مي‌توانيـد. وقتـي شـما 
حافـظ قرآن هسـتيد، اين تكرار آيـات قرآني انس 
دائمـي بـا قرآن، به شـما فرصـت مي‌دهـد كه در 
قـرآن تدبـر كنيد. »تدبـر در قرآن« بـا همين‌طور 
خوانـدن و رد شـدن بـه دسـت نمي‌آيد. بـا يك‌بار 
و دوبـار خوانـدن هم حاصل نمي‌شـود. بـا تكرار و 
انـس با آيـه‌اي از قرآن امكان‌ تدبر در آن به‌دسـت 
مي‌آيـد. و چقـدر لطايف در قرآن كريم هسـت كه 

اين‌هـا را جـز با تدبـر نمي‌تـوان فهميـد. بنابراين 
حفـظ و فهـم قـرآن و تلاوت آن لازم اسـت.

اگر تلاوت قرآن در جامعه همگاني 
شود، اميد به تحقق جامعة اسلامي و 

قرآني بيشتر خواهد شد
اگر ان‌شـاءالله تالوت قرآن در جامعة ما همگاني 
شـود، همـه بتواننـد قـرآن را صحيـح بخواننـد و 
همـة خانه‌هـا مـوج شـوق بـه تالوت قـرآن را در 
خـود جاي بدهنـد، آن وقت ما اميدمـان به اينكه 
جامعـة اسالمي و قرآني به معناي واقعـي در اين 

كشـور تشكيل بشـود، بيشـتر خواهد شد.
مـا امـروز يـك حكومت اسالمي و يـك جامعة 
اسالمي هسـتيم؛ امـا ايـن قدم‌هـاي اول اسـت. 
آن مقـداري كـه مـا از اسالم داخـل كشـورمان و 
داخـل حكومتمـان در گفتار و كـردار دولت‌مردان 
مشـاهده مي‌كنيـم، ايـن آن اقـل قليـل از اسالم 
اسـت. اين كمتـر از آن چيزي اسـت كه براي يك 
جامعة اسالمي مورد نياز اسـت. همـة بركاتي كه 
تـا امروز بر نظام جمهوري اسالمي مترتب شـده، 

بـر هميـن اقـل قليل مترتب شـده اسـت.

توصيه به جوان‌هاي قرآني: انس با 
قرآن را ادامه دهيد، بركاتش شامل 

شما و كشورتان خواهد شد
بنابرايـن بـا قـرآن انـس بگيريـم، قـرآن را بـاور 
كنيـم و قـرآن را بفهميـم. كار قرآنـي در كشـور 
مـا خوش‌بختانـه به‌صـورت انبـوه انجـام گرفتـه 
و دارد انجـام مي‌گيـرد، امـا نبايـد ايـن حركـت 
هرگز دچار وقفه بشـود. و شـما جوان‌هـاي قرآني 
عزيـز را ـ كـه بـا قرآن مأنـوس و مفتخر بـه قرآن 
هسـتيد ـ توصيـه مي‌كنم كه اين راه و شـيوه را و 
ايـن منهج مبـارك را ادامـه دهيد و دنبـال كنيد. 
ان‌شـاءالله روزبه‌روز بركاتش عايد شـما و ملتتان و 

كشـورتان خواهد شـد.

قدرداني قرآن
پـروردگارا! تـو را به عـزت و جلالت و به رحمتت 
سـوگند مي‌دهـم، ما را بنـدگان صالح و شايسـتة 
خـود قرار ده. پـروردگارا! مـا را با قرآن زنـده بدار، 
بـا قـرآن بميران، با قـرآن در قيامت محشـور كن. 
پـروردگارا! قـول و فعـل مـا را قرآنـي قـرار بـده. 
پروردگارا! دشـمنان قـرآن، توطئه‌گران علية قرآن 
و كسـاني كـه نمي‌توانند تداوم حضور قـرآن را در 
جامعة اسالمي ببينند، آن‌هـا را مغلوب و منكوب 

پروردگارا! تو را 
به عزت و جلالت 

و به رحمتت 
سوگند مي‌دهم، 

ما را بندگان 
صالح و شايستة 

خود قرار ده. 
پروردگارا! ما 

را با قرآن زنده 
بدار، با قرآن 

بميران، با قرآن 
در قيامت 

محشور كن
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پـروردگارا!  كـن.  مغلـوب  را  مسـتكبران  بفرمـا. 
رحمـت و مغفـرت و لطـف خـودت را متوجـه مـا 
بگـردان. مـا را بيامـرز. روزه و نمـاز و تالوت مـا 
را بـه كـرم و فضلـت قبـول كـن. پـروردگارا! باران 
فيـض و رحمـت خود را بر همة بلاد و كشـورهاي 
اسالمي نازل فرما. پـروردگارا! ما را قـدردان قرآن 

قـرار بـده. مـا را در خدمـت قرآن قـرار بده.

انس با قرآن
بايـد بـا قـرآن انـس پيـدا كنيد. زبـان مـا، زبان 
قـرآن  ترجمـة  بـه  مي‌توانيـم  نيسـت.  قـرآن 
مراجعـه كنيـم، امـا عمقي‌ابـي مضاميـن قرآنـي 
كمـا  نمي‌شـود.  ترجمـه  بـه  مراجعـه  بـا  فقـط 
اينكـه بـا خوانـدن متـن قـرآن هـم براي كسـاني 
كـه مي‌فهمنـد، هميشـه بـه دسـت نمي‌آيـد؛ بـا 

مي‌آيـد. دسـت  بـه  عمقي‌ابـي 

اثرات عظيم نزديك شدن به قرآن
بايـد به قرآن نزديك شـد. شـما جوان‌هاي عزيز 
و همـة جوان‌هايـي كـه اين حـرف را در سرتاسـر 
حكمـت  قـرآن  در  بدانيـد  مي‌شـنوند،  كشـور 
هسـت، نـور هسـت، شـفا هسـت. عقده‌هايـي كه 
بـر اثـر چالش‌هـاي موجـود مـادي دنيـا در دل و 
جـان انسـان به‌وجـود مي‌آيد، سرانگشـت حكمت 
قرآنـي مي‌توانـد همـة ايـن عقده‌هـا را بـاز كنـد؛ 
ايـن واقعيـت اسـت. دل‌هـا را بـاز مي‌كند، شـرح 
صـدر مي‌دهـد، اميـد مي‌دهـد، نور مي‌دهـد، عزم 
راسـخ بـراي حركـت در صراط مسـتقيم مي‌دهد. 

بـا قـرآن بايـد مواجـه شـد و اين‌هـا را گرفت.

ما امت اسلامي، خود را از قرآن 
محروم كرده‌ايم

مـا نبايـد خـود را از قـرآن محروم كنيـم و امروز 
دنيـاي اسالم متأسـفانه خـود را محـروم كـرده 
اسـت. مـا امت اسالمي، خـود را از قـرآن محروم 

كرده‌ايـم.

تلاوت قرآن به شكل ممتاز مقدمة 
همه‌گير شدن فهم قرآني

بـا صـداي  و  بـه شـكل ممتـاز  قـرآن  تالوت 
مشـوق  خـوب،  و  درسـت  آهنـگ  بـا  و  خـوش 
گرايـش عمومـي بـه قـرآن بـا دل‌هـا و جان‌هـا و 
فكرهاسـت. ايـن تفنن نيسـت، اين يـك كار زائد 

و تشـريفاتي نيسـت. اگر درسـت بفهميم چه كار 
داريـم مي‌كنيـم، ايـن يـك حركـت منطقـي و 
قـدم اسـتواري اسـت در راه همه‌گيـر شـدن فهم 

و معرفـت قـرآن.

پروردگارا ما را مفتخر به فهم معارف 
بلند قرآني بفرما

پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمـد همـة مـا را 
بـا قـرآن زنـده بدار و بـا قرآن محشـور كـن. ما را 
ممتـاز و مفتخـر به فهم معارف بلنـد قرآني بفرما. 
مـا را از قـرآن هرگـز جـدا مفرمـا. مـا را مشـمول 

ادعيـة زاكيـة حضرت بقيـئ‌الله قـرار بده.

حفظ عزت امت اسلامي از راه قرآن 
ميسر است

دنيـاي اسالم بايـد بـه فكـر حفـظ موجوديـت 
اسالم و حفـظ عـزت امـت اسالمي باشـد. ايـن، 
بـه  قـرآن  قـرآن.  راه  از  اسـت!  ممكـن  چگونـه 
مـا همه‌چيـز را تعليـم داده اسـت. قـرآن را بايـد 
شـناخت، قـرآن را بايـد فهميـد، قـرآن را مثـل 
نوشـيدني گـوارا و مقـوي بايـد نوشـيد و زندگـي 
خـود را بـا آن باطـراوت و سرشـار از نيـرو و عزت 

. د كر

فراگيري قرآن راه مقابله با انحرافات 
فكري و عقيدتي است

البتـه مـن ايـن قهرمان‌هـاي قرآنـي را خيلـي 
دوسـت دارم و بـه ايـن شـخصيت‌هاي قرآن‌خوان 
خيلي علاقه و ارادت دارم. اين‌ها كسـاني هسـتند 
كـه قـرآن را بـراي ذهـن، دل و جـان مـا مجسـم 
مي‌كننـد. ايـن خوانـدن خـوب ـ كه مـا اين همه 
تشـويق مي‌كنيـم ـ مفاهيـم را مشـخص مي‌كند.

ما قرآن را مهجور گذاشته‌ايم
قـرآن  بـه  مـا  اسالمي  بـزرگ  امـت  امـروز 
نيازمنـد اسـت. حقيقـت اين اسـت كه مـا قرآن 
را مهجـور گذاشـته‌ايم. درسـت اسـت كـه قرآن 
را تالوت مي‌كنيـم و بـه آن عشـق مي‌ورزيـم، 
امـا اين كافي نيسـت. قـرآن آمده اسـت تا بناي 
زندگـي انسـان را طبـق بينش الهي شـكل دهد. 
تـا جوامـع مـا را سـعادتمند، عزيز، مسـتقل و از 
لحـاظ مـادي و معنـوي پيشـرو قرار دهـد. نقش 

قـرآن اين اسـت.

دنياي اسلام 
بايد به 
فكر حفظ 
موجوديت 
اسلام و حفظ 
عزت امت 
اسلامي باشد. 
اين، چگونه 
ممكن است! از 
راه قرآن. قرآن 
به ما همه‌چيز 
را تعليم داده 
است
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دكتر سيدمحسن ميرباقری

اشاره
در مقالـة پيشـين گفتيـم، قـرآن كريـم 
موضـوع قيامـت را در دو مرحلـه مطـرح 
مي‌كنـد. در مرحلـة نخسـت شـيپور خواب 
نواختـه مي‌شـود و تمـام اهـل آسـمان و 
زميـن، جز آنان كـه خداي رحمـان بخواهد، 
مدهـوش مي‌شـوند. سـپس بـا نفـخ صـور 
دوم همـگان برمي‌خيزنـد و اوضـاع و احوال 
قيامت را نظاره مي‌كننـد. مرحلة دوم قيامت 
صحنـة شـهود اعمـال و حسـاب و كتـاب 
اسـت. حـوادث مربـوط بـه اين صحنـه را با 
عنـوان دادگاه عـدل الهـي پـي مي‌گيريـم.

كليدواژه‌ها: قيامت، قرآن كريم، عدل الهي

دادگاه عدل الهي
درامد

بـا نفـخ صـور دوم و حضـور آدميـان در عرصـة 
انجـام  آن‌هـا  ميـان  حـق  بـر  قضـاوت  قيامـت، 
مي‌شـود. قـرآن كريـم برخي از حـوادث مربوط به 
ايـن دادگاه را نيز بيان كرده اسـت كـه به اختصار 
بـه آن‌هـا مي‌پردازيم. قرآن كريـم در بيان حوادث 

مرحلـة دوم قيامـت مي‌فرمايـد:
»و نفـخ فـي الصـور فصعـق مـن في السـماوات 
و مـن فـي الارض الا مـن شـاء الله« )زمـر/ 68(: و 

در صـور دميـده مي‌شـود. پـس همة آن‌هـا كه در 
آسـمان‌ها هسـتند و همـة آنـان كـه در زمين‌اند، 
جـز آن‌ها كـه خـدا بخواهـد، مدهوش مي‌شـوند.

تـا اينجا توضيح مرحلة نخسـت اسـت. در ادامه، 
آيـات حـوادث مرحلـة دوم به اين شـرح آمده‌اند:

1. نفخ صور دوم
»ثـم نفخ فيـه اخري« )زمـر/ 68(: سـپس براي 

بـار ديگر در صـور دميده مي‌شـود.

2. قيام همگاني
»فـاذا هـم قيام ينظـرون« )زمـر/ 68(: بـه ناگاه 

آن‌هـا از جـا برمي‌خيزنـد و نظـاره مي‌كننـد.

3. روشن شدن زمين
»و اشـرقت الارض بنـور ربها« )زمـر/ 69(: زمين 

بـه نور پروردگارش روشـن مي‌شـود.

4. قرار دادن كتاب
الكتـاب« )زمـر/ 69(: كتـاب »نامـه  »و وضـع 

مي‌دهنـد. قـرار  را  اعمـال« 

5. حضور پيامبران و شاهدان
»و جـيء بالنبييـن و الشـهداء« )زمـر/ 69(: و 

مي‌آورنـد. را  گواهـان  و  پيامبـران 

آموزش
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»نفخ در صور« 
و »صيحه«، از 
ديدگاه قرآن 
كريم، دميدن 
در شيپور 
بيدارباش و 
همان صيحة 
دوم است كه 
براي خروج از 
قبرهاست

6. قضاوت براساس حق و به دور از ستم
»و قضـي بينهم بالحق و هـم لا يظلمون« )زمر/ 
69(: و در ميـان مـردم بـه حـق داوري مي‌شـود و 

بر كسـي سـتمي نمي‌رود.

7. بازپرداخت اعمال
»و وفيـت كل نفـس ما عملـت و هو اعلم 
بمـا يفعلـون« )زمـر/ 70(: و هـر كسـي نتيجة 
آنچـه را كـه انجـام داده اسـت، به تمـام ميي‌ابد و 

او بـه آنچـه مي‌كننـد داناتر اسـت.
در  الهـي  برنامه‌هـاي  از  فهرسـتي  آيـات  ايـن 
صحنـة قيامـت را بيـان مي‌كننـد. در ادامـة آن‌ها 
)73 تـا 75 سـورة زمـر( بـه رانده شـدن كفـار به 
سـوي جهنـم و رانـده شـدن اهـل تقـوا به سـوي 
بهشـت اشـاره شـده اسـت. در ادامـه نيـز نكاتـي 
دربـارة جهنـم و بهشـت آمده‌اند كه ان‌شـاءالله در 
جـاي خـود بيـان خواهنـد شـد. در ايـن مقاله به 
توضيـح نـكات يادشـده خواهيـم پرداخـت. البته 
پس از بيـان موضوع بازپرداخـت اعمال، پرداختن 
بـه موضوع اعـراف، پيش از رانده شـدن به سـوي 

جهنـم و بهشـت، امري مناسـب اسـت.

حوادث مرحلة دوم قيامت
1. نفخ صور دوم

»ثـم نفخ فيـه اخري«: بـراي بار دوم در شـيپور 
مي‌شـود. دميده 

بـا نفـخ صـور اول، مرحلـة نخسـت قيامـت بـه 
انجـام مي‌رسـد و مدرسـه و كلاس درس تعطيـل 
و  دوم  مرحلـة  تحقـق  بـراي  آن‌گاه  مي‌شـود. 
پيدايـش حيات دوبـاره در صحنة زميـن، براي بار 
دوم در صـور دميـده و بـا اين امـر صحنة قيامت و 

حسابرسـي اعمـال برپـا مي‌شـود.

2. قيام همگاني
»فـاذا هم قيـام ينظرون«: به نـاگاه همه از جاي 

برمي‌خيزنـد و صحنة قيامـت را مي‌نگرند.
قـرآن كريـم اين حادثـه را در جايـي ديگر بدين 

صـورت بيـان مي‌كند:
»و نفـخ فـي الصـور فـإذا هم مـن الاجـداث الي 
ربهـم ينسـلون ٭ قالـوا يـا ويلنـا مـن بعثنـا مـن 
مرقدنـا هـذا ما وعـد الرحمن و صدق المرسـلون« 
)يس/ 51 و 52(: و در شـيپور دميده شود. به ناگاه 
از قبرها برون شـوند و به سـوي پروردگارشـان راه 
برگيرنـد ]و چون سـر از خاك برآرنـد[ مي‌گويند: 
»اي واي بـر مـا، چـه كسـي مـا را از خوابگاهمان 
برانگيخـت؟«1 ايـن همـان وعـدة خـداي رحمان 

اسـت كه عملـي گرديـد و پيامبران الهي درسـت 
گفتـه بودند.

»نفـخ در صـور« و »صيحـه«، از ديـدگاه قـرآن 
همـان  و  بيداربـاش  شـيپور  در  دميـدن  كريـم، 
صيحـة دوم اسـت كـه براي خـروج از قبرهاسـت:

»ان كانـت الا صحيـئ واحـدئ فـاذا هـم جميـع 
لدينـا محضـرون« )يـس/ 53(: دميدن در شـيپور 
بيداربـاش جز يـك صيحه نخواهد بـود؛ صيحه‌اي 
يكبـاره. و در آن هنـگام همـگان در پيشـگاه مـا 

حاضـر خواهنـد بود.
موضـوع زنده شـدن همگاني و قيـام عمومي در 
آيات بسـياري بيان شـده كه از جملـة آن‌ها‌ آيات 

زير اسـت:
الـف. الله لا الـه الا هـو ليجمعنكـم الـي يـوم 
القيامـئ لا ريب فيـه« )نسـاء/ 87(: خداوند، جز او 
معبودي نيسـت، قطعاً شـما را در صحراي قيامت 

آورد. گرد خواهـد 
ب. »قـل ان الاوليـن و الآخريـن لمجموعون الي 
ميقـات يوم معلـوم« )واقعـه/ 49 و 50(: بگو يقيناً 
گذشـتگان و آيندگان همگـي در آن وعده‌گاه روز 

معلـوم گرد آورده مي‌شـوند.
الاوليـن«  و  الفصـل جمعناكـم  يـوم  ج. »هـذا 
)مرسالت/ 38(: ايـن روز فيصلـه اسـت، شـما و 

مي‌آوريـم. گـرد  را  پيشـينيان 
د. »و تـري الارض بـارزئ و حشـرناهم فلـم نغادر 
منهـم احـدا« )كهـف/ 47(: در آن روز زميـن را 
صـاف و همـوار خواهي ديـد و آن‌ها را گـرد آوريم 

و هيچي‌ـك از آنـان را فـرو نگذاريـم.
هــ . و نفخ في الصـور فجمعناهم جمعا« )كهف/ 
99(: و آن روز كـه در صـور دميـده شـود، آن‌ها را 

چنـان كـه بايد، جمـع مي‌كنيم.

3. روشن شدن زمين
»و اشـرقت الارض بنـور ربهـا«: زميـن بـه نـور 

تابـان مي‌گـردد. و  روشـن  پـروردگارش 
روشـن شـدن زميـن، به ويـژه پـس از نفخ صور 
دوم، در خـور توجـه اسـت. البتـه پـس از حادثـة 
نفـخ صـور دوم كه به واسـطة آن در سـطح زمين 
تحولاتـي ايجـاد مي‌شـود، پـس از آرامـش فضاي 
زمين روشـن خواهد شـد، ولـي در روايـات تعبير 
ديگـري نيـز وجـود دارد. در برخـي روايـات آمده 
اسـت كـه منظـور از »رب« زميـن امـام اسـت و 

زميـن بـا نور امـام روشـن خواهد شـد.2

4. قرار دادن كتاب
»و وضع الكتاب«: كتاب را قرار مي‌دهند.
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طائر به معناي 
پرنده است. 

روشن است كه 
كاربرد آن براي 

پروندة اعمال 
از روي مجاز 
و كنايه‌گويي 

است

در قـرآن كريـم آيات بسـياري دربـارة كتاب در 
قيامـت آمده‌اند. در اين آيات از سـه كتاب سـخن 

بـه ميـان آمده اسـت كـه عبارت‌اند از:
1. كتاب فردي كه همان پروندة افراد است.

2. كتـاب امت‌هـا كـه بـه صراحت از آن سـخن 
رفته اسـت.

3. كتابـي كلـي كه در ايـن آيه و آيـه‌اي ديگر از 
آن سـخن رفته است.

در روايـات اسالمي دربـارة موضـوع كتـاب در 
قيامـت، بـه ويژه كتاب فردي، بسـيار سـخن رفته 
اسـت و دانشـمندان علـم كلام نيز بـه آن اهميت 
ويـژه‌اي داده‌انـد. چنان‌كه علامه حلـي مي‌فرمايد: 
»ويجـب الإقـرار بـكل ما جـاء به النبـي )صلي الله 
عليـه و آلـه(، فمن ذلك... و تطائـر الكتب لإمكانها 
و قـد أخبـر الصـادق بهـا فيجـب الإعتـراف بهـا« 
)علامـه حلـي: 280(: واجـب اسـت كه بـه هرچه 
پيامبـر اكـرم )صلـي الله عليـه و آله( آورده اسـت، 
اقرار شـود و از اين قبيل اسـت طيران پرونده‌هاي 
و  اسـت  امكان‌پذيـر  ايـن  زيـرا  مـردم.  اعمـال 
خبردهنـده‌اي راسـتگو از آن‌هـا خبـر داده اسـت. 

پـس تصديـق آن واجب اسـت.
بـا توجـه به اهميـت موضـوع كتـاب در قيامت، 
توضيـح  مذكـور  سـه‌گانة  كتاب‌هـاي  دربـارة 

مي‌آوريـم. مختصـري 

نامة اعمال
قـرآن كريم مي‌فرمايـد: »و ان عليكم لحافظين، 
كرامـاً كاتبيـن، يعلمـون مـا تفعلـون« )انفطـار/ 
12ـ 10(: بـا آنكـه جمعي ]از فرشـتگان[ بر شـما 
نويسـندگاني  گران‌مايـه  مراقب‌انـد،  و  نگهبـان 
هسـتند كـه از اعمـال شـما نسـخه برمي‌دارنـد. 

آنچـه را انجـام دهيـد مي‌داننـد و مي‌شناسـند.
در ايـن آيـات، بـه صراحت از حضور فرشـتگاني 
در كنـار آدميـان سـخن رفتـه اسـت. فرشـتگاني 
مراقـب بـر نيـت و اعمـال؛ فرشـتگاني دانـا بر هر 

رفتـاري كـه از آدميـان سـر زند.
امـا در قـرآن كريـم و روايات اسالمي سـخن از 
ايـن محـدوده فراتـر رفتـه و اطلاعاتـي گسـترده 
دربـارة كتـاب اعمال انسـان در اختيـار اهل ايمان 
قـرار گرفتـه اسـت. در اينجـا بـه پـاره‌اي از نكات 

قرآنـي در ايـن زمينـه اشـاره مي‌كنيم:
»و كل انسـان الزمنـاه طائـره في عنقـه و نخرج 
لـه يـوم القيامئ كتاباً يلقـاه منشـورا ٭ اقرأ كتابك 
كفي بنفسـك اليـوم عليك حسـيبا ٭ من اهتدي 
فانمـا يهتـدي لنفسـه و مـن ضـل فانمـا يضـل 
عليهـا و لا تـزر وازرئ وزر اخـري و مـا كنا معذبين 

حتـي نبعـث رسـولا« )اسـراء/ 15ـ 13(: پرونـدة 
هـر انسـاني را بـه گردنـش الصـاق مي‌كنيـم و در 
قيامـت كتابـي را بـراي او بيرون مي‌آوريـم كه آن 

را گشـوده مي‌بينـد.
را  كارنامـه‌ات  »خـودت  مي‌شـود:  گفتـه  بـدو 
بخـوان«. كافـي اسـت كـه امـروز خود حسـابرس 
خويش باشـي« هركس ]در رهگـذر دنيا[ راه خود 
را بيابـد و از آيات خدا رهياب شـود، به سـود خود 
هدايـت شـده و هر كـس به گمراهـي رود، تنها به 

زيـان خود گمراه شـده اسـت.
هيـچ حمل‌كننـده‌اي بـار ]گنـاه[ ديگـري را بر 
دوش نمي‌كشـد. مـا هرگـز تا رسـولي نفرسـتيم، 

عذابـي نخواهيـم كرد.
در ايـن آيـات نكات فراواني آمده كـه از آن ميان 
نـكات زير بـه بحث كتاب و پرونـدة اعمال آدميان 

مربوط‌اند:
1. هـر انسـاني طائري دارد و ايـن طائر بر گردن 

اوست.
2. در روز قيامـت پرونـدة اعمـال انسـان خارج و 

مي‌شـود. باز 
3. ايـن پرونـده خواندني اسـت و خطايـي در آن 
نيسـت؛ بـه گونـه‌اي كه خـود شـخص مي‌تواند با 

خواندن آن حسـابگر خويش باشـد.
4. نتيجـة خواندن اين پرونده و محاسـبة اعمال 
ايـن اسـت كـه عـده‌اي مي‌فهمنـد بـه راه هدايت 
الهـي گام نهاده‌انـد و جمعي ديگـر درميي‌ابند كه 
در گمراهـي بوده‌انـد و نتيجـة هـر دو گـروه عايد 

خودشـان شـده است.
5. در ايـن محاسـبه گنـاه كسـي را بـر دوش 

نمي‌گذارنـد. ديگـري 
6. ايـن محاسـبه بر محـور آموزه‌هـاي پيامبران 
الهي اسـت و تا پيامبر فرسـتاده و ديـن خدا ابلاغ 
نشـود، مسـئوليتي كـه مسـتوجب عـذاب الهـي 

شـود، در كار نخواهـد بود.
بـا توجـه به اين نـكات و نـكات مطرح شـده در 
سـاير آيـات مربوط بـه اين موضوع، چند پرسـش 
دربـارة پرونـدة اعمـال پيـش مي‌آيد كـه در ادامه 

بـه آن‌هـا مي‌پردازيم.

الف. طائر چيست؟
طائـر بـه معنـاي پرنده اسـت. روشـن اسـت كه 
كاربـرد آن بـراي پرونـدة اعمـال از روي مجـاز و 
كنايه‌گويـي اسـت. ايـن واژه كاربـرد ديگـري هم 
دارد كـه به معناي سرنوشـت‌ها در دنياسـت، گويا 
سرنوشـت هـر انسـاني پـر مي‌زنـد و مي‌گـردد تا 
بـر سـر او فرود آيـد. اين سرنوشـت هـم مي‌تواند 
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پروندة اعمال 
انسان در 
قرآن كتاب 
ناميده شده 
است و كتاب 
به معناي محل 
ثبت و درج 
است. همة 
اعمال انسان 
در پروندة 
اعمال او ثبت 
و بايگاني 
مي‌شود

مبـارك باشـد و هـم شـوم؛ ماننـد كبوتـر نامه‌بـر 
كـه گاه خوش‌خبـر اسـت و پيـام شـادي دارد و 
گاه بدقـدم كـه پيـام شـوم مـي‌آورد. جالب اسـت 
بدانيـم، قـرآن كريـم در سـه مـورد طائـر را بـه 
هميـن معنا به‌كار برده اسـت: يك مـورد هنگامي 
كـه خداي سـبحان قوم ثمود را بـه قحطي گرفتار 
كـرد و آن‌هـا ايـن مشـكل را بـه حضـرت صالـح 
نسـبت دادنـد: »قالـوا اطيرنـا بـك و بمـن معـك 
قـال طائركـم عنـد الله بـل انتـم قـوم تفتنـون« 
)نمـل/ 47(: گفتنـد: »ما بـه تو و پيروانـت فال بد 
مي‌زنيـم« صالـح گفت: »طائر شـما نزد خداسـت. 
واقعيت اين اسـت كه شـما گرفتـار ابتلا و امتحان 

شـده‌ايد«.
مـورد دوم دربـارة حضـرت موسـي اسـت كـه 
قـدم  بلايـا،  و  گرفتاري‌هـا  هنـگام  فرعونيـان، 
حضرت موسـي و همراهان او را شوم مي‌انگاشتند 
و آن گرفتـاري را بـه آن‌ها نسـبت مي‌دادنـد: »الا 
انمـا طائرهم عنـد الله و لكن اكثرهـم لا يعلمون« 
)اعـراف/ 131(: بدانيـد كـه طائـر ايـن قـوم نـزد 

خداسـت، ولـي بيشـتر آن‌هـا نمي‌داننـد.
نـزد خداونـد  را  اقـوام  بـالا طائـر  آيـة  هـر دو 
مي‌دانـد، بـه ايـن معنـا كـه هـر تقديـر بـدي كه 
آنـان مقـدر شـده، توسـط خداونـد رقـم  بـراي 

خـورده و قضـاي الهـي اسـت.
مـورد سـوم در سـورة يس اسـت. اقـوام متخلف 
بـه رسـولان الهـي مي‌گفتنـد: »قالـوا انـا تطيرنـا 
بكـم لئن لـم تنهتـوا لنرجمنكم و ليمسـنكم منا 
عـذاب اليـم« )يـس/ 18(: گفتند: »ما وجود شـما 
را بـه فـال بـد مي‌گيريـم. اگـر از راه خـود دسـت 
برنداريـد، شـما را سنگسـار مي‌كنيم و شـكنجه و 

عـذاب سـختي را از مـا خواهيـد ديد«.
و بـاز پيامبـران همـان موضـع را در برابـر آن‌هـا 
اعالم كردنـد: »قالـوا طائركـم معكـم ائـن ذكرتم 
بـل انتـم قـوم مسـرفون« )يـس/ 19(: گفتنـد: 
»طائر شـما با خودتان اسـت«. واقعيت اين اسـت 
كه شـما قومي مسـرف هسـتيد ]و از اين‌رو مورد 

خشـم خدا واقـع شـده‌ايد[.
در ايـن آيـات، دفتـر سرنوشـت انسـان‌ها طائـر 
ناميـده شـده اسـت، در حالي‌كـه در آيـة مـورد 
بحـث يعنـي: »و كل انسـان الزمنـاه طائـره فـي 
عنقـه و نخرج لـه يوم القيامه كتاباً يلقاه منشـورا« 
)اسـراء/ 13(: سـخن از پروندة اعمال آدميان است. 
از ايـن‌رو اين پرسـش پيش مي‌آيد كـه آيا منظور 
از طائـر پرونـدة اعمال اسـت، يا دفتر سرنوشـت؟

پاسـخ اين اسـت كه منظور از طائر هـر دو مورد 
اسـت، بـه اين معنا كه خـداي رحمـان در زندگي 

دنيـا دو كتـاب را بـا انسـان همـراه و به گـردن او 
الصـاق كـرده اسـت. ايـن دو كتـاب عبارت‌اند از:

1. دفتـر سرنوشـت كـه حـوادث دنيايـي او در 
آن رقـم خـورده اسـت و گويا پـرواز مي‌كنـد و به 
سـوي مقـدرات مـي‌رود و آدمي را بـه دنبال خود 

مي‌بـرد تـا در دسـت تقديـر قـرار گيرد.
2. پرونـدة اعمـال انسـان كه آنچه از خير و شـر 
انجـام مي‌دهـد، در آن درج مي‌شـود. امـا نكتـة 
شـايان توجـه ايـن اسـت كـه ايـن پرونـدة اعمال 
در روز قيامـت طائـر و دفتـر سرنوشـت انسـان 
خواهـد بـود و در آن روز براسـاس مندرجـات آن 
پـر مي‌كشـد و به سـوي رحمت الهي يا به سـوي 

منطقـة عـذاب خواهـد رفت.
در آيـة بـالا كـه بـه هـر انسـاني طائري نسـبت 
داده شـده كـه بـر گـردن او الصـاق شـده اسـت، 
بـه زيبايـي از هـر موضـوع سـخن رفتـه اسـت؛ 
سرنوشـت دنيايـي و سرنوشـت آخرتـي. بـا ايـن 
تفـاوت كـه سرنوشـت دنيايـي انسـان از طـرف 
خـداي رحمـان بـراي آزمـون و گاه براي تشـويق 
و تنبيـه او رقـم مي‌خـورد، ولي سرنوشـت آخرتي 
وي همـان اعمـال دنيايـي اوسـت كـه خداونـد 

مقـدرات وي را براسـاس آن تعييـن مي‌كنـد.
خلاصـه اينكه بـر گردن هر انسـاني، گذشـته از 
كتـاب و سرنوشـت، دفتـري بـراي درج اعمـال او 

الصاق شـده اسـت.3 

ب. چگونگي تنظيم پروندة اعمال
پرونـدة اعمـال انسـان در قـرآن كتـاب ناميـده 
شـده اسـت و كتاب بـه معناي محل ثبـت و درج 
اسـت. همـة اعمـال انسـان در پروندة اعمـال وي 
ثبـت و بايگانـي مي‌شـود، امـا پرسـش اين اسـت 
كـه ايـن نسـبت چگونـه اسـت و اعمـال آدميـان 
بـه چـه صـورت بايگانـي مي‌شـود؟ آيا فرشـتگان 
بـا قلـم و مـداد روي كاغـذ مي‌نويسـند كـه نمـاز 
خوانـد و يـا مرتكـب گنـاه شـد و سـپس دربـارة 
كيفيـت عمـل و نيـت عامـل و ارزشـمندي آن 
گواهـي مي‌دهنـد؟ براسـاس آيـات قـرآن كريم و 
روايـات، به نظر مي‌رسـد ثبـت اعمال بـه گونه‌اي 
ديگر اسـت. براي روشـن شـدن بحث، تعابيري را 
كـه قرآن كريـم دربـارة ثبت اعمـال و كيفيت آن 

بيـان كـرده اسـت، مـرور مي‌كنيم:

1. دريافت اعمال
قـرآن كريـم مي‌فرمايـد: »و لقـد خلقنا الانسـان 
و نعلـم مـا توسـوس بـه نفسـه و نحـن اقـرب اليـه 
مـن حبل الوريـد اذ يتلقـي المتلقيان عـن اليمين 
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كردارهاي 
انسان با دو 

جهت دريافت 
مي‌شود: 

يكي به روش 
نسخه‌برداري و 
صورت‌برداري و 
ديگري به روش 

ارزش‌گذاري 
عمل

و عـن الشـمال قعيـد« )ق/ 16 و 17(: بـه يقيـن 
مـا انسـان را آفريديـم و آنچـه را كـه نفسـش بـدو 
وسوسـه مي‌كند، مي‌دانيـم. و ما بـه او از رگ گردن 
نزديك‌تريـم. آن‌گاه كه دو ]فرشـته[ مأمور دريافت 
از سـمت راسـت و چـپ او، در حالي‌كـه به مراقبت 

نشسـته‌اند، ]اعمالـش را[ دريافـت مي‌كننـد.

2. صدابرداري
در آيـة بعـد مي‌فرمايـد: »مـا يلفظ من قـول الا 
لديـه رقيـب عتيـد« )ق/ 18(: هيـچ سـخني را بر 
زبـان نيـاورد، جز آنكه مراقبي آمـاده نزد او حضور 

دارد.

3. صورت‌برداري
هرچنـد ايـن تعبيـر به صراحـت در قـرآن كريم 
بيـان نشـده اسـت، امـا قـرآن كريـم از ديـدن و 
مشـاهدة اعمـال در روز قيامـت سـخن مي‌گويد و 
لازمـة ديـدن اين اسـت كـه دسـت‌كم صورتي از 
عمل وجود داشـته باشـد. بـه بيان ديگـر از كردار 

انسـان تصويربرداري شـده باشـد.
قـرآن كريـم مي‌فرمايـد: »فمـن يعمـل مثقـال 
ذرئ خيـرا يـره ومـن يعمل مثقـال ذرئ شـرا يره« 
)زلـزال/ 7 و 8(: پـس هركس به انـدازة ذره‌اي كار 
نيـك انجـام دهـد، ]در روز قيامـت[ آن را خواهد 
ديـد و هركـس بـه قـدر ذره‌اي كار زشـت مرتكب 

شـده باشـد، آن را خواهـد ديد.
مـا  اعمـال  كـه  نمي‌مانـد  ترديـدي  بنابرايـن، 
بـه گونـه‌اي در پرونـده درج مي‌شـود كـه قابـل 
شـهود باشـد و پايين‌تريـن درجـة چنيـن ثبتـي 

اسـت. آن  از  تصويربـرداري 

4. نسخه‌برداري
قـرآن كريـم در سـورة جاثيـه مي‌فرمايـد: »هذا 
كتابنـا ينطـق عليكـم بالحق انـا كنا نستنسـخ ما 
كنتـم تعملـون« )جاثيـه/ 29(: اين كتاب ماسـت 
كـه بـا شـما بـه حـق سـخن مي‌گويـد. مـا آنچه 
نسـخه‌برداري  مي‌داديـد،  انجـام  شـما  كـه  را 

مي‌كرديـم.

5. ارز‌ش‌گذاري
برخـي روايـات از نورانـي بودن يـا ظلماني بودن 
اعمـال حكايـت دارند. گويا كردارهاي انسـان‌ها به 
دو گونـه دريافـت مي‌شـود. بـه بياني ديگـر، نيت، 
اخالص و درجـة معرفـت افراد در ميـزان ارزش و 
نورانيـت اعمال به گونه‌اي مسـتقيم نقـش دارد و 
اعمالـي كـه مبتنـي بر هـواي نفـس و خودنمايي 

يـا جهالت باشـد، ارزشـي در خـور توجـه نخواهد 
داشـت. روايـت زيـر از امـام صـادق)ع( گوياي اين 
مطلـب اسـت: »عـن ابـي بصيـر قـال: سـمعت أبا 
جعفـر )ع( يقـول: »... إن الصالئ اذا ارتفعـت فـي 
اول وقتهـا الي صاحبها و هي بيضاء مشـرقه تقول: 
حفظتنـي حفظـك الله و اذا ارتفعت في غير وقتها 
بغيـر حدودهـا رجعت الـي صاحبها و هي سـوداء 
مظلمـئ تقـول: »ضيعتنـي ضيعـك الله« )كافـي، 
ج 3، 268(: ابوبصيـر از امـام محمدباقـر)ع( نقـل 
مي‌كنـد كـه فرمودنـد: »... همانـا نمـاز هنگامـي 
كـه در اول وقتـش از جانـب صاحبـش بـالا رود، 
در حالي‌كـه سـفيد و درخشـان اسـت، مي‌گويند: 
»مـرا حفـظ كردي، پـس خدا تو را حفـظ كند« و 
هنگامـي كـه در غير وقتش و بـدون رعايت حدود 
شـرعي بـالا رود، در حالي‌كـه سـياه و تيـره و تـار 
اسـت، مي‌گويـد: »تبـاه كـردي مـن را، پـس خدا 

تـو را تبـاه كند«.
حاصـل اينكه، اعمال انسـان با تمام مشـخصات 
ثبـت و ضبط مي‌گـردد. اما هنوز دو پرسـش باقي 
مانـده اسـت: نخسـت اينكه، محل ثبت كجاسـت 
و ديگـر اينكـه اين پرونـده در قيامـت چگونه ارائه 

خواهد شـد.

چكيده
é بـا نفـخ صـور دوم همـة آدميـان در صحنـة 
قيامـت حاضـر مي‌شـوند و فضـاي كـرة زميـن 
الهـي برگـزار شـود. روشـن مي‌شـود تـا دادگاه 

é يكـي از حـوادث مرحلة دوم قيامت قـرار دادن 
كتـاب اسـت كـه با توجه بـه آيات بسـياري كه به 
ايـن موضـوع پرداخته‌انـد، اين كتاب شـامل سـه 
كتاب اسـت: كتـاب فـردي )پروندة افـراد(، كتاب 

امت‌هـا و كتـاب كلي.
é خـداي رحمـان در زندگي انسـان دو كتاب را با 
او همـراه كـرده اسـت: يكي دفتر سرنوشـت او كه 
حـوادث دنيايي در آن رقم خورده اسـت و ديگري 
پرونـدة اعمـال وي كـه آنچـه از خير و شـر انجام 

مي‌دهـد، در آن درج مي‌شـود.
صورت‌بـرداري  آن  از  اعمـال  ثبـت  هنـگام   é
مي‌شـود، بـه گونه‌اي كه انسـان در قيامـت اعمال 

خـود را مشـاهده مي‌كنـد.
é كردارهاي انسـان با دو جهت دريافت مي‌شـود: 
صورت‌بـرداري  و  نسـخه‌برداري  روش  بـه  يكـي 
و ديگـري بـه روش ارزش‌گـذاري عمـل. بـه ايـن 
ترتيـب كـه نورانيـت هـر عملـي با نيـت، اخلاص 
و درجـة معرفـت فـرد انجام‌دهنـدة آن عمـل بـه 

گونه‌اي مسـتقيم ارتبـاط دارد.

پي‌نوشت‌ها
بـراي  خوابـگاه  واژة  از  اسـتفاده   .1
قبـر در خـور توجـه اسـت. پيش‌تـر 
گفتـه شـد، براسـاس روايـات، مرگ 
كـه  نيسـت  طولانـي  خوابـي  جـز 
براسـاس آيـات قـرآن كريـم، پس از 
بيـداري در قيامـت، بـه اندازة شـبي 
تـا صبح يا صبحي تا شـب احسـاس 
مي‌شـود. تفسـير نورالثقليـن، ج 6، 
ص 179، بـه نقـل از اصـول كافـي، 
مي‌كنـد  نقـل  صـادق)ع(  امـام  از 
كـه فرمودنـد: »ابـوذر در خطبـه‌اي 
چنيـن گفـت: بيـن مـرگ و قيامـت 
جـز ماننـد خوابـي كـه خوابيـده و 

بيـدار شـده‌ام، چيـزي نيسـت«.
2. ر. ك: تفيسـر نورالثقليـن، ج 4، 

.313 ص 
خواهيـم  آينـده  در  ان‌شـاءالله   .3
گفـت كـه چـرا پرونـدة اعمـال بـر 
گـردن انسـان الصـاق شـده اسـت.
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اشاره
دكتـر حسـن ملكـي، عضو هيئـت علمي 
به‌دعـــوت  طباطبايـي،  علامـه  دانشـگاه 
برنامه‌ريـــــــزي  و  پژوهـش  »سـازمان 
آموزشـي« در جمـع گروهي از كارشناسـان 
آموزش‌وپـرورش حضـور يافـت و بـا عنوان 
»نقـش و جايـگاه معلـم در برنامـة درسـي 
ديدگاه فطرت‌گرايي توحيدي« سـخن گفت.

دكتـر ملكـي ضمـن تمجيـد از تدويـن برنامـة 
درسـي ملي و سـند تحول بنيـادي تعليم‌وتربيت 
در آموزش‌وپـرورش و بي‌سـابقه دانسـتن ايـن دو 
اقـدام در آموزش‌وپـرورش، آن را كاري ارزشـمند 
ولـي ناتمـام خوانـد. وي مرحلـة اول يعني تدوين 

و  »توصيـف«  رامرحلـة  بنيـادي  تحـول  سـند 
مرحلـة دوم يعنـي توليـد برنامة درسـي ملـي را، 
مرحلـة »تجويـز« بيـان كـرد و افـزود: تـا وقتـي 
مرحلة سـوم به دو مرحلـة اول و دوم نپيوندد،‌كار 
ناقـص اسـت. مرحلة سـوم توليد و تدويـن الگوي 

برنامة درسـي اسـت.

دكتـر ملكـي در بخـش ديگر سـخنانش، ضمن 
تشـريح فطـرت از بعد معنايـي و مفهومي، ارتباط 
آن بـا تعليم‌وتربيـت و برنامـة درسـي، و نقـش 
معلـم در برنامـة درسـي فطرت‌گرايـي توحيدي، 
بـه تفـاوت نظريه‌هـاي تعليم‌وتربيـت و علت اين 
ايـن  تفـاوت پرداخـت. وي تفـاوت نظريـات در 
حـوزه را بـه مبنـاي فلسـفي هـر نظريـه مربـوط 
دانسـت و گفـت بر همين اسـاس، نقـش معلم در 

هـر نظريه متفـاوت مي‌شـود.
وجـه اشـتراك ايـن نظريه‌هـا »سكولاريسـم« 
اسـت و هيـچ ارتباطي بـا فطرت‌گرايـي توحيدي 
ندارنـد. زيـرا مبنـاي فلسـفي آن‌ها انسـان‌گرايي 
برالزامـات  خـود  گفتـار  ادامـة  در  وي  اسـت. 
بـه  درسـي  برنامـة  پايبنـدي  ضرورت‌هـاي  و 
فطرت‌گرايـي توحيـدي تأكيد كـرد و تفاوت‌هاي 
ايـن ديـدگاه را بـا ديدگاه‌هـاي مطـرح در غـرب 

برشـمرد. 
سـخنانش،  پايانـي  بخـش  در  ملكـي  دكتـر 
تعليم‌وتربيـت  نظـام  در  را  معلـم  ويژگي‌هـاي 

كـرد.  تشـريح  توحيـدي  فطرت‌گرايـي 
و در نتيجه‌‌گيـري خـود، مميزه‌هـاي اصلـي را 
بـراي معلـم اين‌گونـه برشـمرد: فكور بـودن؛ الگو 
و عامـل اخلاق بـودن؛ مراقبت كـردن از متربيان؛ 
پژوهشـگر بـودن؛ ترتيب كننـدة متخصص بودن.

بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. خداونـد را شـاكرم 
در  كـردم،  پيـدا  توفيـق  سـال‌ها  از  پـس  كـه 
و  محتـرم  كارشناسـان  عزيـز،  اسـتادان  حضـور 
همـكاران بخش‌هـاي گوناگـون سـازمان پژوهش 
و برنامه‌ريـزي آموزشـي وزارت آموزش‌وپـرروش 
باشـم و دربـارة برنامـة درسـي مطالبـي را مطرح 
كنم. سـازمان پژوهش بـراي بنده بـه منزلة خانة 
حرفـه‌اي اسـت و هر وقـت توفيق آمـدن به اينجا 
را ـ ولـو انـدك ـ پيـدا كـرده‌ام، آرامـش خاصـي 

كرده‌ام. احسـاس 
مقدمـة كوتاهـي دربـاره كارهـاي خيلـي خوبي 

گزارش

گزارشي از سخنراني دكتر حسن ملكي، 
عضو هيئت علمي دانشگاه  علامه طباطبايي

12 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سى‌ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



كـه درسـال‌هاي اخير در سـازمان پژوهـش انجام 
در  مرحلـه  يـك  در  مي‌كنـم.  عـرض  شـده‌اند، 
كميته‌هايـي كه در اين سـازمان تشـكيل شـدند، 
فلسـفة تربيت‌و‌تعليـم تدويـن و ارائه شـد. چنين 
ايـران  آموزش‌وپـرورش  وزارت  تاريـخ  در  كاري 
بي‌بديـل بـود و نظيـري نداشـت. همگـي بايـد از 
گروهـي كـه ايـن كار را كرده‌انـد، تشـكر كنيـم. 
ايـن مرحلـه ـ مرحلـة اول ـ »مرحلـة توصيـف« 
تعليم‌وتربيـت  در  اگـر  كـه  مي‌دانيـد  اسـت. 
توصيـف درسـتي نداشـته باشـيم و بخواهيم قدم 
بـه مرحلـة تجويـز بگذاريـم، در حقيقت قـدم به 

منطقـة ممنوعـه گذاشـته‌ايم. 
مرحلـة دوم، مرحلـة »تجويـز« اسـت. در ايـن 
مرحلـه اسـنادي توليـد شـدند. از جملـه برنامـة 
درسـي ملـي كه سـند بسـيار ارزشـمندي اسـت 
و سـند تحـول بنيـادي آموزش‌وپـرورش. وقتـي 
سـند برنامـة درسـي ملـي را مطالعـه مي‌كنيـد، 
عمدتـاً بـار تجويـزي دارد. در اين اسـناد، توصيف 
كـم مشـاهده مي‌شـود، بلكـه مي‌گويـد ايـن كار 
را بكنيـد مطلـوب اسـت و آن كار را نكنيـد بهتـر 
اسـت. يعنـي بايدهـا و نبايدهـا در سـند تحول و 

سـند برنامـة درسـي ملـي مـوج مي‌زنند.
امـا كارهـاي ارزشـمند مرحلـة اول و مرحلـة 
دوم بايـد در مرحلـة سـوم ادامـه پيـدا مي‌كـرد 
كـه احسـاس مي‌كنـم متوقـف شـده اسـت. بنده 
هميـن جا عـرض مي‌كنم: چه چيز متوقف شـده 
اسـت؟ توليـد و تدويـن الگوي برنامة درسـي. اين 
خلأ بزرگـي اسـت كـه در مسـير توليد سـازمان 
پژوهـش وجـود دارد. البته شـنيده‌ام كـه در دفتر 
هماهنگـي و در شـوراي برنامه‌ريـزي تلاش‌هايي 
يـك  به‌عنـوان  ولـي  مي‌شـود،  زمينـه  ايـن  در 
در  سـال‌ها  كـه  فـردي  به‌عنـوان  و  كارشـناس 
اينجـا كار كـرده‌ام، عـرض مي‌كنم اگـر اين حلقه 
تكميـل نشـود، آن توصيف و تجويـز )مرحله‌هاي 
اول و دوم( به كتاب‌هاي درسـي وصل نمي‌شـوند 
و اگـر هـم اتصـال ايجـاد شـود، اتصالـي كامـل و 
رضايت‌بخـش نخواهـد بـود. توصيـه مي‌كنم اين 
حلقـه را دريابيـد و خلأ نرم‌افـزاري موجـود را 

پركنيد.
يعنـي بايـد »الگـوي برنامـة درسـي« توليـد و 
تدوين شـود كـه امروز در بخشـي از صحبت‌هايم 

بـدان مي‌پـردازم. 
خيلـي تمايـل داشـتم كـه برنامـة امـروز بنـده 
ورود بـه هميـن الگـو باشـد ليكـن بـه ايـن دليل 
كـه از بنده خواسـته شـد دربارة »نقـش و جايگاه 
معلـم در برنامـة درسـي؛ ديـدگاه فطرت‌گرايـي 

توحيـدي« سـخن بگويـم، محـور را معلـم قـرار 
داده‌ام. ولـي حقيقت را بخواهيد، اول بايد آن الگو 
مشـخص و تكميـل شـود. زيـرا »معلـم« يكي از 

عناصـر آن الگـو بـه حسـاب مي‌آيـد.

بحث امروز بنده پنج محور دارد:
محـول اول اين اسـت كـه ما با چه مسـئله‌اي 
مواجه‌ايـم كـه بحـث دربـارة نقـش معلـم در اين 
ديـدگاه را الزامـي مي‌كند؟ شـما اگـر نظريه‌هاي 
علـوم انسـاني و نظريه‌هـاي علـوم تربيتـي و بـه 
دنبـال آن برنامه‌هـاي درسـي را بررسـي كنيد، با 
تنوعـي از نظريه‌هـا مواجـه مي‌شـويد و تكثري را 
در برنامه‌هـاي درسـي مي‌بينيـد. اگـر بپرسـيد : 
علـت تنـوع و تكثـر در نظريه‌هـاي برنامة درسـي 
و در نظريه‌هـاي تعليم‌وتربيـت چيسـت؟ پاسـخ 
بنـده براسـاس مطالعـات و كاوش‌هايـم خواهـد 
كتاب‌هايـم  و  مقـالات  در  زمينـه  ايـن  در  بـود. 
نمونه‌هـاي متعـدد را آورده‌ام. علـت بـاز مي‌گردد 
تئوري‌هـا.  و  نظريه‌هـا  متفـاوت  ريشـه‌هاي  بـه 
كافـي اسـت در ايـن مـورد نظريه‌هـا را بشـكافيد 
تـا برسـيد بـه ريشـة هـر نظريـه، آن وقـت دليل 
تنـوع و تكثـر را خواهيـد يافـت؛ زيـرا ريشـه‌ها 
گوناگو‌ن‌انـد. ريشـه‌هاي فلسـفي گوناگون سـبب 

خلـق نظريه‌هـاي متفـاوت مي‌شـوند. 
در كتـاب »نظريه‌هـاي برنامة درسـي« كه آقاي 
دكترمهرمحمـدي ترجمـه كرده‌انـد، هفت نظرية 
تجويـزي مطـرح شـده و در هـر نظريـه نقـش 
معلـم آمـده اسـت. بنابرايـن شـما بـراي هفـت 
نظريـه تجويـزي، هفـت الگو براي معلم مشـاهده 

مي‌كنيـد. 
 زيـرا مبنـاي فلسـفي متفـاوت دارنـد. نـگاه به 
انسـان مشـابه نيسـت. اگر با درك ايـن حقيقت، 
دل بـه يكـي از ايـن ايدئولوژي‌هـا بدهيـم، كار ما 
عقلانـي و علمـي نيسـت. مـا بايـد پـس از مبنـا 
كاوي، نظريـه‌اي را انتخـاب كنيم. عرض بنده اين 
اسـت كـه هـر كـس در فعاليت‌هاي علمـي، مبنا 
را نـكاود،‌كلاه علمـي سـرش مـي‌رود. مبنـاكاوي 
علمـي سـبب مي‌شـود، انسـان هوشـياري علمي 
پيـدا كنـد و بدين‌ترتيـب دنبـال هـر نظريـه‌اي 

نرود.
در بحـث بنـده هـم ايـن ضـرورت مـورد توجه 
اسـت. يعنـي اگـر ايده‌آليـزم را انتخـاب كنيد. به 
مـدل خـاص آن دربـارة معلـم مي‌رسـيد. همين 
طـور اسـت ارتبـاط نظرية رئاليـزم با مـدل معلم 
مربـوط بـه آن، اگـر بـه برنامة‌درسـي مبتنـي بـر 
انسـان‌گرايي رجـوع كنيـد، مطابق همـان نظريه 

در كتاب »نظريه‌هاي 
برنامة درسي« كه آقاي 

دكترمهرمحمدي ترجمه 
كرده‌اند، هفت نظرية 

تجويزي مطرح شده و در 
هر نظريه نقش معلم آمده 
است. بنابراين شما براي 

هفت نظريه تجويزي، 
هفت الگو براي معلم 

مشاهده مي‌كنيد
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دربـارة معلـم سـخن گفته‌انـد. بـا توجـه بـه اين 
نكتـه كـه مبنـاي اعتقـادي مـا بـا ايـن نظريه‌ها 
و گرايش‌هـا فـرق دارد، حـق داريـم دربـارة معلم 
و دربـارة برنامـة درسـي حـرف ديگـري بزنيـم. 
مـا از نظـر علمـي و منطقـي اجـازة چنيـن كاري 
داريـم. زيـرا اين هم پارادايمي اسـت كـه در كنار 
پارادايم‌هـاي ديگـر قـرار مي‌گيرد. حداقـل انتظار 
از مـا ايـن اسـت، حتـي اگـر نگوييـم پارادايـم ما 

برتـر و درسـت‌تر اسـت.
معنـوي  فطرت‌گرايـي  دربـارة  بايـد  مـا  پـس 
و نقـش معلـم در ايـن ديـدگاه و ديگـر عناصـر 

مربـوط بحـث كنيـم. 
فطـرت  سـاختار  و  ماهيـت  بـه  دوم  محـور 

مي‌شـود. مربـوط 
در محور سـوم اين بحـث لحاظ مي‌شـود كه 
بيـن فطرت،‌تربيـت و برنامـة درسـي چه نسـبتي 

مي‌تـوان برقـرار كرد.
كـه:  اسـت  پرسـش  ايـن  چهـارم  محـور 
ويژگي‌هـاي بـارز ديـدگاه فطرت‌گرايـي توحيدي 

درسـي چيسـت؟ برنامـة  در 
محـور پنجـم تأملـي دارد دربـارة معلـم. چه 
ملاحظاتـي در تربيـت و آمـاده كـردن معلـم بايد 
در نظـر بگيريـم تـا او بـا ايـن برنامـه مؤانسـت 
پيـدا كنـد؟ اگـر معلـم برنامـة درسـي مبتنـي بر 
فطـرت را تدريـس كنـد، ولي با اين بحث آشـتي 
اسـت  ممكـن  چگونـه  باشـد،  نكـرده  مفهومـي 

چنيـن كاري را انجـام دهـد؟
اگـر معلـم از نظـر اعتقـادي آن را بـاور نداشـته 
باشـد، نبايـد از وي انتظـار داشـته باشـيم برنامة 
درسـي مـا را تدريـس و يـا خـوب تدريـس كند.

فطرت چيست؟
خيلـي نمي‌خواهـم دربـارة فطـرت بحـث كنم، 
ولـي نمي‌خواهـم بـدون اشـاره به مفهوم‌شناسـي 
فطـرت هم از آن بگذرم، زمانـي مي‌توانيم ديدگاه 
فطرت‌گرايـي توحيـدي را، هـم بفهميـم و هـم از 

آن دفـاع بكنيـم كه خـود فطرت را بشناسـيم.  
فطـرت يعني سرشـت خاص انسـان. نـه ملائكه 
ايـن  عالـم،  در  ديگـري  موجـودي  هيـچ  نـه  و 
سرشـت انسـاني )فطـرت( را ندارنـد. فطـرت يـا 
سرشـت خاص انسـان عبارت اسـت از: »مجموعه 
متعـال  خداونـد  فطـري.«  عالـي  اسـتعدادهاي 
ايـن سرشـت را بـه انسـان داده و براسـاس آن، 
مجموعـه‌اي از امكانات را در وجود انسـان آفريد؟ 
و مجموعـه‌اي از قـوا يـا قابليت‌هـا را در وجـود 
انسـان تعبيه كرده اسـت كه در وجـود موجودات 
ديگـر چـه‌دون انسـان و چـه فـوق انسـان مثاًل 

ملائكـه ـ قـرار نـداده اسـت.
شـما مي‌توانيد فطرت را متـرادف خلقت بدانيد، 
امـا فرصـت ورود بـه مفهـوم شناسـي فطـرت را 
نداريـم. بـه ايـن ترتيـب مي‌تـوان گفـت: فطـرت 
خلقت خاص انسـان اسـت. واژه‌هـاي ديگري هم 
در قـرآن كريـم داريـم كـه بـا فطـرت هـم معنـا 

هسـتند؛ مثـل صبغـئ يـا حنيف.
»صبغـئ الله يعنـي رنـگ خـدا. رنگ خـدا يعني 
همـان فطرت انسـان. خداوند با خلقت انسـان به 
وي رنـگ الهـي زد، بدين‌ترتيب سرشـت انسـان، 
رنـگ الهي )صبغـئ الهـي( دارد. »حنيـف« يعني 
راسـت‌گرا، يعنـي آنچـه كـه در صـراط مسـتقيم 
قـرار دارد. پـس كسـي كه در مسـير فطـرت قرار 
بگيـرد، مي‌توانـد در صراط مسـتقيم حركت كند. 
در غيـر ايـن صـورت از صـراط مسـتقيم زاويـه 
مي‌گيـرد كـه كم يـا زياد آن بـه حـد زاويه‌گيري 

وي بسـتگي دارد.

فطرت و تربيت
خواهـران و بـرادران! در چـه صـورت مي‌تـوان 
متوجـه رابطـة فطـرت بـا تربيـت شـد؟ وقتي كه 
متوجه شـويم، فطرت، اسـتعداد اسـت. يعني چه 

فطرت اسـتعداد اسـت؟
مي‌گوينـد در مثـل مناقشـه نداريم. اگـر بذري 
را در زميـن مي‌كاريـد، بـذر آمادگي‌ دارد سـمبل 
شـود. زيـرا بالقوه سـمبل اسـت، ولـي بالفعل بذر 
ماننـد  هـم  انسـان  فطـري  گرايش‌هـاي  اسـت. 
سـمبل اسـت. در وجـود انسـان بذرهايي كاشـته 
شـده اسـت كه ما اسـمش را فطـرت مي‌گذاريم. 
يعنـي فطـرت اسـتعداد اسـت. و هـر اسـتعدادي 
بـراي بار آمـدن به مربي نياز دارد. هر اسـتعدادي 
بـه تربيت نيـاز دارد. لذا فطرت در مقام اسـتعداد، 
بـراي رشـد آمادگـي دارد. اگـر قوه‌هـاي انسـاني 
بـه مرحلـة فعليـت برسـند، در زندگـي انسـان 
اتفاق‌هـاي زيادي مي‌افتـد و بدين‌ترتيب، انسـان 
انسـان مي‌شـود. ايـن اقـدام بـا تربيـت ممكـن 
مي‌شـود كـه بـه عهـدة تعليم‌وتربيـت و برنامـة 

است.  درسـي 

رابطة برنامه درسي با فطرت 
فطـرت نظـام و سـاختار دارد. خـداي متعال به 
سرشـت انسـان نظـام هندسـي بخشـيده و آن را 
مهندسـي كـرده اسـت. آنانـي كـه دربـارة رابطة 
برنامـة درسـي بـا فطـرت مي‌انديشـند، بايـد بـه 

ايـن سـه وجـه بينديشـند نـه يـك وجه:
شـهيد  گرايش‌هاسـت.  فطـرت  بعـد  يـك 
»گرايش‌هـاي  گرايش‌هـا،  ايـن  بـه  مطهـري 

فطرت نظام و 
ساختار دارد. 
خداي متعال 
به سرشت 
انسان نظام 
هندسي 
بخشيده و آن 
را مهندسي 
كرده است
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. يـد مقدس«مي‌گو
چـرا گرايش‌هـاي مقدس؟ زيـرا ايـن گرايش‌ها 
زيـر مجموعـة يـك گرايـش‌ مادرانـد بـا عنـوان 
»توحيـد«؛ بـه نام عشـق به كمـال و به نـام تنفر 
از نقـص. تمـام گرايش‌هـاي موجـود در انسـان ـ 
گرايش‌هـاي فرعـي ـ فرزنـدان گرايـش‌ اصلي‌اند 
و آن، رو بـه سـوي خـدا داشـتن اسـت؛ از جملـه 
گرايـش بـه حقيقت‌طلبـي، گرايش به پرسـتش، 
گرايـش بـه زيبادوسـتي و گرايـش بـه ابـداع و 

خلاقيت.
بعـد دوم فطـرت، توانايي‌هاسـت و بعـد يـا وجه 

سـوم آن، بينش‌هـا و شناخت‌هاسـت.
اگـر بخواهيم برنامة‌درسـي را بـه فطرت متصل 
كنيـم، بايـد بـه اين شـكل هندسـي سـه وجهي 
متصـل شـود، نه بـه يكي از ابعـاد آن البتـه بنده، 
اهميـت گرايش‌هـا را تصديق مي‌كنـم. گرايش‌ها 
خيلـي اساسـي‌اند ولـي فقـط گرايش‌هـا سـازندة 

فطرت نيسـتند.
هميـن جـا مي‌خواهـم نتيجـه‌اي بگيـرم: تيـم 
برنامه‌ريزي درسـي بايد تحليـل عميقي از فطرت 
داشـته باشـند. اول بايد دانسـت فطرت چيسـت. 
آثـاري هـم در دسـترس داريـم كـه مي‌شـود بـه 
آن‌هـا رجـوع كـرد. از جملـه كتـاب »فطـرت در 
قـرآن« آيـت‌الله جـوادي آملـي اسـت. البتـه 
شـهيد مطهـري در كتاب فطـرت خود زيـاد وارد 
ايـن بحث نشـده‌اند، امـا آيت‌الله جـوادي آملي به 
نظـام هندسـي كه عرض شـد، ورود خوبـي دارند 

و بنـده از ايشـان گرفته‌ام.
توحيـدي،  فطرت‌گرايـي  درسـي  برنامـة  لـذا 
يعنـي آن‌گونـه برنامـة درسـي كـه در ايـن سـه 
وجـه )گرايش‌هـا، توانايي‌هـا و بينش‌هـا( ريشـه 
دارنـد. ايجـاد ارتبـاط بين فطرت و برنامة درسـي 
كار آسـاني نيسـت. از نظر مفهومي كار دشـواري 
اسـت. از نظـر علمـي قـدم اول در ايـن زمينـه‌، 

شـناخت عميـق و همـه جانبـة فطـرت اسـت. 

ضرورت پرورش فطرت
ممكن اسـت كسـي بپرسـد: به پـرورش فطرت 
چـه نيـازي داريـم تا خـود را براي پـرورش آن به 
زحمـت بيندازيم؟ خوب اسـت از ميـان اين همه 
نظريـه، يكـي را انتخـاب كنيـم كه به ديـدگاه ما 

اسـت.  نزديك‌تر 
بنـده پـرورش فطـرت را بـه چنـد دليـل لازم 
مي‌دانـم. اگـر پـرورش فطـرت معطـل بمانـد و 
برنامـة درسـي فطرت‌پرور را توليـد، تدوين و اجرا 
نكنيـم: بـه جمهـوري اسالمي ايـران بدهكاريم؛ 
بدهـكاري علمـي، بدهـكاري نرم‌افـزاري داريـم.

فطـرت  پـرورش  از ضرورت‌هـاي  يكـي 
زيـرا  بـاز مي‌گـردد،  انسـاني«  »اصالت‌هـاي  بـه 
اصالت‌هـاي انسـاني بـدون لحـاظ فطـرت، معنـا 
انسـاني  ارزش‌هـاي  از  شـما  نـدارد.  مفهـوم  و 
موجـود، آگاهـي داريـد و اصالت‌هـاي انسـاني را 

مي‌شناسـيد.
انسان‌شناسـي  بـا  انسـاني  اصالت‌هـاي  آيـا 
جان‌لاك، فيلسـوف انگليسـي قابل دفاع اسـت؟

فطرتـي  و  سرشـت  انسـان،  وجـود  بـراي  وي 
انسـان  روان  و  انسـان  ذهـن  و  نيسـت  قائـل 
لـوح سـفيد  بـا  آيـا  مي‌دانـد.  لـوح سـفيدي  را 
لـوح  بـا  انسـاني سـاخت؟  ارزش‌هـاي  مي‌شـود 
درسـت  انسـاني  اصالت‌هـاي  مي‌شـود  سـفيد 
كـرد؟ عدالـت، انسـانيت،‌ وفـاي به‌عهـد و ديگـر 
ارزش‌هاي انسـاني بـدون توجه به فطـرت مفهوم 
و معنايـي نـدارد. زيرا در انسـان بايـد خمير ماية 
ايـن چيزهـا و ايـن قابليت‌ها وجود داشـته باشـد 
تـا بـه فعليـت برسـد و در بيـرون، بـروز و ظهـور 

رفتـاري از آن ديـده شـود.
ضـرورت دوم در پرورش فطرت، با تسـخير 
جهـان و هسـتي ارتبـاط ميي‌ابد. در قـرآن كريم 
آيـات متعـددي وجـود دارند كـه براسـاس آن‌ها، 
خداونـد كريـم يعنـي خالـق انسـان مي‌فرمايـد: 
»و سـخر لكـم...«: بـه تسـخير شـما در آورديـم 
آنچـه را در آسـمان‌ها و آنچـه را در زميـن اسـت. 
بدين‌ترتيـب انسـان را بـه تالش بـراي تسـخير 
كار  ايـن  بايـد  چـرا  مي‌كنـد.  تشـويق  كائنـات 
بشـود؟ آيـا بـراي زنـده شـدن خـوي اسـتكباري 
در انسـان؟ كـه تسـخير كائنـات در غـرب بـا اين 
هـدف دنبـال مي‌شـود. آيـا كائنـات بايد تسـخير 
شـود تـا مسـتكبرتر شـويم؟ بديهـي اسـت كـه 
چنيـن معنايـي از آيات قرآن مسـتفاد نمي‌شـود.

شـما كائنـات را مسـخر خـود كنيد تـا امكانات 
شـما براي افزايش كمالات فـردي و اجتماعي‌تان 
بيشـتر شـود تـا خودتـان را بسـازيد. عمـران و 

آبادانـي را گسـترش دهيـد و امـا چگونـه؟
بـدون پـرورش قـواي فطـري؟ امكان نـدارد. در 
ايـن صورت خوي اسـتكباري در وجودش بيشـتر 
و بيشـتر مي‌شـود. زيرا از فطرت و از گرايش‌هاي 

الهـي زاويه گرفته اسـت.
در پرانتـز عـرض مي‌كنـم، ممكن اسـت كسـي 
بگويـد آمريـكا كـه خيلـي چيزهـا را در جهـان 
تسـخير كـرده، چطـور ايـن كار را كـرده اسـت؟ 
انسـان قابليـت، ‌فكـر و اراده دارد و هـر چيـز را 

بخواهـد بـه تسـخير خـودش در مـي‌آورد.
امـا جهـت اين تسـخير چيسـت؟ آيـا جهت آن 
ربوبي اسـت؟ آيـا جهت آن را فطرت الهي انسـان 

يكي از 
ضرورت‌هاي 

پرورش فطرت 
به »اصالت‌هاي 

انساني« باز 
مي‌گردد، زيرا 

اصالت‌هاي 
انساني بدون 

لحاظ فطرت، معنا 
و مفهوم ندارد
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برنامة درسي 
جزئي از 
مقولة تربيت 
به حساب 
مي‌آيد. تربيت 
مي‌تواند زمينة 
رشد فطريات 
انساني را 
فراهم كند. لذا 
نقشة تربيت 
بايد هماهنگ 
با نقشة فطرت 
ريخته شود

رقـم زده  اسـت؟ يا جهـت آن را غرايز و شـهوات 
كرده‌اند؟ تعييـن 

پـس ضـرورت دوم بـراي پرورش فطـرت، آماده 
شـدن انسـان بـراي تسـخير جهـان اسـت، ولـي 
نمي‌توانـد طبيعـت را بـه نفـع كمـالات خويـش 
اسـتعمار كنـد. زيـرا انسـان،‌ اسـتعمارگر در بُعـد 
مثبـت آن اسـت. اسـتعمار واژة قرآنـي اسـت بـه 
معنـي طلـب آبادانـي كـردن. ولي مسـتكبران به 

ايـن واژه معنـاي منفـي داده‌اند. 

ضـرورت سـوم بـراي پـرورش فطـرت، 
تحقق تمدن اسالمي اسـت كه البتـه مي‌توان آن 
را حاصـل و ضـرورت قبلـي )اول و دوم( تلقي كرد.

بـراي  مسـتحضريد كـه ان‌شـاءالله، دورنمايـي 
آينـدة كشـورمان داريم با عنوان »تمدن اسالمي 

ايراني«. ـ 
گاهـي هـم از آن بـه »تمـدن نويـن اسالمي« 
بايـد  اسالمي  تمـدن  ايـن  مي‌كننـد.  تعبيـر 
چطـور و بـه وسـيلة چه كسـاني سـاخته شـود؟ 
معماران تمدن اسالمي، انسـان‌هايي هسـتند كه 
فطرتشـان شكوفا شده باشد. انسـاني كه فطرتش 
زيـر آوار غرايـز و شـهوات مدفون شـود، تمدن را 
از جـاي ديگـري قـرض مي‌گيـرد. مثاًل مي‌گويد 
تمـدن غربـي كفايت مي‌كنـد: »از ناخـن تا موي 
سـر بايـد غربـي بشـويم.« انسـاني كـه در مسـير 
فطـرت قـرار گرفته و پـرورش يافته اسـت، هرگز 

بـه تمـدن چنيـن نگاهي نـدارد.
تربيـت  طريـق  از  انسـان  فطـرت  بنابرايـن 
از  اعـم  تربيـت  كـه  مي‌دانيـد  مي‌كنـد.  رشـد 

اسـت.  برنامة‌درسـي 
برنامة درسـي جزئي از مقولة تربيت به حسـاب 
مي‌آيـد. تربيـت مي‌توانـد زمينـة رشـد فطريـات 
انسـاني را فراهـم كنـد. لـذا نقشـة تربيـت بايـد 
هماهنـگ با نقشـة فطرت ريخته شـود. راه اصلي 

مـا اين راه اسـت.
برنامـة تربيتـي مـا بايـد هماهنـگ بـا برنامه‌اي 
باشـد كه خداوند متعال در فطرت قرار داده اسـت. 
در ايـن زمينـه بايـد كار كـرد. اگر خلأ نرم‌افزاري 
موجـود پر شـود، كار عظيمـي صـورت مي‌گيرد.

انتقـادي  سـخن  گاهـي  اگـر  مي‌كنـم  تكـرار 
مي‌گويـم، بـراي اصالح اسـت. هرگـز درصـدد 
ناديـده گرفتـن زحمت‌ها نيسـتم، زيـرا نتايج آن 
تلاش‌هـا را فوق‌العـاده ارزشـمند مي‌دانـم. سـند 
تحـول بنيادي و سـند برنامة درسـي ملـي كاري 
بي‌سـابقه در آموزش‌وپـرورش اسـت. بايـد قـدر 
آن‌هـا را دانسـت و منصفانـه برخـورد كـرد، ولـي 
ايـن راه بايـد اسـتمرار يابـد. يـك برنامـة خـوب 
نيمـه تمـام، كمتـر كارگشاسـت، بايـد تكميـل 

. د شو
همان‌طـور كـه عـرض كـردم، تدويـن الگـوي 
برنامة درسـي مبتني بـر فطرت‌گرايـي توحيدي،‌ 

آن را تكميـل و تمـام مي‌كنـد.

ويژگي‌هاي برنامة درسي فطرت‌گرايي 
توحيدي

آنچـه كه اسـمش را برنامة درسـي فطرت‌گرايي 
توحيـدي مي‌گذاريـم، چنـد ويژگـي‌ و مختصات 

خاص خـود را دارد.
فطـرت در مركـز اين مـدل قـرار دارد. معنايش 
آن اسـت كه همة عناصر برنامة درسـي بلاواسطه 
و مسـتقيم بايـد بـه فطـرت وصـل شـوند. هدف، 

محتـوا، نقش معلـم، نقش متربـي و محيط.
البتـه غير از اين‌هـا عناصر ديگري نيز مي‌شـود 
بـه آن‌هـا اضافه كـرد. نمي‌خواهم بحـث را دربارة 
عناصـر بسـته نگـه‌دارم. شـما ايـن مـدل را كـه 
فطـرت در مركـز قرار گرفتـه با ديگـر نظريه‌هاي 
برنامة درسـي مقايسـه كنيد. شـما اگـر بخواهيد 
تفـاوت ديـدگاه انسـان‌گرا را در برنامـة درسـي 
بايـد  مقايسـه كنيـد،  بـا ديـدگاه فطرت‌گرايـي 

مركزيـت را عـوض كنيد.
بُعـد  اولاً‌  مركزيـت  انسـان‌گرا،  ديـدگاه  در 
روان‌شناسـي دارد، نه بُعد الهـي و نه بُعد ماورايي. 
شـما در ميـان نظريه‌هاي متـداول، نظريه‌اي پيدا 
نمي‌كنيـد كـه به مـاورا متصل شـده باشـد؛ همه 
زميني‌انـد. به عبـارت‌ ديگر همه سـكولارند. اصلاً‌ 

بـا ديـن و خـدا كاري ندارند. 
برخـي از افـراد خيـال مي‌كننـد كـه در ديدگاه 
مـاوراي فردي، دارنـد به مـاوراي طبيعت نزديك 
مي‌شـوند، كـه اين برداشـت درسـت نيسـت. اين 
ديـدگاه هـم انسان‌گراسـت. تمـام ايـن ديدگاه‌ها 
در يـك چيـز مشـترك‌اند: مبنـاي همـة آن‌هـا 
روان‌شناسـي اسـت. اگر در ديدگاه مـاوراي فردي 
سـخن از كائنـات مطـرح اسـت، همـان طبيعـت 
اسـت و نـه مـاوراي طبيعـي. اگـر در آنجا سـخن 
از اسـتعلا بـه ميـان مي‌آيـد، يعنـي رابطة فـرد را 
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با طبيعت وسـعت ببخشـيم بـراي چـه كاري؟ تا 
مركزيـت ايـن ديدگاه، يعني تفكر شـهودي، قوت 
بيشـتري بيابد. لـذا در اين ديدگاه تفكر شـهودي 
مركزيـت دارد. اگـر با نگاه موضوعي ديسـيپليني 
كنيـد،  اسـم‌گذاري  را  مركزيـت  آن  بخواهيـد 

مي‌شـود: »سـاختار رشـته‌اي علم«.
نبايـد هسـتة مركـزي ديـدگاه را رهـا كـرد و 
ناديـده گرفـت. باز همـان كتاب ميلـر را يادآوري 
مي‌كنـم. مي‌دانـم كـه اين كتـاب در دسترسـتان 
قـرار دارد. اوليـن ديـدگاه در ايـن كتـاب، ديدگاه 
رفتـاري و آخريـن آن‌هـا ديـدگاه مـاوراي فـردي 
اسـت؛ يعنـي يـك پيوسـتار اسـت. هـر ديـدگاه 
مركزيـت متفاوتـي از ديـدگاه ديگـر دارد و هـر 
ديـدگاه در پرتـو همـان مركزيـت دارد زندگـي 
نوشـته  پرتـو آن مركزيـت، هـدف  مي‌كنـد. در 
هسـتند؟  متفـاوت  هدف‌هـا  چـرا  مي‌شـود. 
نقـش معلـم چـرا متفـاوت اسـت؟ زيـرا ريشـه‌ها 

گوناگون‌انـد.
هميـن جا عـرض كنم، شـما كـه داريـد دربارة 
فطـرت انسـان كار مي‌كنيـد، كار شـما في‌نفسـه 
فطـرت  خـادم  نظريـه‌اي  هيـچ  اسـت.  مقـدس 
نيسـت. بنده چند سـالي اسـت كه در دورة دكترا 
تدريـس مي‌كنـم. ايـن مـوارد را بسـيار كاويده‌ام 
و تـا ريشه‌هاي‌شـان رفتـه‌ام. ايـن نظريه‌هـا، هـر 
كـدام خـادم يـك وجـه كوچكـي از رفتارهـاي 
انسـاني‌اند و بـس. ديـدگاه رشـدگرا يـا ديـدگاه 
فراينـد هر كـدام يك وجهي را بررسـي مي‌كنند، 
لـذا در ديـدگاه فطرت‌گرايـي توحيـدي بـه ايـن 
دليـل كـه افـراد در پرتـو نـور فطـرت دارنـد كار 
مي‌كننـد، كارشـان مقـدس اسـت. بايد قـدر اين 

كار را دانسـت.
اگـر بخواهـم ايـن بحـث را ادامه دهـم، از بحث 
معلـم بـاز مي‌مانـم. اجـازه بفرماييـد ادامـة ايـن 
قسـمت از بحـث را بـه فرصـت ديگـري موكـول 
ابعـادي اسـت. فقـط اشـاره  كنيـم، زيـرا داراي 
كنـم كـه در سـند برنامـة درسـي ملـي در عنصر 
محتـوا دو سـه جملـه گفته‌انـد. البتـه از برنامـة 
درسـي ملـي نبايـد بيـش از ايـن انتظـار داشـت. 
نمي‌توانـد مثـل الگـو بـه ما خـط بدهد. امـا آنجا 
وارد شـده‌اند كـه بـه نظـرم لزومـي هم نداشـت. 
بـا اين حـال، ورودشـان خيلي مبهم اسـت. براي 
مثـال، گفته‌اند: محتـوا بايد مبتني بـر ارزش‌هاي 
فرهنگـي دينـي و... باشـد. حرف درسـتي اسـت، 
كـه  اسـت  درسـتي  نـوع حرف‌هـاي  آن  از  امـا 
پيرامـون آن بايـد ده‌هـا كار انجـام شـود تـا بـه 
مرحلـة عملياتـي برسـد. بـه ايـن دليل اسـت كه 
بـر پركـردن خلأ نرم‌افـزاري تأكيـد دارم؛ يعنـي 

توليـد همـان الگويي كـه حرفـش را زده‌ام و الان 
آن الگـو را نداريـم. 

لـذا در وضعيـت حاضـر، برنامـة درسـي ملـي 
قابليـت اتصـال بـه كتـاب درسـي را نـدارد.

بـا آنكـه زحمـت كشـيده‌اند و هنـوز هـم دارند 
كارهايـي مي‌كنند. حـرف بنده اين اسـت كه كار 
بايـد ادامـه پيـدا كنـد و به الگـو برسـد؛ يعني به 
روش‌هـاي عملياتي كـردن عناصر برنامة درسـي.

مهـم اسـت بدانيـم؛ محتـواي مبتني بـر فطرت 
چـه ويژگي‌هايـي دارد تا در مقابـل اصول غربي‌ها 
كلي‌نزنيـم.  حرف‌هـاي  و  بايسـتيم  راسـت‌قامت 
بگوييـم شـما ايـن اصـول را مطـرح مي‌كنيـد، 
مـا فطرت‌گرايـان ايـن اصـول را داريم. شـما اين 
روش‌هـا را داريـد، روش‌ مـا چنيـن اسـت. زيـرا 
حـرف كلـي را از مـا نمي‌خرنـد. در بـازار علـم 
كالاي بيّـن و عينيـت يافته مشـتري دارد و نه هر 

كالايـي و نـه حـرف كلي.

ويژگي‌ها و نقش‌ معلم در برنامة درسي 
فطرت‌گراي توحيدي

در ايـن زمينـه بـر پنج‌محـور تأكيـد دارم، در 
حالي‌كـه مي‌شـود آن را بـه شـش و هفـت محور 

داد: افزايـش  نيز 

1. اخلاق و نگرش معلمي
قبـل از جلـب نظـر شـما بـه محـور اول، توجه 
برنامـة درسـي  بـا  اخالق  رابطـة  فرماييـد كـه 
فطرت‌گرايـي توحيـدي، رابطة ذاتي اسـت، رابطة 
متنـي اسـت و نـه رابطـة حاشـيه‌اي. بـراي مثال 
گاهـي مي‌گوييـم، فالن اسـتاد شـيمي اسـتاد 
خيلـي خوبـي اسـت و خيلي هـم اخلاقي اسـت. 
گاهـي هـم طوري حـرف مي‌زنيـم كه اگر اسـتاد 
زيـرا  نـدارد،  اشـكالي  نباشـد،  هـم  اخلاق‌مـدار 

است.  اسـتاد شـيمي 
ولـي از نظـر اصـول مي‌گويم: اگر معلـم اخلاقي 
نباشـد، معلـم فطـرت نيسـت. بنـده برايـن نكته 
تأكيـد دارم. اگر سـجاياي اخلاقـي در وجود معلم 
بـه رفتار تبديل نشـده باشـد، آن معلـم نمي‌تواند 
داعـي نـداي فطـرت و گرايش‌هاي فطرت باشـد. 
مراقب باشـيم كه بحث اخلاق را بحث حاشـيه‌اي 

ندانيم و كسـي اخالق را به حاشـيه نبرد. 
مثـال قرآنـي بزنـم و بـه بحـث خـودم برگردم. 
خـداي متعـال انسـان را آفريده و بناسـت انسـان 
تربيـت شـود. قـرآن و كتاب‌هـاي پيامبـران ديگر 
را فرسـتاده اسـت. كسـاني كـه بايـد ايـن كتـاب 
را تبليـغ كننـد، چـرا معصوم‌انـد؟ ائمة‌اطهـار چرا 
معصوم‌انـد؟ نايبـان ائمـه‌ )ع( چرا بايـد نزديك به 

اگر معلم 
اخلاقي نباشد، 

معلم فطرت 
نيست. بنده 
براين نكته 
تأكيد دارم. 

اگر سجاياي 
اخلاقي در 

وجود معلم به 
رفتار تبديل 
نشده باشد، 

آن معلم 
نمي‌تواند داعي 

نداي فطرت 
و گرايش‌هاي 

فطرت باشد
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باشـند؟ معصوميت 
بازمي‌گـردد:  نكتـه  هميـن  بـه  حكمـت  ايـن 
را  فطـرت  داراي  انسـان  كـه مي‌خواهـد  كسـي 
رشـد بدهد، بايـد در وجـودش ارزش‌هاي اخلاقي 
دروني شـده باشـند. خيلـي از هدف‌هايـي كه در 
بُعـد اخلاقـي  اسـناد آموزش‌وپـرورش آمده‌انـد، 
دارنـد. لـذا اخلاق و نگرش معلمـي اقتضا دارد كه 
ارتباطـي بيـن اخلاق و معلم وجود داشـته باشـد. 
در ايـن بـاره مي‌شـود زيـاد بحـث كـرد، ولـي در 
اينجـا فقـط برخـي از مـوارد را يـادآوري مي‌كنم: 
تصفيـة نفس، نيت خالص، محاسـبة دائمـي، و از 

گفتـن »نمي‌دانـم« نترسـيدن.
معلمـي كه وحشـت دارد بگويـد »نمي‌دانم«، از 
خـودش هـم مي‌ترسـد و نمي‌تواند معلـم فطرت 
باشـد. زيـرا فطرت بـه ما مي‌گويـد، نگران نباشـيد 
كـه بگوييـد »نمي‌دانـم«! بـزرگان مـا مي‌گفتنـد: 
»نمي‌دانـم«. مرحـوم علامه‌طباطبايي مي‌فرمود: 
»نمي‌دانـم. بـروم مطالعـه كنـم بـه شـما جـواب 

مي‌دهـم.«
ايـن  بـا  معلمـي  بفرماييـد:  اسـت  ممكـن 
مشـخصات را از كجـا بياوريـم؟! مـن نمي‌دانـم 
از كجـا بايـد بياوريم، ولـي بايد»چنيـن معلمي« 
باشـد. هـر قـدر معلـم بـه ايـن ويژگـي نزديك‌تر 
بـه  نسـبت  بيشـتري  تدريـس  قابليـت  باشـد، 
ديگـران دارد. تعـارف ندارد، بايـد چنين معلماني 
مناسـب  جاهـاي  و  فرهنگيـان  دانشـگاه  در  را 
ديگـر تربيـت كـرد. ممكن اسـت شـما روي ده‌ها 
محدوديت انگشـت بگذاريد كه بنـده اطلاع دارم، 

ولـي حقيقـت موضـوع قابـل انـكار نيسـت.
بـه  و  باشـد  متـوكل  بايـد  فطرت‌گـرا  معلـم 

كنـد. عمـل  الهـي  دسـتورات 
معلـم )مربـي( در مقابـل متربـي بايـد چگونـه 
عمـل كنـد؟ در رأس وظايفش، تكريم قـرار دارد. 
عنايـت بفرماييد كه رابطة تكريـم متربي از طرف 
مربـي )معلم( مثل رابطة آب اسـت بـا درخت )در 

نيست(.  مناقشـه  مثل 
رشـد  درخـت  ندهيـد،  آب  درخـت  بـه  اگـر 
نمي‌كنـد. اگر كـودك را تكريم نكنيـد، فطرتش 
رشـد نمي‌كند. تكريـم، كرامت ذاتـي دارد. نبايد 
كـودك را تحقيـر كـرد. معلـم بايـد يادگيرنـده 
بايـد امانـت‌دار باشـد و  را تكريـم كنـد. معلـم 
احسـاس كنـد، كـودك امانتـي اسـت كـه بـه او 

سـپرده‌اند.
ايـن نگـرش اخلاقـي در برنامـة درسـي چطور 
مي‌توانـد بـروز كنـد؟ چند مـورد را كه بـه نظرم 
رسـيده مطـرح مي‌كنم. شـما با تأمـل كاملترش 

: كنيد

é رعايـت حق مالكيـت فكري: معلـم دارد 
برنامـة درسـي را تدريـس مي‌كنـد و از مطلبـي 
اسـتفاده مي‌كنـد. بايد به ايـن اصل وفـادار بماند 
كـه اگر مطلب از ديگري اسـت، بدان اشـاره كند.

مفيـد  تجـارب  بـه  مثبـت  نگـرش   é
ديگران: به اسـتحضارتان برسـانم كـه تأكيدم بر 
فطـرت، هرگـز بـه معنـي تشـويق بـه كم‌توجهي 
بـه تجـارب بين‌المللـي نيسـت. در تدويـن برنامة 
درسـي، نـه گرفتـار تحجـر شـويم و نـه گرفتـار 
اباحي‌گـري. بايـد مراقـب ايـن دو خطـر باشـيم. 
تحجـر يعنـي حال كه بـه فطرت‌گرايـي توحيدي 
بـاور داريـم، ديگـر لزومـي نـدارد بـه نظريه‌هـاي 
گوناگـون مطـرح در دنيـا رجـوع كنيـم و همه را 
بايـد دور بريزيـم. ايـن كار نـه عقلاني اسـت و نه 
دينـي. اسـتفاده از ايـن تجـارب اشـكالي نـدارد، 
ولـي بايـد حواسـمان جمـع باشـد كـه از آنـان 
نقشـة راه را نگيريم. نقشـة راه بايد مـال خودمان 
باشـد. در سـاختن بنا طبق نقشـة راه مي‌شـود از 
مصالـح گوناگـون شـرق و غـرب بهره بـرد. خيلي 
رفتارهـاي خـوب دارنـد، امـا اينكـه هـر مـورد را 
كارشناسـي هوشـيارانه  بـه  بدهيـم،  قـرار  كجـا 

نيازمنديم.

بـر محتواهـاي مدلـل:  ارزش‌گـذاري   é
كـه بـه اخالق معلمـي بازمي‌گـردد. معلـم بايـد 
محتـواي مدلـل را محترم بشـمارد. نقطـة مقابل 
محتـواي مدلـل چيسـت؟ محتـواي غيرمدلل، به 
اصطالح متـداول بيـن مـا، محتواي آبكـي! معلم 
بايـد قـدر محتـواي مدلـل را بدانـد و محتـواي 

غيرمدلـل را نفـي كنـد.
معلـم متناسـب بـا فطـرت،‌ معلمـي حسـاس 
اسـت. حسـاس اسـت بـه مـواردي كـه عـرض 

 : مي‌كنـم

é احتـرام گذاشـتن ويـژه به مقدسـات: 
برخـي از مـوارد جزئـي هسـتند، ولـي اهميـت 
دارنـد. معلمـي دارد تدريـس مي‌كنـد، اسـم الله، 
اسـم پيامبـر)ص( يـا اسـم امـام مي‌آيـد. بايد چه 
كار كنـد؟ بـا قرآنـي كه جلويـش قـرار دارد، بايد 
چگونـه برخـورد كنـد؟ كار كوچكـي اسـت ولـي 
تأثيـر مهـم دارد. آيـا معلمـي كه با فطرت سـر و 
كار دارد، مي‌توانـد نسـبت بـه مقدسـات بي‌اعتنا 

باشـد؟ نمي‌توانـد.

é نگـرش توحيـدي بـه محتـواي درس: 
وقتـي مي‌خواسـتم ايـن مـورد را بيـاورم، نگـران 

اگر كودك را 
تكريم نكنيد، 
فطرتش رشد 
نمي‌كند. 
تكريم، كرامت 
ذاتي دارد
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بـودم. زيـرا از چشـم شـما بـه آن مي‌نگريسـتم 
و شـما عزيـزان بايـد بـه مـا كمـك كنيـد. زيـرا 
ايـن موضـوع بـه توليد علـم دينـي و توليـد علم 
بومـي بـاز مي‌گـردد كه محـل توليد آن دانشـگاه 
شـده‌اند.  انجـام  كارهايـي  خوش‌بختانـه  اسـت. 
دينـي  علـم  مولـد  نمي‌توانـد  آموزش‌وپـرورش 
باشـد و كار دانشـگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه اسـت. 
توليـدات  ايـن  از  اسـتفاده  آموزش‌وپـرورش  كار 
اسـت و بايـد آن‌ها را بـه زبان كتاب درسـي براي 

فهـم دانش‌آمـوزان در بيـاورد.
درهـر حـال مسـئلة مهمـي اسـت، و اي بسـا 
در آموزش‌وپـرورش هـم افـرادي حضـور داشـته 
باشـند كـه بتواننـد توليدگـر علـم ديني باشـند.

2. دانش معلمي 
معلـم  دانـش  اوليـن  خودشناسـي:   é
خودشناسـي اسـت. بايـد امكانـات، محدوديت‌ها 
و رسـالت حرفـة معلمـي خـود را بشناسـد و از 
خـودش بپرسـد: آيـا دانـش تخصصـي دارم؟ من 
كنـم،  تدريـس  قـرآن  و  دينـي  كـه مي‌خواهـم 
دانـش تخصصـي‌ام چـه مقـدار اسـت؟ قبـل از 
اينكـه ديگـران در ايـن مـورد بپرسـند،‌ خـودش 
بايـد ايـن سـؤال را با خـودش در ميان بگـذارد و 

جوابـش را پيـدا كنـد.

é شـناخت خداونـد و داشـتن اطلاعات 
دينـي: همـة مـا خداشناسـيم. هـر مسـلماني 
خداشـناس اسـت. ولي عنايـت بفرماييد كه معلم 
بايـد خداشـناس‌تر باشـد. اطلاعـات دينـي معلم 
بايـد خيلـي بيشـتر از مثالً‌ كارمنـد يـك اداره 
باشـد. زيرا ضعيف بـودن اطلاعات دينـي كارمند 
بـه كسـان ديگـر لطمـه نمي‌زنـد، ولي اگـر معلم 
در خداشناسـي و ديـن ضعـف اطلاعـات داشـته 
باشـد، چگونـه مي‌توانـد بـه پرسـش دانش‌آمـوز 
پاسـخ بدهـد؟ اگـر نتواند جـواب بدهد يـا جواب 

غلـط بدهـد، مي‌دانيـد كـه چـه حاصلـي دارد؟
معلـم دربـارة متربـي بايـد از دانش‌هـاي زيـر 

باشـد:  برخـوردار 
بـراي  كـه  كسـي  فطرت‌شناسـي:  الـف( 
دورة  درس‌هـاي  در  مي‌شـود،  آمـاده  معلمـي 
معلمـي، بايـد فطـرت تـا حـدي برايـش هضـم و 
جذب شـده باشـد تا به كنـه آن پي ببـرد. وقتي 
هـم كه معلـم كودكـي شـده اسـت، بدانـد كه 
ايـن كـودك: »و  امـام علـي )ع(  تعبيـر  بـه 
تحسـب )تزعـم( انكَ جـرم صَغير وفيـكَ انطوي 
العالـمُ الاكبـر.« يعنـي: تـو خيـال مي‌كنـي كـه 
جـرم كوچكـي هسـتي، درحالي‌كه عالـم اكبر در 

وجـودت در هـم تنيـده شـده اسـت. معلـم بايـد 
»عالـم اكبـر« را مشـاهده كنـد، نـه اينكـه خيال 
كنـد در برابـرش جـرم كوچكـي قـرار دارد. پـس 
لازم اسـت معلـم فطرت‌نگـر و درون‌نگـر باشـد.

لـذا در تربيـت معلم بايد براسـاس ايـن ديدگاه، 
فطرت‌شناسـي‌اش را ارتقا ببخشـيم.

از  بايـد  معلـم  متربـي:  روان‌شناسـي  ب( 
روان‌شناسـي متربـي آگاه باشـد. مـا نمي‌توانيـم 
روان‌شناسـي  در  كنيـم.  نفـي  را  روان‌شناسـي 
نظريه‌هـاي متعـددي قابـل اسـتفاده هسـتند و 
بـه  تربيتـي  روان‌شناسـي رشـد و روان‌شناسـي 
معلـم كمـك مي‌كننـد. آثـار خيلي خوبـي وجود 
دارنـد كه بـه ما مي‌گوينـد: كودك يـا نوجوان در 
چـه سـطحي از رشـد قـرار دارد. پـس ضلـع دوم 

دانـش معلـم، روان‌شناسـي متربـي اسـت.
ج( مسئله‌شناسـي متربـي: مسئله‌شناسـي 
چيسـت؟ همـة مـا زمانـي دانش‌آمـوز و دانشـجو 
دانشـجو  و  دانش‌آمـوز  فرزنـد  الان  يـا  بوده‌ايـم. 
داريـم. بايـد ايـن نكتـه را بپذيريم كـه در زندگي 
امـروز، با مسـائل مختلف مواجه هسـتيم و فرزند 
مـا هم از اين مسـائل تأثيـر مي‌پذيرد و خواسـته 
و ناخواسـته در رفتـار، گفتـار و منـش وي بروز و 

ميي‌ابد.  ظهـور 
اوليـن كسـي كـه بايـد متوجـه شـود كـه ايـن 
يادگيرنـده يـا ايـن گـروه از يادگيرنـدگان چـه 
كارشـان  در  مشـكلي  چـه  و  دارنـد،  مسـئله‌اي 
هسـت كـه نمي‌گذارد خـوب تربيت شـوند، معلم 

. ست ا
امـا بـه معلـم بايـد چطـور آمـوزش بدهيـم كه 
مسئله‌شـناس بشـود؟ آيا بايد مشـاوره بداند؟ چه 
بايـد كـرد تـا معلـم مسـئله‌بين و مسئله‌شـناس 
بلكـه  نيسـت،  بلـد«  »راه  فقـط  معلـم  شـود؟ 
وي بايـد موانعـي را بشناسـد كـه »راه بنـدان« 
مي‌كننـد. پـس بايـد گيـري را كـه مانـع حركت 

كـودك مي‌شـود، بشناسـد. 
نبايـد نسـبت بـه ايـن موضـوع مهـم بي‌اعتنـا 
يـاد  معلـم  بـه  چيـزي  چـه  نمي‌دانـم  باشـيم. 
بدهيـم، ولـي مي‌دانـم كه بايـد از چنين دانشـي 

شـود. بهره‌منـد 
د( دانـش‌ معلـم دربـارة برنامـة درسـي: 
معلـم بايـد از ماهيـت برنامـة درسـي بـه خوبـي 
آگاه باشـد و بـه عبـارت ديگر، از چيسـتي برنامة 
درسـي كامالً‌ سـر در بيـاورد. يعني بايـد اصول و 
فـروع مبنا، هـدف، محتـوا، روش تدريـس، روش 
ارزشـيابي و امثـال ديگـر كـه نامـش را »ماهيـت 
برنامـة درسـي« مي‌گـذارم، بفهمـد. اين‌هـا جـزو 

دانـش معلمي اسـت.

همة ما 
خداشناسيم. 
هر مسلماني 

خداشناس 
است. ولي 

عنايت بفرماييد 
كه معلم بايد 
خداشناس‌تر 

باشد. اطلاعات 
ديني معلم بايد 
خيلي بيشتر از 

مثلاً‌ كارمند يك 
اداره باشد
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اشاره
بلوغ يك شـرافت اسـت. آن‌هـا كه اهل 
سـلوك‌اند مي‌گوينـد مـا مشـرف شـديم 
نـه مكلف، چـون زحمت و مشـقتي در كار 
نيسـت، بلكـه شـرف در كار اسـت. لذا در 
مناجـات‌ ذاكريـن امام سـجاد )صلوات‌الله 
و سالمه عليـه( مي‌خوانيم: »يـا من ذكره‌ 
شـرف«. اي خدايـي كـه ذكـر تـو مايـة 
شـرافت اسـت. اگر كسـي به جايي برسد 
كـه ذكـر خدا گويـد و در سـاية ايـن ذكر 
بـه يـاد خـدا و خـدا هم به يـاد او باشـد، 
شـرافتي نصيـب او گرديـده اسـت و زن 
شـش سـال قبـل از مرد بـه اين شـرافت 

مي‌رسـد. 

توفيـق زن بيـش از مـرد اسـت و اگـر انسـان 
تنـزل كنـد، حداقل بايـد بگويـد زن همانند مرد 
اسـت. زيرا تقريباً شـش سـال قبـل از اينكه مرد 
مكلـف بشـود، زن را ذات اقدس‌الـه بـه ‌حضـور 

ه سـالگي  نُـ از  پذيرفتـه اسـت. زن هميـن كـه 
گذشـت و وارد دهميـن سـال زندگـي شـد، خدا 
او را بـه حضـور مي‌پذيـرد و با او سـخن مي‌گويد 
مناجات‌هـاي  و  مي‌‌دهـد  قـرار  او  بـر  را  روزه  و 
او را به‌عنـوان دسـتور مسـتحب شـرعي گـوش 
به‌عنـوان  مـرد  هنـوز  كـه  وقتـي  آن  مي‌دهـد. 
نوجـوان مشـغول بـازي اسـت، زن مشـغول راز 
و نيـاز و نمـاز اسـت. شـش سـال زمينه‌سـازي 
حضـور  بـه  را  او  نوجوانـي  دوران  از  و  كـردن 
پذيرفتـن، نمـاز را كـه عمـود ديـن اسـت و حج 
را كـه وفـد الـي‌الله اسـت و مهمانان در آن سـفر 
بـه ضيافتـگاه خداونـد مي‌رونـد، بـر زن واجـب 
كـردن، اين‌ها همه نشـانة آن اسـت كـه زن براي 
دريافـت فضايـل شايسـته‌تر از مـرد اسـت. و اگر 
ايـن منطق درسـت تبييـن و اجرا گـردد، نتيجتاً 
معلـوم خواهـد شـد كـه زن بالاتر از مـرد و لااقل 
همتـاي مـرد اسـت. زن گرچه ممكن اسـت طي 
دوران خاصـي از برخـي عبـادات محـروم باشـد، 

چرا دختران زودتر از پسران مكلف مي‌شوند؟

آموزش

آيت‌الله جوادي آملي
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امـا تمامـي آن‌هـا جبران‌‌پذير اسـت، زيـرا قضاي 
روزه‌هـا را بـه جا مـي‌آورد و بـراي نمـاز اگر وضو 
بگيـرد و در مصالي خـود رو بـه قبله بنشـيند و 
بـه مقدار نمـاز ذكر بگويـد، ثواب نمـاز را مي‌برد. 
همان‌گونـه كـه اگـر مسـافري پـس از خوانـدن 
دو ركعـت واجـب، سـي يـا چهل‌بـار تسـبيحات 
ركعـت  دو  آن  جبـران  كنـد،  تكـرار  را  اربعـه 
اين‌گونـه  پـس  كـرد.  خواهـد  را  شـده  سـاقط 
اسـت. عمـده آن اسـت  از فضايـل جبران‌پذيـر 
كـه مـرد وقتـي پانـزده سـالگي را تمـام نمـود و 
وارد شـانزدهمين سـال زندگي شـد، شايسـتگي 
از آن  الهـي را كسـب مي‌كنـد و قبـل  خطـاب 
چنيـن لياقتـي نـدارد، زيـرا بلـوغ زمينة تشـرف 
بـه مقـام عبوديـت اسـت. دربـارة يكـي از علماي 
بنـام شـيعه، ابن‌طـاووس، نقل شـده اسـت كه 
روز بلوغـش را جشـن گرفـت. او وقتـي از پانـزده 
شـد،  زندگـي  سـال  شـانزدهمين  وارد  سـالگي 
دوسـتان و آشـنايان خود را به شـكرانة اينكه من 
نَمُـردم و سـن مـن بـه حـدي رسـيد كـه خداي 
سـبحان بـا مـن سـخن گفـت و از مـن تكليـف 
طلـب كـرد، جشـن گرفـت. چون انسـان تـا قبل 
از بلـوغ مـورد خطـاب تكليفـي خـدا نيسـت و به 
هنـگام بلـوغ لياقـت ميي‌ابـد كـه مـورد خطـاب 
خـداي سـبحان واقع شـود. اما آيا اين جشـن در 
اسالم مشـروعيت دارد و جزو سـنن هسـت يا نه 
موضوعـي جداگانه اسـت. اين جشـن به شـكرانة 
مرحـوم  شـايد  و  برگـزار مي‌شـود  نعمـت  يـك 
سـيد‌بن طـاووس زير پوشـش اطلاقـات اوليه كه 
هـر نعمتـي به شـما رسـيده اسـت حق‌شـناس و 
شـاكر باشـيد، چنيـن عملـي را انجام داده باشـد. 
بـر ايـن اسـاس، بلـوغ يـك شـرافت اسـت. آن‌ها 
مشـرف  مـا  مي‌گوينـد  سـلوك‌اند،  اهـل  كـه 
شـديم نـه مكلـف، چـون زحمـت و مشـقتي در 
كار نيسـت، بلكـه شـرف در كار اسـت. لـذا در 
مناجـات‌ ذاكريـن امـام سـجاد )صلـوات‌الله و 
سالمه عليـه( مي‌خوانيـم: »يا من ذكره شـرف«: 
اي خدايـي كـه ذكـر تـو ماية شـرافت اسـت. اگر 
كسـي بـه جايـي برسـد كه ذكـر خدا گويـد و در 
سـاية ايـن ذكـر، بـه يـاد خـدا و خـدا هم بـه ياد 
او باشـد، شـرافتي نصيـب او گرديـده اسـت و زن 
شـش سـال قبل از مرد به اين شـرافت مي‌رسـد. 
اگـر چنانچـه بـه ايـن نكتـه دقت شـود، قبـل از 
اينكـه مـرد به راه بيفتد و در صراط مسـتقيم گام 
بـردارد، زن بخـش زيادي از ايـن راه را طي كرده 

اسـت. بنابرايـن، هـم آن محروميت‌هايـي كه زن 
در دوران‌ خـاص دارد قابـل جبـران اسـت و هـم 
شـش سـال قبـل از مـرد، از همـة مزايايـي كـه 
مـرد محروم اسـت، برخـوردار مي‌شـود. در پايان 
عمـر نيـز بـراي زنـان غيـر سـادات پس از سـن 
پنجـاه‌ سـالگي سـخن از ايـام محروميت نيسـت 
و در ايـن مـدت محروميـت نيـز اولًا ايـام عـادت 
محـدود و چنـد روز بيشـتر نيسـت. ثانيـاً، آن‌هـا 
كـه باردارنـد و توفيـق حمـل امانـت را دارند نيز 
محروميـت از عبـادت شـامل آن‌هـا  نمي‌شـود، 
چـون غالبـاً عـادت بـا حمـل جمـع نمي‌شـود. 
ثالثاً، مدت شـش سـالي كه زن قبـل از بلوغ مرد 
بالغـه مي‌شـود، همـة نقص‌هـا را ترميـم مي‌كند. 
بنابرايـن، اگـر نقصاني در ايمان باشـد و علت آن 
هـم نقص در عبـادت باشـد، نه‌تنها قابـل جبران 
اسـت، بلكـه اگـر زن به اين فكر بيفتـد كه دوران 
شـش سـاله را مغتنم بشـمارد، عظمتـي فزون‌تر 
نيـز خواهـد يافـت. از آنچـه گفتـه شـد روشـن 
مي‌شـود، سـرّ بيان حضرت امير )سالم‌الله عليه( 
در نهج‌البلاغـه كـه در وصف زن خطـاب به امام 
مي‌فرمايـد:  )عليه‌السالم(  مجتبـي  حسـن 
»فـإِنّ المـرأئ ريحانـئ و ليسـت بقهرمانـئ«: )نامة 
31(، يعنـي اينكـه زن ريحـان اسـت، بايـد او را 
زودتـر از مـرد تحـت تربيـت و تكليـف قـرار داد، 
روايتـي  ايـن‌ صـورت ضايـع مي‌شـود.  در غيـر 
ديگـر نيـز از حضرت صـادق )سالم‌الله عليه( 
اتخـذ  مي‌فرمايد:»مـن  كـه  اسـت  شـده  نقـل 
لعبـئ  أحدكـم  امـرأئ  فانّمـا  فليكرمهـا  امـرأئ 
)بحار‌الانـوار/  يضيعهـا«  فمـا  اتخذ‌هـا  فمـن 
224/103(. مـراد از لعـب در روايـت، بازيچـه 
و اسـباب‌بازي نيسـت، بلكـه يعنـي زن ريحانـه 
اسـت. ايـن ريحانـه را ضايـع نكنيـد. اسالم به 
اوليـاي مدرسـه و منـزل دسـتور مي‌دهـد كـه 
بـه دخترهـا بيـش از پسـرها رسـيدگي كنيـد. 
اگـر تكليـف بـر دختر شـش سـال قبل از پسـر 
و  منـزل  اوليـاي  بنابرايـن  مي‌‌شـود،  شـروع 
مدرسـه مسئوليتشـان نسـبت به دخترها بيش 

پسرهاسـت.  از 
بـراي  ايـن تحليـل معلـوم مي‌شـود زن  روي 
آمادگـي  مـرد  از  زودتـر  نيـاز  و  راز  و  نمـاز 
عاطفـي،  را‌ه‌هـاي  احيانـاً  اگـر  و  پيـدا مي‌كنـد 
زمينه‌هـاي انحـراف را پيش روي زن قـرار دهد، 
تكاليـف عبـادي آن‌ راه‌هـا را تعديـل مي‌كنـد تا 

مبـادا بـه انحـراف بـرود. 

منبع
و  آيينـه جالل  در  زن   
العظمـا  آيـئ‌الله  جمـال، 

آملـي جـوادي 

اسلام به اولياي 
مدرسه و منزل 
دستور مي‌دهد 
كه به دخترها 

بيش از پسرها 
رسيدگي كنيد. 

اگر تكليف بر 
دختر شش 
سال قبل از 
پسر شروع 

مي‌‌شود، 
بنابراين اولياي 
منزل و مدرسه 

مسئوليتشان 
نسبت به 

دخترها بيش از 
پسرهاست
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رمضانعلي ابراهيم ‌زاده گرجي

گفت ‌وگو

پاي صحبت علي تاجديني، 
نويسنده  و  پژوهشگر 

اشاره
مطهـري »در عمـر كوتــــاه خـود اثرات 
جاويـدي بـه يـادگار گذاشـت كه پرتـوي از 
وجـدان بيـدار و روح سرشـار از عشـق بـه 
مكتـب بـود. او بـا قلمـي روان و فكـري توانا 
در تحليـل مسـائل اسالمي و توضيح حقايق 
فلسـفي با زبـان مـردم و بي‌قَلَـق و اضطراب 
بـه تعليم‌وتربيـت جامعـه پرداخت. آثـار قلم 
و زبـان او بي‌اسـتثنا آموزنـده و روان‌بخـش 
اسـت و مواعظ و نصايح او كه از قلبي سرشـار 
از ايمـان و عقيـده نشـئت مي‌گرفـت، بـراي 
عـارف و عامـي سـودمند و فرح‌زا اسـت. من 
بـه دانشـجويان و طبقة روشـن‌فكران متعهد 
توصيـه مي‌كنـم كـه كتاب‌هـاي اين اسـتاد 
عزيز را نگذارند با دسيسـه‌هاي غيراسالمي 

شـود.« فراموش 

مطلـب بـالا جملاتـي اسـت كـه از ميـان 
پيام‌هاي گوناگـون امام خمينـي)ره(، پس از 
شـهادت آیت‌الله مرتضی مطهری، اسـتخراج 
و نقل شـده اسـت کـه به‌صورت اشـاره ولی 
مکفـی، ارزش‌هـای آثار شـهید مطهـری را 
بیـان کرده و نسـبت به مسـکوت گذاشـتن 

این آثـار در جامعـه هشـدار داده‌اند.
آموزش‌وپـرورش از جملـه نهادهایی اسـت 
کـه به دلیـل شـأن آموزشـی آن در کشـور، 
رواج  و  تبییــــن  بـرای  ذاتـی  وظیفـه‌ای 
در  حداقـل  مطهـری،  اسـتاد  اندیشـه‌های 
جامعـة دانش‌آمـوزی و معلمـان، دارد. مجلة 
»رشـد آموزش قـرآن و معارف اسالمی« نیز 
در ایـن زمینـه رسـالت دارد. به ایـن علت و 
به مناسـبت سـالروز شهادت اسـتاد مرتضی 
مطهـــری و روز معلـم )12 اردیبهشـت(، با 
علی تاجدینی دربارة ویژگی‌های معلمــــی 

ایـن شـهید عزیـز گفت‌وگـو کرده‌ایـم.
تاجدینـی از افـرادی اسـت کـه به‌صورت 
جـدی پیرامون شـخصیت اسـتاد مطهری و 
آثـار ایشـان مطالعـه و تحقیق و آثـاری در 

قالـب کتـاب و مقاله منتشـر کرده اسـت.

é ضمـن معرفـی خودتـان بـه مخاطبـان 
مجلـه، بفرماییـد از کـی و چطور با اسـتاد 

مرتضـی مطهری آشـنا شـدید؟
در  بنـده  مطالعـات  هسـتم.  تاجدینـی  علـی   
مکتـب  و  معاصـر  اسالمی  اندیشـه‌های  حـوزة 
تـا   1354 سـال‌های  در  اسـت.  بـوده  مولانـا 
1357 کـه دانش‌آموز دبیرسـتانی بودم، با اسـتاد 
مطهری آشـنا شـدم. بـه یـاد دارم در آن سـال‌ها 
کـه ایشـان ممنوع‌المنبـر بودنـد، جلسـة مباحث 
فطـرت توسـط ایشـان در خانة معروف بـه »خانة 
یزدي‌هـا« تشـکیل می‌شـد. همچنیـن، جلسـة 
مباحث تفسـیری ایشـان در منزلـی در حدود باغ 
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ده‌هـا پايان‌نامـه در دانشـگاه بـا راهنمايي ايشـان 
كردند. دفـاع 

از نظـر مـن هنـوز ده‌هـا موضـوع جـذاب بـراي 
نسـل جـوان كنوني وجـود دارد كه در آثار اسـتاد 
مي‌تـوان دربـارة آن‌هـا تحقيـق و حاصـل كار را 
منتشـر كـرد، ولـي بـه دلايلـي كـه بـر نخبـگان 
مخفـي نيسـت، بـا انديشـه‌هاي اسـتاد مخالفـت 
جـدي و پنهان مي‌شـود. دربارة انديشـة سياسـي 
كـرده‌ام.  منتشـر  كتابـي  نيـز  مطهـري  اسـتاد 
 200 از  بيـش  تاكنـون  كـه  بگويـم  مي‌توانـم 
مقالـه نيـز در مطبوعـات از بنـده چاپ شـده كه 
هركـدام بـه موضـوع جديـدي در حـوزة انديشـه 
و آثـار ايشـان اختصـاص داشـته اسـت و تـا قبل 
از مقاله‌هـاي بنـده، كار مسـتقلي پيرامـون آن‌ها 
انجام نشـده بـود. تا بـه حال طرح‌هاي پژوهشـي 
نظيـر  كـرده‌ام؛  مديريـت  هـم  را  گسـترده‌اي 
پژوهشـي گسـترده بـراي تلويزيـون كـه حاصـل 
آن بيـش از 50 هـزار صفحـه مطلب براي سـايت 
و اسـتفادة كاربـران صداوسـيما به‌صـورت كتاب، 

جـزوه و آثـار الكترونيكـي بـوده اسـت.

é با عنايت به كتاب »تعليم‌وتربيت اسالمي 
در پرتـو كلام اسـتاد مطهـري« بفرماييـد 
اين‌گونـه از تعليم‌وتربيـت چـه ويژگي‌هايي 

دارد؟
 بنـده در مقالة مختصري كه دربارة تعليم‌وتربيت 
در انديشـة استاد مطهري نوشـته‌ام، رئوس مطالب 
را گفتـه‌ام. از جملـه نظـرات مهم شـهيد مطهري 
آن اسـت كـه تعليـم را ذيـل تربيـت معنـا كـرده 
اسـت. يعنـي آموزش در اسالم كـه از آن به علم 
تعبيـر مي‌كنيـم، در خدمـت پرورش عقل اسـت. 
اگـر علـم به رشـد اسـتعداد عقلاني كمـك نكند، 

ارزشـي ندارد.
نكتـة مهـم ديگـر در خـود آمـوزش اسـت. بـه 
نظـر اسـتاد، معلم نقـش ذغالي را بايـد بازي كند 
كـه آتـش درون دانش‌آموز را در تحقيق مشـتعل 
مي‌كنـد، نـه آنكـه ذهـن دانش‌آمـوز را انبـاري 
از معلومـات كنـد. قطعـاً اسـتاد مطهري بـا نظام 
آموزشـي كشـور كه غايتـي جز آماده‌سـازي براي 

كنكـور ندارد، مسـئله داشـت.
در حـوزة تربيـت هم ايشـان عنايت ويـژه‌اي به 
موضـوع  دارد.  دانش‌آمـوز  درونـي  اسـتعدادهاي 
»فطـرت« مبنايي‌تريـن موضوع انديشـة مطهري 
اسـت. وي بـه مقولـة انسان‌شناسـي و اصالت فرد 

اهميـت زيـادي مي‌دهد.

فیـض تهـران منعقـد می‌شـد. اسـتاد خـود نماز 
را می‌خواندنـد و بعـد در بـاغ مصفایـی تفسـیر 

می‌گفتنـد.
در سـال 1357 کـه در دانشـگاه گیالن قبـول 
شـدم، آنجـا انجمن اسالمی تأسـیس کردیم که 
بعـد از انقالب، در تمـام اسـتان گیلان شـعباتی 
پیـدا کـرد. مـن در حـد بضاعتـی کـه داشـتم، 
جلسـات آموزشـی مبتنی بر آثار شـهید مطهری 

داشتم.

é ضمن آشـنایی با آثار ایشـان، چه عناصری 
وجود داشـت که سـبب گرایش ممتد شـما 

بـه این آثـار و غور در آن‌ها شـد؟
 عقلانیـت، اعتـدال، زبـان روان و حـس معنوی 
کـه از آثـار اسـتاد مطهـری دریافـت می‌کـردم، 
اسـتاد  بـا  آشـنایی  ابتـدای  از  کـه  بـود  حسـی 
تاکنـون در وجـود مـن باقـی مانـده اسـت. آثـار 
اسـتاد مطهـری را همچـون آب زلالـی یافتـم که 
تشـنگی مـرا در این سـال‌ها برطرف کرده اسـت.

é با عنایت به مجموعه آثار اسـتاد شـهید 
مطهـری، چه آثـاری و با چـه موضوع‌هایی 

منتشـر کرده‌اید؟
 بـرای بنـده در کارهایـی کـه منتشـر کـرده‌ام، 
مخاطـب همواره اهمیت داشـته اسـت. از کارهای 
تکـراری بـه شـدت پرهیـز می‌کنـم. دوسـت دارم 
از زاویه‌هـای جدیـدی بـه یـک موضوع نـگاه کنم. 
بنابرایـن اولیـن کاری کـه از بنـده دربـارة اسـتاد 
به‌صورت کتاب منتشـر شـد، کتابـی در حوزة هنر 
و زیبایـی بـود. مسـئولین حـوزة هنـری سـازمان 
تبلیغـات اسالمی ابتـدا بـاور نداشـتند که اسـتاد 
مطهـری مطالـب مهمـی در زمینة زیبایـی و هنر 
داشـته باشـد. این کتاب با عنـوان »اهتزاز روح« 
منتشـر شـد و در زمـان خـود موجـی پدیـد آورد. 
یـا بـرای مثـال، کتـاب »معلـم نمونه« كـه حاوي 
روش  تعليم‌وتربيـت،  حـوزة  در  اسـتاد  نظـرات 
تدريـس اسـتاد، اخلاق معلمـي و مباحثـي از اين 
دسـت اسـت و براي معلمين جنبة كاربـردي دارد.

دربارة موضوع رابطة اسـتاد مطهري با دانشـگاه 
نيـز كتابي نوشـتم. متأسـفانه هنـگام جمع‌آوري 
يـك  حتـي  كتـاب،  ايـن  نوشـتن  و  اطلاعـات 
مقالـه نيـز دربارة رابطة اسـتاد و دانشـگاه نوشـته 
نشـده بـود، در حالي‌كـه بيـش از 20 سـال، آقاي 
مطهـري اسـتاد تمام‌وقـت دانشـگاه بـود و روزي 
هشـت سـاعت كار مفيد داشـت و دانشـجويان از 

 از جمله نظرات مهم 
مطهري آن است كه 
تعليم را ذيل تربيت 

معنا كرده است. يعني 
آموزش در اسلام كه 

از آن به علم تعبير 
مي‌كنيم، در خدمت 

پرورش عقل است
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بحـث  اسـتاد  انديشـه‌هاي  جـاي  جـاي  در 
براسـاس  ايشـان  اسـت.  شـده  مطـرح  فطـرت 
هميـن موضـوع، تربيـت را سـامان مي‌دهـد. بـه 
نظـر وي تربيـت بايـد مبتنـي بـر فطرت انسـاني 
باشـد. فطـرت هـم در كانـون عقـل معنـا دارد و 
هـم در كانـون دل. آدمـي موجـودي دو كانونـي 
اسـت: هـم عقـل دارد و هـم احسـاس. ادراكات 
فطـري و احساسـات فطـري. در ناحيـة ادراكات، 
ايشـان بـه بديهيات عقلـي اعتقاد تـام دارد و اين 
بديهيـات را پايـه علـم و ادراك مي‌دانـد. در حوزة 
تصريـح مي‌كنـد:  فطـرت  پنـج  بـه  احساسـات، 
فطـرت حقيقت‌طلبـي؛ فطـرت زيبايـي؛ فطـرت 
اخالق؛ فطـرت پرسـتش؛ فطـرت ابـداع و ابتكار.

به اعتقاد ايشـان، دسـتگاه تعليم‌وتربيت كشـور 
بايـد در خدمـت پـرورش عقـل، اخالق، عرفـان 
و پرسـتش، هنـر و زيبايـي و خلاقيـت در انسـان 
بـه‌كار گرفتـه شـود. در حقيقـت ايـن فطرت‌هـا 
خط‌كـش و ملاك‌هايـي هسـتند كـه درسـتي و 
نادرسـتي آموزش‌وپـرورش و دانشـگاه كشـور بـا 

آن‌هـا سـنجيده مي‌شـود.
آيـا در حـال حاضـر، حاصـل زحماتـي كـه در 
بچه‌هايـي  مي‌شـود،  كشـيده  آموزش‌وپـرورش 
و  هنرمنـد  اخلاقـي،  خالق،  عالـم،  عاقـل، 
عـارف اسـت؟ اگـر نيسـت، بايـد بدانيـم كـه اين 
آموزش‌وپـرورش اگرچـه بـه نـام مطهـري يـدك 
آموزش‌وپـرورش  هنـوز  امـا  مي‌شـود،  كشـيده 

اسـتاد مطهـري نيسـت.

é جناب‌عالـي كـه بـا آثـار اسـتاد شـهيد 
مأنـوس بوده‌ايد و در آن‌ها تعمق داشـته‌ايد، 
تعليم‌وتربيـت  در  اسـتاد  آيـا  بفرماييـد 
از  را  خـود  برداشـت‌هاي  صرفـاً  اسالمي 
آيـات، روايات و سـنت بيان مي‌كنـد؟ يا از 
بُعد روان‌شناسـانه نيـز زمينه‌اي بـراي اين 
مفاهيـم و ويژگي‌هـا ميي‌ابـد و از اين‌سـو 

هـم توجيـه و اسـتدلال مي‌كند؟
 اسـتاد بـه دليـل آنكـه به شـدت عقل‌گـرا بود، 
آثارشـان  لـذا در  و  بـود  و علـم  فلسـفه  مدافـع 

مي‌گيـرد.  بهـره  روان‌شناسـي  از  جابه‌جـا 

é در مجمـوع، آيـا ايشـان در تعليم‌وتربيت 
اسالمي نظرية تعليمي و تربيتي اسـتخراج 
كرده اسـت؟ يا فقط مفسّـر و شـارح است؟

معنـاي  بـه  نظريه‌پـرداز  نمي‌تـوان  را  اسـتاد   
اسالمي  تعليم‌وتربيـت  در حـوزة  كلمـه  دقيـق 
دانسـت، اما از تمام علماي اسالمي كـه در حوزة 

تعليم‌وتربيـت كتـاب نوشـته‌اند، پيشـروتر اسـت. 
بنـده معتقـدم بـا تأمـل در مباحـث فطـرت كـه 
زيربنـاي تفكـر اسـتاد اسـت، مي‌تـوان ديـدگاه 
اسـتاد مطهـري را به‌عنوان نظرية اسالمي دربارة 

كـرد. سـازمان‌دهي  تعليم‌وتربيـت 

نظـر  مـورد  تعليم‌وتربيـت  دل  از  آيـا   é
و روش  اسـتاد مطهـري، مي‌تـوان شـيوه 
آموزش‌وپـرورش )تعليم‌وتربيت( اسـتخراج 
كـرد كـه اسـتاد در دوران معلمـي بدان‌ها 

باشـد؟ اقتـدا كرده 
شـيوة  دربـارة  نيسـت.  روشـن  سـؤال   
آموزش‌وپـرورش به‌طـور مسـتقل در آثـار اسـتاد 
بحـث نشـده،‌ امـا به‌صـورت پراكنـده در كتـاب 
و  فطـرت  مباحـث  و  اسالمي  تعليم‌وتربيـت 
انسان‌شناسـي، نـكات زيادي مطرح شـده كه نياز 
اسـت كسـي بـا توجه بـه كل آثـار و مبانـي تفكر 
اسـتاد تحقيـق و حداقـل مقالـه‌اي دربـارة روش 

كنـد. منتشـر  وي  تعليم‌وتربيـت 
 

é جناب‌عالي كتاب‌هــــــاي »جلوه‌هاي 
معلمي اسـتاد مطهري« و »روايتي از جلوة 
اسـتادي شـهيد مطهري در دانشـگاه« را 
بـه همراه كتـاب »معلـم نمونه، سـيري در 
انديشـه‌هاي تربيتـي و شـيوه‌هاي تدريس 
اسـتاد« منتشـر كرده‌ايد. به نظر مي‌رسـد 
ايـن سـه عنـوان كتـاب وجوه مشـتركي 
دارنـد، زيـرا موضـوع هـر سـه كتـاب در 

كليت خـود يكـي اسـت. بفرماييد:
الـف. آيـا ويژگي‌هـاي معلمي و اسـتادي 

را متفـاوت گرفته‌ايـد؟
ب. اگـر يگانه‌انـد، ايـن ويژگي‌هـا از چه 
عناصـري برخوردارنـد؟ لطفاً هر يـك را با 

كنيد. بيان  مشـخصاتش 
مرحوم مطهري بيش از 20 سـال در دانشـكده 
الهيـات دانشـگاه تهران تدريس رسـمي داشـت و 
كلاس‌هاي غيررسـمي خود را با اسـتادان دانشگاه 
و در سـطوحي، بـا نسـل جـوان دايـر مي‌كـرد. از 
ايـن‌رو آنچـه كه من تحت عنـوان روش تدريس و 
اخلاق معلمـي كار كرده‌ام، درواقع مواردي اسـت 
كـه هركـس كه كار آموزشـي انجـام مي‌دهد، چه 
در مدرسـه و چـه در دانشـگاه، مي‌توانـد از آن‌هـا 

اسـتفاده كند.
دربـارة روش تدريـس رئـوس مطالـب بـه قـرار 
زيـر اسـت كـه خواننـدگان مي‌تواننـد تفصيل آن 

را در كتـاب »معلـم نمونـه« بخواننـد:

با تأمل در مباحث 
فطرت كه زيربناي 
تفكر استاد است، 
مي‌توان ديدگاه 
استاد مطهري را 
به‌عنوان نظرية 
اسلامي دربارة 
تعليم‌وتربيت 
سازمان‌دهي كرد
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1. عشـق بـه آمـوزش: كسـي كـه عاشـق 
تدريـس باشـد و كسـي كه از سـر ناچـاري معلم 
شـده باشـد، در دو فضـاي متفـاوت قـرار خواهند 
گرفـت و تأثيـرات كارشـان صددرصد بـا يكديگر 

فـرق خواهد داشـت.

2. زبـان روان و شـفاف: اسـتفاده از ادبيـات 
و  بـا خاطـره، شـعر  آميختگـي درس  و  جـذاب 
لطيفـه، حتـي دروسـي ماننـد فلسـفه را شـيرين 

مي‌كنـد.

موضـوع  در  اسـتاد  روشـمند:  تدريـس   .3
سـخن مي‌گفـت و اگـر حاشـيه‌اي مي‌رفـت، ربط 
آن حاشـيه بـا اصـل را مطـرح مي‌كـرد. معلميـن 
مباحـث  در  خلـط  دچـار  كـه  هسـتند  زيـادي 
فهـم  در  را  دانش‌آمـوز  نتيجـه  در  و  مي‌شـوند 

مي‌كننـد. سـردرگمي  دچـار  مطلـب 

4. تناسـب مطالـب با سـطح شـاگردان: 
اسـتاد متناسـب بـا مخاطـب يـك موضـوع را در 
سـه سـطح ارائـه مي‌كـرد. مثاًل مباحـث فطرت 
را در حـوزة علميـه و در ميـان افـرادي كه اكنون 
اسـتادان حـوزه هسـتند و برخـي از آنـان اكنـون 
در زمـرة مراجع‌انـد، و در سـطح عالـي به‌صـورت 
بحـث  طباطبايـي  علامـه  آراي  بـا  تطبيقـي 
مي‌كـرد. امـا در دانشـگاه در سـطحي پايين‌تـر و 
در جمعـي كـه اطلاعات كمتـري داشـتند، مورد 
بحـث قرار داده اسـت. اسـتاد معتقد اسـت، معلم 
بايد اسـتعداد و سـطح معلومات مخاطب را حتماً 

مـد نظـر قـرار دهد.

5. شـرح موضـوع از ديـدگاه ديگـران: 
اسـتاد دربارة موضـوع مورد نظر، ابتـدا آراي ديگر 
متفكريـن دينـي و غيـر دينـي را مطـرح مي‌كرد 
و سـپس ضمـن نقد ايـن نظـرات در نهايـت نظر 

خويش را شـرح مـي‌داد.

دانش‌آمـوزان  نقـادي  از  اسـتقبال   .6
دانشـجويان  نقـد  از  اسـتاد  دانشـجويان:  و 
برخـورد  تُـرُش  روي  بـا  و  مي‌كـرد  اسـتقبال 
نمي‌كـرد. ايشـان ذهـن شـاگردان را از طريـق 
تربيـت روح علمـي نقـاد بـار مـي‌آورد و معقتـد 
بـود كـه تعليـم بايـد در خدمـت تربيـت عقلاني 

باشـد و عقـل.

در حـوزة اخلاق معلمي ايشـان داراي ويژگي‌هاي 
بود: زير 

1. داشـتن نظـم و انضباط در شـروع درس و 
خاتمـة آن: از نظر آراسـتگي ظاهر، هميشـه مرتب 
و تميـز بـود. در روش بحـث كـردن بـه تقـدم و تأخر 
مباحث كاملًا پايبند بود و ميان متن و حاشيه تفاوت 

قائل مي‌شـد.

2. داشـتن انصـاف: اگـر سـخني مي‌گفـت و 
شـاگرد آن را نقـد مي‌كرد، به راحتي به اشـتباه خود 
اذعـان مي‌كـرد. در طـرح آراي مخالـف نيـز آن را به 
بهترين شـكل ممكـن بيان مي‌كـرد، به طـوري كه 
تصـور مي‌شـد، اسـتاد مثاًل مدافع نظريـة هگل يا 

اسـت. ماركس 

3. داشـتن تواضع: براي خود شـأني جز معلمي 
دلسـوز قائـل نبـود و هميـن امـر موجب مي‌شـد كه 
شـاگردان بـا ايشـان صميمي باشـند‌؛ صميميتي كه 

تـوأم با احتـرام بود.

4. احترام به شـاگردان: ايشـان از طريق ميدان 
دادن بـه شـاگردان، عملًا احسـاس كرامـت را در آنان 

پديد مـي‌آورد.

5. برخـورداري از روحيـة مدارا: بـه نقدهايي 
كـه پـرت بودنـد، توهين نمي‌كرد. »سـاكت شـو« و 
»حـرف نزن« در كارشـان نبود، بلكه با روحية علمي 
سـطح بالا با شـاگردان و سؤالاتشـان كنـار مي‌آمد و 

با محبـت جواب مـي‌داد.

6. تدريـس توأم با معنويـت و اخلاص: همواره 
در هـر كاري وضـو داشـت. محـل تدريـس را ماننـد 

مسـجد و جـاي مقـدس پاس مي‌داشـت.

7. آزادانديشـي: خود را در قيد و بند »اقوال و آرا« 
محصـور نمي‌كـرد و اهل ابـداع بود. به معنـاي واقعي 
كلمه فيلسوف بود و اثري از تحجر در وجودشان نبود. 
تابع عقل بود و شاگردان را از تقليد، تلقين و خرافات و 
فضاهـاي ضدعقل بر حذر مي‌داشـت. اهـل مريدبازي 
نبود و با آنكه در سـطح عالي از عرفان و معنويت قرار 
داشـت، در مباحث، عقل را مالك داوري قرار مي‌داد.

8. بي‌ادعايـي و نداشـتن تكلف: براي اسـتاد 
تعداد شـاگردان و سـطح دانشجويان اهميتي نداشت 
و در هـر كلاسـي بـا شـور و حـرارت بحـث مي‌كرد. 

براي استاد 
تعداد شاگردان 

و سطح 
دانشجويان 

اهميتي نداشت 
و در هر كلاسي 

با شور و حرارت 
بحث مي‌كرد
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مهین احبابی
دکترای فلسفة فرهنگ و انسان‌شناسی تاریخی

براساس قرآن و متون زرتشتی چکیده
در آیین مَزدِیَسـنا )زرتشـتی( بـا دو نیرو روبه‌رو 
هسـتیم؛ نیروی شـر بـه سـرکردگی »اهریمن« و 
نیـروی خیر بـه سـرکردگی »اهورامـزدا«. اهریمن 
آفریننـدة تمـام موجـودات شـر و پلیـد، از جمله 
دیـوان و پریـان، اسـت و اهورامـزدا آفریننـدة 
مخلوقـات خیر، راسـتی و فرشـتگان. واژة ابلیس 
جـن  و  شـیاطین  و  اهریمـن  معـادل  قـرآن  در 
معـادل دیـوان و پریـان اسـت. بـر اسـاس قرآن، 
جن‌هـا مخلوقاتی‌انـد از جنـس آتش کـه پیش از 
خلقت انسـان آفریـده شـدند و روی زمین زندگی 
می‌کردنـد. آن‌هـا مانند انسـان جنسـیت، توالد و 
تناسـل و مـرگ دارند. سـرکردة جن‌هـا »ابلیس« 
نـام دارد. هـر جنی کـه در راه راسـت حرکت کند 
و مطیـع دسـتورات الهی باشـد جن نـام دارد، اما 
اگـر راه ابلیـس، شـر و پلیـدی را در پیـش گیرد، 
جـزو شـیاطین محسـوب می‌شـود و در قیامت به 
همـراه ابلیـس بـه دوزخ می‌افتـد. ولـی دیـوان و 
پریـان در دین مزدیسـنا خـوب و بد، مـرگ و میر، 
توالـد و تناسـل ندارند. زیرا آن‌هـا آفریدة اهریمن 
و ذاتـاً ‌بد و شـرور هسـتند و فرجامشـان تباهی و 
فرورفتن در تاریکی اسـت. هدف اهریمن دشـمنی 
بـا اهورامـزدا و تمـام آفریده‌هـای او، مخصوصـاً 
انسـان، است که بهترین آفرینش اسـت. در قرآن، 

هدف ابلیس و گروه شـیاطین فقط انسـان اسـت 
نـه چیز دیگـری. نکتـة مشـترک در هـر دو دین 
این اسـت کـه خداوند به انسـان‌ها توصیـه کرده 
بـا اندیشـه و طبـق راهنمایـی پیامبـران و کتاب 
مقـدس راه درسـت را انتخـاب کنند و خـود را از 

وسوسـه‌های شـیطانی مصـون نـگاه دارند.

کلیدواژه‌هـا: اهریمن، ابلیـس، دیو، پری، شـیاطین، 
جـن، آفرینش، خیر و شـر

مقدمه
از ابتـدای خلقـت انسـان در جهان هسـتی، مبـارزه‌ای 
دائمی میان انسـان با نیروهای اهریمنی و شـر در جریان 
اسـت. نیروهـای اهریمنـی در جهت تخریب انسـانیت و 
بنیـان فکری نـوع بشـر گام برمی‌دارند تـا او را از حرکت 
در مسـیر تکامل و رسـیدن به روشـنایی بازدارند. در این 
راه، خداونـد متعال با فرسـتادن پیامبران بـه راهنمایی و 
هدایت انسـان پرداخت و در تمام ادیان توحیدی انسـان 

را از وسوسـه‌های شـیاطین بازداشت.
هـر ملتـی بـر طبـق فرهنـگ، دیـن و آییـن و زبـان 

انديشه
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خویـش نامی برای نیروهای شـر و پلیدی مشـخص کرده 
اسـت. در کتاب آسـمانی قـرآن و کتاب دین زرتشـتی به 
نـام اوسـتا مطالب جامعـی در مورد نـام و انـواع نیروهای 
شـر، وسوسه‌های شـیطانی، دشـمنی اهریمن و شیاطین 
با انسـان، طینت و ذات، نوع و جنسـیت، شـرایط زندگی، 
عاقبـت کار نیروهـای شـر و راه‌هـای مبـارزه بـا آن‌هـا 
آمـده اسـت. انسـان مؤمـن، معتقـد، بـا فکـر و تدبیـر به 

راهنمایی‌هـا عمـل می‌کنـد تـا به رسـتگاری برسـد.
در این مقاله سـعی شـده اسـت به‌دور از تعصب، تفسیر 
و بحث‌هـای تخصصـی فقهـی، نوعـی بررسـی تطبیقـی 
صـورت گیـرد دربـارة واژگان دیـو، اهریمـن و پـری و 
همچنیـن ماهیـت، جنسـیت، میـزان اختیـارات و اعمال 
آن‌هـا در متـون زرتشـتی بـا واژگان ابلیـس، شـیاطین و 
جـن در قرآن کریم و سـایر کتاب‌های مرتبـط با موضوع.

معنی و مفهوم واژگان ابلیس،‌ شیطان، 
اهریمن، دیو و پری

در قـرآن واژگانـی چـون شـیطان، ابلیـس وجـود دارنـد 
کـه از لحـاظ عملکـرد، و معنـی و مفهـوم در جهت شـر و 
بـدی حرکـت می‌کننـد. در آییـن مَزدِیَسـنا )زرتشـتی(1 
نیـز واژگانـی چـون اهریمـن، دیـو، جـادوان و پری‌ها ذکر 
شـده‌اند کـه همـه از گمراه‌کننـدگان و مظاهر شـر، تباهی 
و دشـمن آفریده‌های اهورایی2 هسـتند )پـورداوود، 1356: 

12(. حـال معنـی و مفهـوم هـر یک بررسـی می‌شـود:
1. واژة فارسـی »اهریمـن« در زبـان اوسـتایی3 »انَگَـره 
مینـو« و در زبـان پهلـوی4 »آهرمـن«، بـه معنـی مینـوی 
سـتیزنده و دشـمن، نـام یکـی از دو مینـوی اصلـی در 
اسـطورة آفرینش اسـت. او آفریننده و سـرکردة همة دیوان 
و آفریـدگار همـة آفرینـش بـد، شـر، ناپـاک و پدیدآورندة 
بیماری‌هـا و زشتی‌هاسـت )دوسـت‌خواه، 1387: 934-5(.

2. واژة »دیـو« در زبان اوسـتایی »دَئوَِه«، آفریدة اهریمن، 
معنـای  و  عملکـرد  دیوهـا  زرتشـتی،  متـون  در  اسـت. 
گسـترده‌ای دارنـد. آن‌ها به‌طور متعارف به چشـم انسـانی 
دیـده نمی‌شـوند و هر یـک برای خـود اسـم و ویژگی‌های 
شـخصی دارند. آن‌ها از انسـان قدرتمندترند و در سرتاسـر 
جهـان حضـور و فعالیـت دارنـد و از راه‌هـای بسـیاری در 
زندگـی آدم‌هـا به‌صورت مخرب و منفـی دخالت می‌کنند. 
دیوهـا بـا پدیده‌هـای طبیعـی نظیر آتـش، بـاران، صاعقه، 
سـیل، حیوانات خطرناک و موذی، کوه آتشفشـان، ‌بیماری 
و غیـره اتحـاد و ارتباطـی دارنـد. می‌تـوان گفـت، دیوهـا 
نیروهای غیربشـری هسـتند کـه موجب نابـودی و خرابی 
آفریده‌هـای نیـک اهورایی )خدای یگانه( می‌شـوند. برخی 
از دیـوان ماده‌انـد و برخی نر. شـمار ماده دیوان در مقایسـه 
بـا دیـوان نـر محـدود اسـت. از جملـة دیـوان: دیـو دروج 
)دروغ(، مـاده دیـو بوشاسـپ )دیـو خـواب صبحگاهـی که 
انسـان را از کار بازمـی‌دارد(، دیـو هیچ یا هیـز )دیو قحطی 

و خشکسـالی( )هینلـز، 1385: 162(.

و  افسـانه‌ای  چهـره‌ای  دیـو  فارسـی،  ادبیـات  در  امـا 
عجیب‌الخلقـه می‌یابـد. در داسـتان‌های ادبـی او را بـا قدی 
بلنـد، هیکلـی مهیب و درشـت و دو شـاخ بر سـرش تصور 
می‌‌کنند. چنان‌که در شـاهنامه، دیوان، از جمله دیو سـپید 
کـه رسـتم با او جنگیـد و او را کشـت با چنین خصوصیاتی 

شـده‌اند. بیان 

به‌کار آورد آن دانشی کت خدیو
بداده است و منگر به فرمان دیو 

)فردوسی(
)دهخدا،‌ 1351: 587، 588(

3. واژة »پـری« در اوسـتا »پَئیریـکا«، موجـودی مؤنـث، 
ظریـف و زیبـا، آفریـدة اهریمن اسـت که در زمرة سـربازان 
اهریمـن، بر ضـد زمین، گیاه، آب، سـتوران، آتش و انسـان 
در کارنـد. او گماشـته شـده تـا انسـان‌ها را از راه راسـت 
منحـرف سـازد و از اعمـال نیـک بـاز دارد. همیـن پری‌هـا 
هسـتند که به شـکل سـتارگان دنباله‌دار با تیشـتر )فرشته 
بـاران( در حال سـتیز و رزم‌اند تـا وی را از بارندگی باز دارند 
و زمیـن را از خشـکی ویران سـازند )پـورداوود، 1354: 14(. 
از جملـه پری‌هـا، »پری جهی« اسـت که دختـر اهریمن و 

مظهـر روسـپی‌گری و ناپاکی زنانه اسـت.
امـا در ادبیـات فارسـی مفهوم پـری تغییر می‌یابـد و با دو 
گونـة خـوب و بـد پری روبـه‌رو هسـتیم. پـری در لغت‌نامة 
فارسـی به‌صـورت »موجـود متوهـم، صاحب پـر که اصلش 
از آتـش اسـت و بـه چشـم نیاید و غالبـاً نیکوکار اسـت، به 
عکـس دیـو که بـدکار باشـد« معنی شـده اسـت )دهخدا، 
1351: 299(. او آدمیـان را شـیدای زیبایـی خود می‌سـازد 
و بـه نابـودی و گمراهی می‌کشـد، یـا اینکه انسـان را یاری 
می‌کنـد و بـه هیئت‌هـای مختلـف نمایـان می‌شـود. بـه 
قهرمان داسـتان کمک می‌رسـاند و سـرانجام ایـن قهرمان 

جـوان بـا دختـر شـاه پریـان ازدواج می‌کند.
پری خواندم او را وزانروی خواندم

که روی پری داشت آن پرنیان بر 
)فرخی(

پری نهفته رخ و دیو در کرشمة حسن
بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی است

)حافظ( 

)دهخدا، 1351: 300(
در شاه‌نامه نیز از پری یاد شده است:

که جمشید با تاج و انگشتری
به فرمان او مرغ و دیو و پری

)شاه‌نامه، 1375: 19(
حتـی در بسـیاری از مناطـق ایـران چشـمه‌هایی بـه نام 
چشـمة پری وجـود دارد )هینلـز ، 1385: 7-166( در قرآن 
کریـم، بـرای نیروهای شـر کلماتـی چون ابلیس، شـیطان 
بـه کار رفته‌انـد کـه هر کـدام عملکـردی خـاص در جهان 

هسـتی دارند.

در قرآن واژگانی 
چون شیطان 

و ابلیس وجود 
دارند که از لحاظ 
عملکرد، و معنی 

و مفهوم در 
جهت شر و بدی 

حرکت می‌کنند
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4. ابلیـس اسـم خاص از کلمة دیابلس5 اسـت. لغویون 
عـرب آن را از مـادة »ابالس« بـه معنـی نومیـد کـردن 
یـا اجنبـی شـمرده‌اند )دهخـدا، 1351: 319( ایـن واژه 
دقیقاً در فارسـی معادل اهریمن قرار می‌گیرد. براسـاس 
مطالب قرآن، ابلیس از سـجده بر آدم سـرباز زد و به امر 
خداوند مطرود گشـت: »و اذ قلنا للملائکئ اسـجدوا لآدم 
فسـجدوا الا ابلیـس ابی و اسـتکبر و کان مـن الکافرین« 
)بقـره/ 34( جالـب آنکـه در ادامـة داسـتان، موجـودی 
کـه آدم و حـوا را فریـب داد، »شـیطان« نامیـده شـده 
اسـت: »فازلهماالشـیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه و 

قلنااهبطـوا بعضکم لبعـض عدو...« )بقـره/ 36(
5. واژة جـن بـه معنـی هـر چیـز پوشـیده از حـواس 
اسـت؛ )دهخـدا، 1351: 7861(. ایـن موجـود نیـز بـا 

شـخصیت دیـو و پـری شـباهت دارد.
6. واژة شـیطان از مـادة »شـطن شـطوناً«، یعنـی دور 
شـد، دور شـدنی اسـت. برخـی گفته‌انـد از مادة »شـاط 
شـیطاً« اسـت به معنی هلاک شـدن، بر وزن فعلان. در 
مجمـوع، هر سـرکش و نافرمـان از مردم و پری و سـتور 
مـار و جـز آن را شـیطان می‌نامنـد )دهخـدا، 14706(. 
این موجود به شـخصیت دیو در آیین زرتشـتی شباهت 
دارد. در ترجمـة طبری نیز »شـیطان« بـه »دیو« معنی 
شـده کـه معنـی رایـج در زبـان فارسـی اسـت و در آثار 
فـراوان »دیـو« به‌جای »شـیطان« آمده اسـت. به‌طوری 
کـه آیـة »ان الشـیطان للانسـان عـدو مبیـن« را طبری 
چنیـن معنـی کـرده اسـت: »حقـا کـه دیـو مردمـان را 

دشـمنی اسـت هویدا« )سـجادی، 1360: 52(.
ابلیس و شـیطان از چه نوعی هسـتند؟ براساس قرآن، 
ابلیـس از نـوع جن‌هاسـت. در لغت‌نامـة دهخـدا نیـز 

ابلیـس مهتر بعضـي از جن‌هاسـت )دهخـدا، 319(.
در قـرآن جنـس جن و شـیاطین آتش سـمی اسـت: 
ـمُومِ )حجـر/  »وَالْجَـآنَّ خَلَقْنَـاهُ مِـن قَبْـلُ مِـن نـارِ السَّ
27(: جن‌ها و شـیاطین را از قبل از آتشـی داغ کشـنده 
بقـره در داسـتان خلقـت آدم و  آفریدیـم« در سـورة 
سـرپیچی ابلیـس از امر خداوند متعال، ابلیس در پاسـخ 
خداونـد می‌گویـد، من از آتش آفریده شـده‌ام، امـا آدم از 

گل خـام )بقـره/ 34(.
علامـه طباطبایـی در مـورد خصوصیـات »جـن« 
کـه  موجودات‌انـد  از  طایفـه‌ای  »جن‌هـا  می‌نویسـد: 
بالطبـع از حـواس مـا پنهان‌انـد و مانند خود ما شـعور و 
اراده دارنـد و کارهـای عجیـب و حرکات سـریع، از قبیل 
کارهایی که در داسـتان سـلیمان)ع( انجـام می‌دادند، به 
ایشـان نسـبت داده شـده اسـت و نیـز ماننـد مـا مکلف 
بـه تکالیف‌انـد و چـون مـا زندگی، مـرگ و حشـر داند« 

)رجالـی تهرانـی، 1381: 21(.

تشابه و تفاوت در مفهوم و عملکرد
زرتشـتی  متـون  در  هسـتی  آفرینـش  داسـتان   .1
)مَزدِیَسـنا( با آفرینش هسـتی در قـرآن مجید تفاوت‌ها 

و تشـابهاتی دارد. نکتـة مهـم در هر دو داسـتان، زمان و 
ترتیب آفرینش اسـت. در قـرآن، خداوند متعال جهان را 
اوَاتِ  ـمَ در شـش روز آفرید. »إِنَّ رَبَّكُمُ الّلُ الَّذِي خَلَقَ السَّ
وَالَأرْضَ فِـي سِـتَّئِ أيََّـامٍ ثُـمَّ اسْـتَوَی عَلَـی الْعَـرْشِ يُدَبِّرُ 
الَأمْـرَ« )یونـس/ 3(: پروردگار شـما به حقیقت خداسـت 
کـه طبق صالح و نظام خلقـت، جهان را از آسـمان‌ها و 
زمیـن در شـش روز خلق فرمود. آنگاه ذات مقدسـش بر 
عـرش توجه کامـل نمود و امـر آفرینـش را نیکو ترتیب 

داد.
تاریـخ طبـری )احتمالًا براسـاس تـورات( مـدت آن را 
شـش روز و روز هفتم را برای اسـتراحت نوشته است: »از 
اصحـاب پیامبـر آورده‌انـد که عـرش خداوند بـر آب بود 
و چـون اراده فرمـود کـه آسـمان‌ها و زمیـن را بیافریند، 
مشـتی از کـف آب برگرفـت و مشـت بگشـود... و بـه دو 
روز هفـت آسـمان کـرد و زمیـن را به دو روز بگسـترد و 
بـه روز هفتـم از خلقت فراغـت یافت« )طبـری، 1390: 
21(. در مزدیسـنا )آیین زرتشـتی( نیز داسـتانی مشـابه 
وجود دارد. خداوند جهان را در شـش روز آفرید و ترتیب 
آفرینـش به این‌گونه اسـت: »نخسـت آسـمان را آفرید، 
دیگـر آب را...، سـه دیگـر زمیـن...، چهارم گیـاه...، پنجم 
گوسـپند )حیـوان( ... و ششـم انسـان را آفریـد... او ایـن 
شـش آفرینش را به شـش گاه گاهنبار بیافرید« )فرنبغ، 

.)41 -39 :1385
2. نکتـة دیگـر در هـر دو داسـتان آفرینش این‌ اسـت 
کـه در قـرآن، تمـام آفرینـش هسـتی، چـه خیـر و چه 
شـر، آفریدة خداوند یکتاسـت: »هُـوَ الَّذِي خَلَـقَ لَكُم مَّا 
فِـي الَأرْضِ جَمِيعـاً ـ خدایـی کـه خلـق کرد برای شـما 
همـة موجـودات کـه در روی زمین اسـت« )بقـره/ 29(. 
و ابلیـس در تکوین هسـتی هیچ نقشـی نـدارد. او حتی 
خالـق جن‌ها و شـیاطین نیز نیسـت، بلکـه فقط مهتر و 
سـرکردة آن‌هاسـت. همه چیـز )چه خوب، چـه بد( زیبا 
و به‌جـا آفریده شـده و همـة مخلوق ذات احدیت اسـت 

)رجالی تهرانـی، 1381: 27(.
امـا در مَزدِیَسـنا دوگانگی دیده می‌شـود. در قسـمتی 
از کتـاب اوسـتا بـه نام گاهان )که سـرودة خود زرتشـت 
پیامبـر اسـت( دو نیـروی خیـر و شـر وجـود دارنـد که 
در کار عالم‌انـد و مقابـل یکدیگـر قـرار می‌گیرنـد؛ یکی 
»سـپند مینـو« یعنـی خـرد مقـدس، دیگـری »انگـره 
مینـو« )اهریمن( یعنـی خرد پلید که اهورامـزدا )خدای 
یکتـا( آفریننـدة هـر دوسـت )چـه خـوب و چـه بـد(. 
درگاهـان، یسـنای 45، بند 2 می‌خوانیم: »اینک سـخن 
می‌گویـم از دو )مینـو( در آغـاز آفرینـش )سـپند مینو( 
بـه آن دیگـری )انگـره مینـو( چنین گفت: نـه منش، نه 
آمـوزش، نـه خرد، نه بـاور، نه گفتـار، نه کـردار، نه دین، 
نـه روان مـا دو مینـو بـا هـم سـازگارند« )دوسـت‌خواه، 
1387: 51( امـا درگـذر زمان، عقاید مزدایی دسـتخوش 
تغییراتی شـد. در اوسـتای متأخر، دو نیرویی که در برابر 
هـم می‌ایسـتند،‌ اهورامـزدا و اهریمن‌انـد کـه هـر دو در 

دشمنی ابلیس 
با انسان اشرف 
مخلوقات است. 
در قرآن، در 
سوره‌های اعراف 
و بقره،‌ آمده است 
که خداوند پس از 
آفرینش آدم)ع( 
از تمام فرشتگان 
خواست به 
اوسجده کنند
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آفرینـش هسـتی نقش دارنـد. اهورامزدا موجـودات پاک 
و خیـر را می‌آفرینـد و اهریمـن موجودات پلید و شـر را 
)فرنبـغ، 1385، 38-33( اهریمـن بـر قسـمتی از جهان 
آفرینش )جهان پایین و تاریکی( تسـلط دارد و اهورامزدا 

بر جهـان روشـنایی و نور.
3. نکتـة دیگـر دشـمنی ابلیـس بـا انسـان، اشـرف 
مخلوقـات اسـت. در قـرآن، در سـوره‌های اعـراف و بقره،‌ 
آمده اسـت کـه خداوند پـس از آفرینـش آدم)ع( از تمام 
فرشـتگان خواسـت بـه او سـجده کننـد. همـه سـجده 
کردنـد، جـز ابلیـس کـه گفـت: »خَلَقْتَنِـي مِـن نَّـارٍ و 
خلقتـه مِـن طِينٍ ‌ـ مرا از آتش خلق کـردی و او را از گل 
آفریدی« )سـورة اعـراف/ 12(. در قرآن ابلیـس از ابتدای 
آفرینـش انسـان بر اثر حسـادت و تکبر دشـمنی بـا او را 
آغـاز کـرد. او تا روز معلومي زنده اسـت و بنـدگان را اغوا 

می‌کنـد.
امـا در متون زرتشـتی دشـمنی اهریمـن بـا اهورامزدا 
بـر سـر آفرینـش انسـان نبـود، بلکـه در ماهیـت خیر و 
خـود اهورامـزدا بود. لـذا او با همـة آفریده‌هـای اهورایی 
دشـمنی دارد؛ مخصوصـاً انسـان کـه بهتریـن آفریـدة 
اهورامزداسـت. ایـن دشـمنی از ازل آغـاز می‌شـود و بـا 
آفرینـش نخسـتین زوج بشـری )مشـی و مشـیانه( کـه 
اصلـی گیاهـی و خاکی دارنـد، ادامـه می‌یابـد. اهورامزدا 
پس از خلقت به آنان گفت: »شـما انسـان هسـتید. شما 
نیای جهان هسـتید. شـما را من از جهت کامل‌اندیشـی 
بهتـر آفریـدم. اندیشـة نیک، گفتـار نیک و کـردار نیک 
داشته باشـید و دیوان را مسـتایید« )فرنبغ، 1385: 66( 
داسـتان آفرینش و فریفته شـدن مشی و مشیانه توسط 
دیوان، به داسـتان آفرینش آدم و حوا و فریفته شدنشـان 
توسط شیطان شباهت بسـیار دارد. در بهشت، ابلیس به 
فریـب آدم و حوا پرداخت. او به‌صورت ماری وارد بهشـت 
شـد و با وسوسـة حـوا و سـوگند دروغ موجـب گناهکار 
شـدن و هبوط آن‌ها از بهشـت شـد و در روی زمین نیز 
بـا فرزندان آنان به دشـمنی برخاسـت )روضئ‌الصفا، 18(

امـا در متـون زرتشـتی نخسـتین زوج بشـر توسـط 
دیوهـا فریفتـه شـدند، ‌نـه اهریمـن )البتـه دیـوان ایـن 
کار را بـه دسـتور اهریمـن انجـام دادنـد.(. آن‌هـا از ابتدا 
روی زمیـن زندگـی می‌کردنـد و ایـن فریفتـه شـدن در 
حقیقت نخسـتین گناه آن‌ها محسـوب می‌شـد. »دیوان 
بـه مشـی و مشـیانه گفتند: شـما انسـان هسـتید، پس 
دیوان را بپرسـتید تا رشـک شـما فرو نشـیند. مشـیانه 
برخاسـت از گاو شـیر دوشـید و به سوی شـمال ریخت. 
با این پرسـتش و فدیه، دیوان نیرومندتر شـدند و مشـی 
و مشـیانه بـه خاطـر ایـن کار تـا پایـان جهـان گناهکار 

شـدند« )فرنبـغ، 1385: 123 - 83( 
4. نکتـة دیگـر اینکه در قـرآن ابلیس بـر عوالم غیب و 
عُونَ  ـمَّ اخبـار پنهان جهان هسـتی آگاهـی ندارد. »لَ يَسَّ
ى الْمَلإَِ الَْعْلَی وَ يُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ـ تا شـیاطین  إلَِـ
هیچ وحی و سـخنان فرشـتگان عالم بالا نشنوند و از هر 

طـرف به قهر رانده شـوند« )صافـات/ 8(.
در دیـن مزدایـی نیز اهریمـن علم محـدودی دارد. او و 
دیـوان بـر عالم فرشـتگان و آسـمان دسترسـی ندارند و 
نمی‌تواننـد بـر عوالم غیب و اخبـار پنهان آگاهـی یابند. 
فرشـتگان مینوی با اهریمن و همة دیوان نود شـبانه‌روز 
جنگیدند تا ایشـان را به ستوه آوردند و به دوزخ افکندند. 
سـپس بـا روی آسـمان را سـاختند تا پتیاره‌هـا6 نتوانند 

بدان بیامیزند )فرنبـغ، 1385: 51-54(
5. نکتـة دیگـر مهلـت خواسـتن و تعییـن زمـان بین 
ابلیـس و خداونـد متعـال اسـت. در قـرآن، ابلیـس پس 
از سـرپیچی از فرمـان الهـی مبنـی بر سـجده بـر آدم و 
مطـرود گشـتن از بـارگاه الهـی، از خداوند متعـال تا روز 
قیامـت مهلـت خواسـت و خـدا بـه او فرصـت داد: »قَالَ 
ى يَـوْمِ يُبْعَثُـونَ. قَـالَ إنَِّـكَ مِـنَ المُنظَرِينَ«  أنَظِرْنـِي إلَِـ
)اعـراف/ 14 و 15(: شـیطان گفـت تـا بـه روزی کـه 
خلایـق برانگیخته شـوند مهلت ده مرا. خـدا فرمود البته 

مهلت‌خواهـی داشـت«
امـا در مزدیسـنا، اهورامـزدا با علم و آگاهـی کاملش از 
تازش اهریمن به جهان هسـتی و روشـنایی خبر داشت. 
او می‌دانسـت کـه در پایان نه‌هزار سـال، اهریمـن با ورود 
به جهان روشـنایی و آفرینش دیـوان و پلیدی‌ها و تلاش 
بـرای نابـودی آفریده‌هـای مینـوی، ضعیـف و ضعیف‌تر 
می‌شـود. بنابرایـن، اهورامـزدا با او پیمـان کارزار در زمان 

نه‌هزار سـاله را بسـت )فرنبغ، 1385: 35(.
6. نکتة دیگر شکسـت اهریمن )ابلیـس( و گروه دیوان 
و شـیاطین در پایان جهان اسـت. در آیین زرتشـتی، در 
پایـان نه‌هـزار سـال، اهورامـزدا،‌ اهریمـن، دیـوان و تمام 
آفریده‌هـای شـر را شکسـت می‌دهد و به جهـان تاریکی 

فروخواهد فرسـتاد. )بهار، 1379: 37(
قـرآن نیز جایگاه نهایی ابلیـس و پیروانش در قیامت را 
يَاطِينَ  دوزخ اعلام کرده اسـت: »فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُـرَنَّهُمْ وَالشَّ
ثُـمَّ لَنُحْصِرَنَّهُـمْ حَوْلَ جَهَنَّـمَ جِثِيًّا« )مریم/ 68«: قسـم 
بـه خـدای تو کـه البته آن‌هـا را بـا شـیاطین در قیامت 
محشـور می‌گردانیـم. آنـگاه همـه را در دور جهنـم، در 

حالـی که بـه زانـو درآمده‌انـد، جمـع می‌کنیم«.
7. مورد دیگر اندیشـة پلید ابلیس )اهریمن( اسـت. در 
مزدیسـنا اهریمن هرگز چیزی نیکو نیندیشـد، نگوید و 
نکنـد. او را به نیکویـی آفریدگان اهورامزدا راهی نیسـت 

)بهار، 1379: 37(.
در قـرآن نیـز ابلیـس نیکـو نمی‌اندیشـد. در روایـات 
اسالمی آمـده اسـت: »یکـی از عارفـان بـزرگ کـه در 
مکاشـفه ابلیس را دید، گفت: مرا سـن پیری فرا گرفته، 
اگـر ممکن اسـت از مـن درگذر. شـیطان گفـت: در دل 
مـن رحـم، مـروت و مهر قـرار نگرفته. اگـر چنگالم به تو 
بنـد شـود، جایت در ته ایـن دره خواهد بـود« )محمدی 

آشـنانی، 1386: 68(.
8. مورد دیگر حدود عملکرد دیوان و شـیاطین اسـت. 
در آیین زرتشـتی، دیوان و پریـان اختیاری برای انتخاب 

در قرآن نیز 
ابلیس نیکو 

نمی‌اندیشد. در 
روایات اسلامی 

آمده است: 
»یکی از عارفان 

بزرگ که در 
مکاشفه ابلیس 

را دید، گفت: مرا 
سن پیری فرا 

گرفته، اگر ممکن 
است از من 

درگذر. شیطان 
گفت: در دل من 

رحم، مروت و 
مهر قرار نگرفته. 
اگر چنگالم به تو 
بند شود، جایت 

در ته این دره 
خواهد بود«

29  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سى‌ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



راه درسـت ندارنـد. آن‌هـا ذاتـاً شـرور و پلیـد آفریـده 
شـده‌اند. آن‌هـا دشـمن همـة آفریده‌هـای اهورامـزدا،‌ 
مخصوصـاًٌ انسـان‌اند و در قیامـت همـه محکـوم به فنا 

)بهـار، 1379: 37(.
امـا در قـرآن جـن، مانند انسـان، دارای اختیـار برای 
انتخـاب راه درسـت و رسـتگاری یا راه کفر و دشـمنی 
بـا انسـان و انتخـاب دوزخ هسـتند. در واقـع هـدف از 
آفرینـش آن‌هـا عبـادت خداونـد اسـت: »وَمَـا خَلَقْـتُ 
ونِ ـ مـا جـن و انسـان را  الْجِـنَّ وَالْنِـسَ إلَِّ ليَِعْبُـدُ
نیافریدیـم، مگـر برای آنکه خـدا را عبادت و پرسـتش 

کننـد« )ذاریـات/ 56(.
جـن و شـیاطین از یـک جنـس و گونه هسـتند، اما 
»اعمـال و کـردار« آن‌هاسـت که نامشـان را مشـخص 
می‌سـازد. محدث قمی می‌فرماید: »شـیاطین قسـمی 
از جـن هسـتند. پـس هـر جنـی کـه مؤمـن باشـد، 
تهرانـی،  نامیـده می‌شـود« )رجالـی  اسـم جـن  بـه 
25:1381(. در حقیقـت جن می‌تواند مؤمن و رسـتگار 
باشـد، یـا یاور ابلیـس و از دوزخیان که با نام شـیاطین 
خطاب می‌شـوند: »وَأنََّا مِنَّا الْمُسْـلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ 
فَمَنْ أَسْـلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَـدًا وَأَمَّا الْقَاسِـطُونَ فَكَانُوا 
لِجَهَنَّـمَ حَطَبًـا« )جن/ 14 و 15(. برخی از ما مسـلمان 
و برخـی قاسـط و منحـرف هسـتند. پـس آنـان کـه 
مسـلمان‌اند، رسـتگاری را پی جسـتند و اما قاسـط‌ها 

دوزخ‌اند«. هیـزم 
ـيْاطِينَ كَفَـرُواْ: )بقره/  »وَمَـا كَفَـرَ سُـلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ
102«: هرگـز سـلیمان بـه خـدا کافـر نگشـت، امـا 

شـیاطین کافـر شـدند...«
علمـا در تفسـیر آیـة »شـیاطین الانـس و الجـن« 
گـروه  یـک  الـف(  دارنـد:  نظـر  اختالف   )112/6(
می‌گویند: شـیاطین همگی فرزند ابلیس‌انـد، جز آنکه 
وی فرزندان خود را به دو قسـمت سـاخت، قسـمتی را 
مأمور وسوسـة انسـان و قسـمت دیگر را مأمور وسوسة 
جـن کـرد. پس قسـم اول شـیاطین انس و قسـم دوم 

شـیاطین جن‌انـد.
متمـرد  هـر  شـیاطین  می‌گوینـد:  دوم  گـروه  ب( 
نافرمانـی، از نـوع جـن و انـس را نامنـد و امام‌فخـر 
رازی در تفسـیرش از قـول ابن‌عبـاس بیـان کرد که 
پیامبـر)ص( بـه ابـوذر فرمـود: »هـل تعـوذن بـالله من 
شـر شـیطان الانسـان و الجن«. ابوذر گفـت: مگر برای 
بنـی‌آدم شـیطان وجـود دارد؟ فرمـود: بلی، شـیاطین 
انس شـریرتر از شـیاطین جن‌انـد )دهخـدا، 14706(.

9. مورد دیگر جنسـیت شـیاطین و دیوان اسـت. در 
قرآن شـیاطین و جن دارای جنس‌هـای مؤنث و مذکر 
هسـتند و ماننـد انسـان توالد و تناسـل، و مـرگ و میر 
هُ وَذُرِّيَّتَـهُ أوَْليَِاء مِـن دُونِي« )کهف/  دارنـد. »أفََتَتَّخِذُونَـ
50(: آیا شـما مرا فراموش کرده و شـیطان و فرزندانش 

را دوسـت خود گرفتید؟«
در آیین زرتشـتی نیز دیـوان دارای جنس‌های مؤنث 

و مذکرنـد، امـا بـا هـم توالـد و تناسـل و مـرگ و میـر 
ندارنـد تـا در قیامـت به امـر اهورامـزدا بـه تاریکی فرو 
رونـد. ولـی در اسـاطیر ایرانی و داسـتان‌ها آمده اسـت 
دیوهـا و پری‌هـا بـا نیرنـگ و فریـب یـا زور بـا انسـان 
می‌آمیزنـد و از آن‌هـا صاحب فرزند می‌شـوند. از جمله 
»پـری اودک« که مادر ضحاک ظالم اسـت. همچنین، 
در زمـان فرمانروایـی ضحاک مـردان و دختـران جوان 
ایرانـی بـه‌زور بـا دیـوان و پری‌ها مرتبط می‌شـدند که 
حاصلـش میمون و زنگی )سـیاه( اسـت)فرنبغ، 1385: 

.)89-84
10. نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه جنيـان قبـل از 
آفرینـش انسـان آفریـده شـدند و روی زمیـن زندگـی 
می‌کردنـد. چنان‌کـه در آیـة 27 سـورة حجـر خداوند 
فرمـود: »مـن جن‌هـا را قبـل از انسـان از آتش سـمی 

آفریدم«. کشـنده 
در تاریـخ بلعمـی در ایـن مورد آمده اسـت: »وهب‌بن 
منبـه چنیـن گویـد: از پیغمبر )ص( شـنیدم که گفت 
خـدای عزوجـل، زودتـر چیـزی کـه آفریـد از خلقان، 
دیـو آفریـد ]و هفت‌هـزار سـال ایـن جهـان، ایشـان را 
داد.[ پـس ایشـان را عزل کرد و جهان پریـان را داد. ]و 
پنج‌هزار سـال ایشـان داشـتند.[ پس از ایشـان بسـتد 
و بـه طایفـه‌ای دیگـر داد و مهتـر ایشـان جـان بـود. 
پس ابلیس را بفرسـتاد و برایشـان مهتر کـرد و ابلیس 
چنـدی بمانـد. به خویشـتن عجـب آورد و گفت: چون 
من کسـی نبود. خـدای عزوجل از دل ابلیس آگاه شـد 
و آدم )ع( را بیافریـد و ایـن جهان به آدم داد و ابلیس را 

بـه لعنت کـرد« )تاریخ بلعمـی، 7:1380(.
11. مـورد دیگـر، جایـگاه و مـکان زندگـی دیـوان و 
شـیاطین اسـت. در آیین زرتشـتی، جایـگاه اهریمن و 
دیـوان شـمال زمیـن و در تاریکـی قـرار دارد. وندیـداد 
فرگـرد 19، بنـد1: »اهریمن مرگ‌آفرین، سـالار دیوان 
از سـرزمین اپاختـر )شـمال( پیـش تاخـت« )اوسـتا، 
1387: 861(. امـا در قـرآن مکان و جایگاه شـیاطین و 
ابلیـس همه جـای زمین اسـت و جای خاصـی ندارند.

بـودن  نامرئـی(  و  )مرئـی  دیگـر  خصوصیـت   .12
آن‌هاسـت. در متـون مزدیسـنا گاهـی دیـوان و پریـان 
در نظـر انسـان دیـده می‌شـدند و بـا انسـان سـخن 
می‌گفتنـد. چنان‌که پـری »خنثی تی« گرشاسـپ )از 
پهلوانـان و قهرمانـان دینـی( را فریفت و با او پیوسـت. 
سـپس »دیـو بوشاسـپ« )دیـو خـواب( او را بـه خواب 
بوشاسـپی )تا روز قیامت( فرو برد )دوسـتخواه، 1387: 

.)976
بلعمـی نیز در مـورد مرئی بـودن دیوان گفته اسـت: 
»بیشـترین از علما ایـدون گویند: انـدر تاریخ‌ها که دیو 
و پـری از اول عهـد آشـکارا بودنـدی و مـردم ایشـان را 
دیدندی و دوسـتی و دشـمنی و آشـتی و حرب ظاهر 
بـودی تـا بـه وقـت نـوح)ع( از پـس توفـان« )تاریـخ 

بلعمـی، 1380: 83(.

یک گروه 
می‌گویند: 
شیاطین 
همگی فرزند 
ابلیس‌اند، 
جز آنکه 
وی فرزندان 
خود را به 
دو قسمت 
ساخت، 
قسمتی را 
مأمور وسوسة 
انسان و 
قسمت دیگر 
را مأمور 
وسوسة جن 
کرد

30 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سى‌ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



امـا در قـرآن شـیاطین و جـن از نظـر انسـان پنهان 
هسـتند. فقـط پیامبران، عارفـان و اولیای خـدا آن‌ها را 
دیده‌انـد و بـا آن‌هـا سـخن گفته‌انـد: »إنَِّـهُ يَرَاكُـمْ هُـوَ 
وَ قَبِيلُـهُ مِـنْ حَيْـثُ لَا تَرَوْنَهُـمْ )اعـراف/ 27(: ابلیس و 
قبیله‌اش می‌بینند شـما را از جهتی که شما نمی‌بینید 
ایشـان را«. آن‌هـا فقـط در وجـود بشـر می‌توانند نفوذ 
کننـد، نه در غیر بشـر و فقط بر اندیشـة انسـان، نه در 

تـن و بـدن او )رجالی تهرانـی، 1381: 27(.

شیاطین و پیامبران
از آنجا که ابلیس )اهریمن( دشـمن انسـانیت اسـت، 
پـس او و یارانـش در برابـر همة پیامبـران )برگزیدگان 
خداونـد( بـه دشـمنی آشـکار برخاسـتند )محمـدی 
آشـنانی، 1386: 70( بـا وجود آنکه پیامبـران اولیاء الله 
و معصـوم بودنـد خداونـد آن‌‌هـا را بـا شـیاطین آزمود 
یـا اینکـه نشـانه‌ای بـود بـرای پیروانشـان کـه ببینند 
پیامبـران نیـز مـورد تـازش و دشـمنی شـیاطین قرار 
می‌گیرنـد: »وَكَذَلـِكَ جَعَلْنَا لـِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَـيَاطِينَ 
الإنِـسِ وَالْجِنِّ )انعام/ 112(: همچنین، ما هر پیغمبری 
را از شـیطان‌های انـس و جـن دشـمن در مقابـل هـم 

برانگیختیم«.
براسـاس روایتـی از امام صـادق)ع( و امام رضا)ع(، 
ابلیـس از زمـان آدم بـه بعد نـزد انبیا حضـور می‌یافت 
و بـا آنان گفت‌و‌گـو می‌کرد )محمدی آشـنانی، 1386: 
70(. از میـان پیامبـران، خداونـد قـدرت فرمانروایی بر 
جنیان، شـیاطین، دیوان، پرندگان و حیوانات را تنها به 
ـيَاطِينِ  حضـرت سـلیمان )ع( عنایت فرمود: »وَمِنَ الشَّ
هُ وَيَعْلَمُـونَ عَمَال دُونَ ذَلـِكَ وَكُنَّا لَهُمْ  مَـن يَغُصُـونَ لَـ
حَافِظِيـنَ )انبیـا/ 82(: و نیـز برخـی از دیوان را مسـخر 
سـلیمان کردیـم کـه بـرای او در دریا غواصـی کنند یا 
بـه کار دیگر در دسـتگاه او بپردازنـد و ما نگهبان دیوان 

بـرای حفظ ملک سـلیمان بودیم«.
خسرو ما پیش دیو جم سلیمان شده است

و آن سر شمشیر او مهر سلیمان جم
)منوچهری(

)دهخدا، 588(
دشمن تو گر بجنگ تخت تو بگرفت
دیو گرفت از نخست تخت سلیمان

)همان، ص 588(
)ابوحنیف اسکافی(

اهریمن با زرتشـت پیامبر نیز به دشـمنی برخاسـت. 
اما زرتشـت پیامبر به کمـک اهورامزدا بر او پیروز شـد. 
در وندیـداد، فرگـرد نوزدهـم، بندهـای 5 و 2 و 1 آمده 
اسـت: »اهریمـن مـرگ آفرین بـه دیـو دروج )دروغ( و 

دیـو بَوَیتـی و دیـو مَرشَـوَن گفـت: به سـوی زرتشـت 
بتـاز و او را تبـاه کـن. زرتشـت دعـای )اهَـوَنَ وَیَرتَه( را 
خوانـد. دیوها هراسـان گریختند. زرتشـت بـه اهریمن 
پاسـخ داد: ای اهریمن تباهـکار! من آفرینش دیو را فرو 
می‌کوبـم. مـن )نَسَـوی( دیـو آفریده و پـری خنثی تی 
دیـو آفریـده را فـرو می‌کوبـم تـا روزی که سوشـیانت7 
پیروز پـا به زندگی بگذارد.« »دوسـتخواه، 1387: 863 

ـ 861(
ابلیـس در کار حضـرت محمـد)ص( نیـز اخالل 
کشـتن  بـرای  دارالنـدوه  در  حضـور  کـرد:  ایجـاد 
پیامبـر، تحریک مشـرکان بـرای رفتن بـه جنگ بدر 
و احزاب و لشکرکشـی شـیاطین در برابر مسـلمانان 
از جملـه تلاش‌های اوسـت. پیامبـر )ص( نیز فرمود: 
»بـر مـن نیـز شـیطانی گمـارده شـده، اگـر چـه به 
کمـک الهی او تسـلیم شـده اسـت. بدیـن روی هیچ 
گناهـی نیسـت، مگر آنکـه ابلیس هنگام انجـام و در 
تحقـق آن حضور و دخالت دارد« )محمدی آشـنانی، 

.)67-68  :1386
امیرالمؤمنیـن)ع( نقـل می‌کنـد کـه  خداونـد بـه 
حضرت موسـی)ع( چهار سـفارش کرد کـه در حفظ 
آن‌هـا کوشـا باشـد. یکـی از آن‌هـا عبـارت‌ اسـت از: 
»مادامـی کـه شـیطان را مـرده نمی‌بینـی، از مکـر، 
فریب و نقشـه‌هایش ایمـن مباش« )رجالـی تهرانی، 

.)96  :1381
پـس انسـان‌هایی  که بـر اثر وسوسـه‌های شـیطانی 
فریفتـه شـوند، طوق بندگـی او را بر گـردن می‌اندازند: 
ـيْطَانَ وَليًِّـا مِّـن دُونِ الّلِ فَقَدْ خَسِـرَ  »وَمَـن يَتَّخِـذِ الشَّ
بِينًـا )نسـاء/ 119(: هرکـس شـیطان را بـه  خُسْـرَاناً مُّ
جـاي خدا دوسـت بگیرد، به زیانی آشـکار دچار شـده 

است«.

نتیجه
انسـان توسـط خداونـد متعـال،  از زمـان خلقـت 
شـیاطین به دشـمنی بـا بهتریـن آفریده برخاسـتند. 
شـیاطین بـا وسوسـة انسـان آن‌هـا را بـه دشـمنی 
بیمـاری،  طمـع،  و  حـرص  یکدیگـر،  بـا  جنـگ  و 
شـهوت‌رانی، قدرت‌طلبـی و مـوارد دیگـر وادار کردند. 
خداونـد با فرسـتادن پیامبران به هدایـت و راهنمایی 
انسـان پرداخـت. هدف تمـام ادیان الهی، بـه هر زبان 
یا ملیتی، هدایت انسـان به سـوی رسـتگاری، دوستی 
و محبـت بـا یکدیگر ، مبارزه با شـر و پلیدی و مهم‌تر 
از همـه تکامل فکری انسـان اسـت، زیرا هـدف نهایی 
از آفرینش انسـان و هستی شـناخت و عبادت خداوند 

متعال اسـت.

پی‌نوشت‌ها
1. دیـن زرتشـتی به نام »زرتشـت« پیامبر 
آن اسـت )به آن مَزدِیَسـنا نیـز می‌گویند(.

زرتشـتی  دیـن  در  یکتـا  خداونـد   .2
دارد. نـام  )اهورامـزدا( 

3. نـام کتـاب دیـن زرتشـتی که بـه زبانی 
باسـتانی )زبـان اوسـتایی( نوشـته شـده و 
شـامل پنج کتاب اسـت به نام‌های »یسـنا، 
یشـت‌ها، ویسـپرد، خرده اوسـتا، وندیداد«.

از  )یکـی  ساسـانیان  دورة  زبـان   .4
از  پیـش  ایـران  پادشـاهی  سلسـله‌های 

اسالم(
5. Diablos

6. پتیاره= دشمن، منظور دیو است
دیـن  در  بشـریت  منجـی  و  موعـود   .7

رتشـتی ز

منابع
1. بلعمـی، ابوالفضـل. تاریخ‌نامـة طبـری 
)گردانیده منسـوب به بلعمـی(. به تصحیح 
و تحشیة محمد روشن. انتشـارات سروش. 

.1380 تهران. 
2. بهار، مهرداد. پژوهشـی در اساطیر ایران. 

انتشـارات آگاه. تهران. 1378. چاپ سوم.
3. پـورداوود، ابراهیـم. یشـت‌ها )گـزارش(. 
تهـران. چـاپ سـوم.  دانشـگاه  انتشـارات 

.1356
4. دهخـدا، علی‌اکبـر. لغت‌نامـه. مؤسسـة 
انتشـارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1351.

5. دوسـتخواه، جلیـل. اوسـتا )کهن‌تریـن 
انتشـارات مرواریـد. ایرانیـان(.  سـرودهای 

چـاپ دوازدهـم. تهـران. 1387.
در  انسـان  سـیدضیاءالدین.  سـجادی،   .6
قـرآن کریم. نشـر بنیاد قرآن. تهـران. چاپ 

.1360 اول. 
و  جـن  علی‌رضـا.  تهرانـی،  رجالـی   .7
شـیطان )تحقیقی قرآنـی و روایی و عقلی(. 
انتشـارات نبـوغ. قم. چـاپ چهـارم. 1381.

8. فردوسـی، ابوالقاسـم. شـاه‌نامه. تهـران. 
انتشـارات پدیده. تصحیح محمـد رمضانی. 

چـاپ دوم. 1375. 
کوشـش  بـه  بندهـش.  فرنبغ‌دادگـی،   .9
مهـرداد بهار. انتشـارات توس. تهـران. چاپ 

سـوم. 1385.
10. قرآن کریم. زیر نظر آیت‌الله مشـکینی. 
اسـماعیلی‌کیخائی.  محمـد  اسـتاد  خـط 
ترجمـة الهی قمشـه‌ای. مرکز چاپ و نشـر 

قـرآن کریـم. چـاپ اول. قم.
11. محمدی‌آشـنانی، علی. ابلیس دشـمن 
قسـم‌ خورده. مؤسسة بوسـتان کتاب )نشر 
دفتـر تبلیغات اسالمی حوزة علمیـة قم(. 

چاپ سـوم. 1386.
12. محمدبن‌ خاوندشاه بلخی )میرخواند(. 
روضـئ الصفـا. تهذیـب و تلخیـص دکتـر 
عبـاس زریـاب. انتشـارات علمـی. تهـران. 

چـاپ دوم. 1375.
13. هینلز، جان راسـل. شـناخت اسـاطیر 
ایـران. ترجمـة باجالن فرخـی. انتشـارات 

اسـاطیر، تهـران. چـاپ دوم. 1385.
14. محمدبـن جریرطبـری. تاریـخ طبری 
)تاریخ الرسـل و الملوک(. ترجمة ابوالقاسم 
نهـم.  چـاپ  اسـاطیر.  انتشـارات  پاینـده. 
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غيبت و زندگي پنهاني حضرت 
مهدي )عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف( در چه 

قالب‌هايي محتمل است؟ 
اعتقـاد به امـام مهدي )عجـل‌الله تعالي 
فرجه‌الشـريف( از همـان صدر اسالم مورد 
گرامـي  رسـول  سـوي  از  و  بـوده  توجـه 
اسالم)ص( و ائمـة اهل البيـت )ع( همواره 

روايـات  و شـاهدش  گرفتـه  قـرار  تأكيـد  مـورد 
بسـياري هسـتند كه از رسـول اكرم )ص( در اين 
زمينـه وارد شـده‌اند. اين دسـته از روايـات از نظر 
كثـرت و فراوانـي در حـدي هسـتند كـه مي‌توان 
همـة  كـه  به‌طـوري  تواترنـد،  حـد  در  گفـت 
‌مسـلمانان، اعـم از شـيعه و اهـل سـنت، بـه اصل 
و اسـاس ايـن انديشـه اعتقاد داشـته‌اند؛ گرچه در 
كيفيت بـا همديگر اختلافاتي دارنـد. در ارتباط با 
چگونگـي غيبت امـام مهدي )ع( و تبيين روشـي 
كـه خداونـد بـراي آن حضـرت در پنهان زيسـتي 
قـرار داده، دو ديـدگاه قابـل طـرح اسـت )تاريـخ 

الغيبئ الكبـري/31(:
1. گروهـي بـر اين باورنـد كه غيبت امـام )عج( 
به‌صـورت ناپيدايـي بـوده و جسـم آن حضـرت از 
ديده‌هـا پنهـان اسـت، در حالـي كـه او مـردم را 
مي‌بينـد ولـي مـردم او را نمي‌بيننـد و در عيـن 
حـال كـه گاهـي در يـك مـكان وجـود دارد، ولي 

آن مـكان از او خالـي ديـده مي‌شـود 
معتقـدان بـه ايـن رويكـرد، بـراي تأييـد نظرية 
خويـش، تالش دارنـد از احاديـث و روايـات نيـز 
بهـره گيرنـد و به آن‌ها استشـهاد كننـد. چنانچه 
ريان‌بـن صلت از امـام رضا )ع( نقـل مي‌كند 
كـه از آن حضـرت دربـارة امـام قائم )عج( سـؤال 
ديـده  فرمـود: جسـمش  در جـواب  امـام  شـد. 
نمي‌شـود و بـه اسـم خويـش ناميـده نمي‌شـود 
اصـول  اسـمه«  لايسـمي  و  جسـمه  »لايـري 

.)648 و  كمال‌الديـن/370/2  و  كافـي/333/1 
شـده  نقـل  )ع(  صـادق  امـام  از  همچنيـن، 
اسـت كـه آن حضـرت فرمـود: امـام جسـمش از 
شـما پنهـان مي‌شـود )كمال‌الديـن/333/2(. بـا 
اين‌گونـه غيبـت، امـام در پناهگاهـي امن به سـر 
مي‌بـرد و از ظلـم سـتمگران در امـان خواهد بود. 
ايـن شـيوه از غيبـت تنهـا از راه اعجـاز الهـي 

در انتظار
 مصلح

حجت‌الاسلام  و المسلمين محمود ملكي‌راد
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ممكـن و ميسـور خواهـد بـود. يعنـي در حقيقـت 
پيـروان ايـن نظريـه بايـد ملتـزم شـوند كه امـام به 

نحـو اعجـاز از ديده‌هـا پنهـان و ناپيداسـت. 
اشـكال اين ديـدگاه آن اسـت كه قبـول اعجاز در 
صورتي اسـت كه امـري از راه‌هاي ديگـر قابل اثبات 
نباشـد و راه منحصـر در انجـام اعجـاز باشـد. يعني 
اگـر تنهـا راه حفـظ امـام )ع( اختفاي جسـم وي از 
ديـدة مـردم باشـد، در ايـن صـورت خداونـد متعال 
ايـن معجزه را بـه منظور تحقق هـدف مهم‌تر انجام 
خواهـد داد، در حالـي كـه در تبييـن ديـدگاه دوم 
گفتـه مي‌شـود كـه راه حفـظ امـام )ع( منحصر در 
اختفـاي جسـم او از ديـد مـردم اسـت و راه ديگري 
بنابرايـن  نيـز بـراي حفـظ امـام )ع( وجـود دارد. 
رواياتـي كـه اختفـاي جسـم آن حضـرت را مطـرح 

كرده‌انـد، بايـد تفسـير و توجيه شـوند. 
2. گروهـي ديگـر معتقد‌نـد، غيبـت امـام مهـدي 
)عـج( به‌صورت »ناشناسـي« اسـت نـه »ناپيدايي« 
او را مي‌بيننـد، ولـي وي را  جسـم. يعنـي مـردم 
نمي‌شناسـند. زيـرا آن حضـرت از همـان ابتـداي 
ولادت از ديده‌هـا مخفـي نگـه داشـته شـده اسـت. 
فقـط تعـداد اندكـي از يـاران خـاص آن حضـرت را 
ديـده بودنـد و بـه آنان نيز تأكيد شـده بـود كه اين 
امـر را پنهـان نگـه دارنـد. طبعـاً هـر چـه بـر زمان 
كـه  افـرادي  مي‌گذشـت،  بيشـتر  غيبـت صغـري 
آن حضـرت را در طفوليـت ديـده بودنـد، از دنيـا 
رحلـت مي‌كردنـد تـا اينكـه بـه تدريج نسـل آن‌ها 
منقـرض گرديـد و فـردي از آنان باقي نمانـد تا امام 
را بشناسـد و بـه ديگـران معرفـي كند و نسـل‌هاي 
جديـد نيـز از طريـق ارتباط به وسـيلة نـواب خاص 
هرگـز چهـرة امـام را نديدنـد و در نتيجـه مـردم 
بـه كلـي از شـكل و شـمايل آن حضـرت بي‌خبـر 
بودنـد، به‌طـوري كـه اگـر بـا آن حضـرت روبـه‌رو 
مي‌شـدند، ايشـان را نمي‌شـناختند و اگر هم كسي 
بـا وي مواجـه شـود، او را فردي همانند سـاير مردم 
مي‌پنـدارد و بديـن ترتيب امـام )عـج( در هر جايي 
كـه دلخـواه اوسـت، مي‌توانـد زندگـي كنـد بـدون 
اينكه كسـي بـه شـخصيت حقيقي ايشـان توجهي 
داشـته باشـد. بنابراين، غيبت آن حضرت به شـكل 
»ناشناسـي« اسـت نه »ناپيدايي«. معتقـدان به اين 
ديـدگاه بـر تأييـد نظريـة خويش بـه دلايلـي چند 

تمسـك جسـته‌اند:
الـف( روايـات: شـيخ طوسـي در كتـاب الغيبئ 
از نايـب دوم )محمد‌بـن عثمـان عمـري( نقل كرده 
اسـت كـه گفـت: »بـه خدا قسـم صاحـب ايـن امر 
هـر سـال در موسـم حـج حضـور دارد. مـردم را 
مي‌بينـد و مي‌شناسـد، ولـي مـردم او را مي‌بيننـد 
و نمي‌شناسـند )»والله ان صاحـب هـذا الامر يحضر 

الموسـم كل سـنئ فيـري النـاس و يعرفهـم و يرونه 
و   23 بـاب  بحارالانـوار/152/52/  يعرفونـه«؛  لا  و 

وسايل‌الشـيعه/135/11(.
همچنيـن، رواياتـي كـه بـر عـدم جـواز تسـمية 
آن حضـرت دلالـت دارنـد نيـز بـر ايـن امـر دليل و 
شـاهدند، زيـرا اگر منظـور از غيبت ناپيدايي باشـد، 
بـردن اسـم آن حضـرت،  نـام  از  ايـن صـورت  در 
كـرد،  نخواهـد  تهديـد  را  ايشـان  وجـود  خطـري 
برخالف اينكه اگر منظور از غيبت ناشناسـي باشـد 
كـه در ايـن صورت بردن اسـم  آن حضـرت موجب 
افزايـش خطـر مي‌گـردد. زيرا اگر اسـم برده شـود و 
عنـوان و خصوصيـات حضرت شـناخته شـود، ديگر 
امنيتـي نخواهـد بـود و احتمال ضـرر و اذيـت زياد 

شـد.  خواهد 
ب( شـواهد تاريخـي: ابوسـهل نوبختي در 
ارتبـاط بـا عـدم انتخاب خـود به‌عنـوان نايب خاص 
و انتقـال نيابـت بـه حسـين‌بن روح مي‌گويد: من 
شـخصي هسـتم كه بـا مخالفـان برخـورد دارم و با 
آن‌هـا مناظـره و گفت‌وگـو مي‌كنـم و اگر جـاي آن 
حضرت را همچون حسـين بن روح بدانم و در تنگنا 
قـرار گيرم، امـكان فاش كردن راز و نشـان دادن آن 
حضـرت در مـن بيشـتر اسـت، اما  حسـين‌بن روح 
چنين نيسـت و اگـر او امام را در زيـر لباس خويش 
پنهـان كـرده باشـد و خود بـا قيچي تكه‌تكه شـود، 
دامـان از روي امـام برنخواهد داشـت )الغيبئ/391(. 
امـام  غيبـت  كـه  اسـت  آن  بيانگـر  سـخن  ايـن 

به‌صـورت ناشناسـي اسـت نـه ناپيدايي. 
ج( پذيـرش ايـن ديدگاه مسـتلزم پذيـرش اعجاز 
در غيبـت آن حضـرت نمي‌شـود، زيـرا بـا امـكان 
ناشـناس مانـدن امـام، ديگـر نيـازي بـه ناپيدايـي 
نيسـت تـا گفته شـود ناپيدايـي ايشـان از راه اعجاز 
صـورت مي‌گيـرد، زيـرا اعجـاز در جايـي اسـت كه 
بـراي اثبـات حقانيت مطلبـي، تنها راه اعجاز باشـد، 
امـا در ايـن مـورد حفـظ وجـود امـام از راه ديگري، 
غيـر از ناپيدايي، ممكن اسـت. پس نيـازي به حفظ 
وي از راه اعجـاز نيسـت. بـه عبـارت ديگر، تمسـك 
بـه اعجـاز برخالف اصـل اسـت و آن در صورتـي 
اسـت كـه راه اثبـات امـري منحصر در اعجاز باشـد، 
در حالـي كـه راه حفـظ وجـود امـام )ع( منحصر در 
اعجـاز )ناپيدايـي( نيسـت بلكـه از راه ناشـناس نيز 

ممكن و ميسـور اسـت. 
بـه نظـر نگارنـده، ايـن دو قـول )ناپيدايي جسـم( 
و  )ناشـناس بـودن امـام( كـه برگرفتـه از روايـات 
هسـتند، هـر دو ناظر بـه يك مطلب‌انـد و آن حفظ 
جـان امـام از خطـرات اسـت و بـا همديگـر قابـل 
جمع‌انـد، زيـرا آن دسـته از روايـات كه بـر ناپيدايي 
جسـم امـام )ع( دلالـت دارنـد، بدين معني نيسـت 

غيبت امام مهدي 
)عج( به‌صورت 

»ناشناسي« است 
نه »ناپيدايي« 

جسم. يعني 
مردم او را 

مي‌بينند، ولي وي 
را نمي‌شناسند

33  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سى‌ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



كـه آن حضـرت در زمـان غيبـت از قواي جسـماني 
برخـوردار نباشـد و داراي جسـم مثالـي و برزخـي 
باشـد، بلكه غيبـت آن حضرت با هميـن بدن مادي 
و جسـماني اسـت. بنابرايـن، ايـن دسـته از روايـات 
را كـه دلالـت بـر عـدم امـكان رؤيـت امـام دارنـد، 
بايـد حمـل نمـود بر يك حالـت اسـتثنايي و عملي 
خارق‌العـاده، زيـرا بـر طبـق مصالحي كـه در غيبت 
امـام )ع( وجـود دارد، خداونـد بيـن امـام و مـردم 
حجـاب قـرار مي‌‌دهـد تـا  مـردم نتواننـد ايشـان را 
مشـاهده كننـد. اين شـيوه براي حفـظ اولياي الهي 
از طـرف خداونـد يـك سـنت محسـوب مي‌شـود؛ 
چنانچـه خداونـد بـراي حفـظ جـان پيامبـرش از 
آسـيب دشمنان، او را از چشـم آنان مستور مي‌دارد. 
شـاهدش آيـة 9 سـورة يـس اسـت: »و جعلنـا مـن 
بيـن أيديهـم سـداً و مـن خلفهم سـداً فأغشـيناهم 
فهـم لا يبصـرون«. براسـاس ايـن آيـه، خداوند بين 
پيامبـر )ع( و دشـمنان حجابـي قـرار داد كـه آنـان 
تـوان ديـدن آن حضـرت را نداشـتند. در بعضـي از 
روايات نقل شـده اسـت كه رسـول خدا )ص( وقتي 
ديدنـد كفار و مشـركان نسـبت به وي قصد سـوئي 
دارنـد، ايـن آيـه را خواندنـد و از نظـر آن‌هـا ناپديد 
شـدند. دشـمن او را نديـد و خداونـد كيـد و شـر را 
از وي دفـع كـرد )ترجمة تفسـير‌الميزان/99/17، به 
نقـل از الدرالمنثـور/258/5(. در آيـة ديگـر، خداوند 
خطـاب بـه پيامبـر )ص( مي‌فرمايـد: »و إذا قـرأت 
القـرآن جعلنا بينك و بيـن الذين لا يؤمنون بالآخرئ 
حجاناً مسـتوراً«: چـون قرآن را مي‌خوانـي، ما ميان 
تـو و ميان كسـاني كه بـه روز قيامت ايمـان ندارند، 

حجابي سـاتر قـرار مي‌دهيـم )اسـراء/45(.
در  طبرسـي  ماننـد  مفسـران  از  جمعـي 
آيـة  ذيـل  مجمع‌البيـان  )تفسـير  مجمع‌البيـان 
45 سـورة اسـراء( و فخـر رازي در تفسـير كبيـر 
)تفسـير‌الكبير/223/10( در شـأن نـزول ايـن آيـه 
نـازل  از مشـركان  آيـه دربـارة گروهـي  گفته‌انـد، 
شـده كـه پيامبـر )ص( را بـه هنگامـي كه در شـب 
قـرآن تالوت مي‌كـرد و در كنـار خانـة كعبـه نماز 
مي‌گـزارد، آزار مي‌دادنـد و او را بـا سـنگ مي‌زدند و 
يكـي از افـرادي كـه در صـدد برآمد تـا پيامبر )ص( 
را مـورد آزار و اذيـت قـرار دهـد همسـر ابولهب بود. 
پيامبـر )ص( فرمود: خداوند ديـدة او را از من گرفت 
و مـن را از او پنهـان كـرد )»لقـد اخـذ‌الله ببصرهـا 

ابن‌هاشـم/238/1(.  سـيره  عنـي....« 
از ايـن مـوارد برمي‌آيـد كـه يكـي از سـنت‌هاي 
الهـي بـراي حفظ جان رسـول خدا )ص( از آسـيب 
دشـمنان، مخفي كردن آن حضرت از ديد دشـمنان 
بـوده اسـت. يعنـي در عين حالـي كه پيامبـر )ص( 
در ميان مردم حضور جسـماني داشـت، اما در عين 

حـال بـا اعجـاز الهـي، دشـمنان قـادر به ديـدن آن 
حضرت نبودند. اين سـنت در مـورد حضرت مهدي 
)عـج( بـر طبـق رواياتـي كـه مي‌گوينـد »لايـري 
جسـمه« نيز جـاري بـوده و اعمال مي‌گـردد. يعني 
در هـر نقطـه‌اي كـه بـا ديـدن آن حضرت بـراي او 
احتمـال خطـر وجود داشـته باشـد، در ايـن صورت 
خداونـد او را از شـر دشـمنان حفـظ مي‌كنـد. ايـن 
دسـته، از روايـات در واقـع بيانگـر شـيوة خاصـي از 
حفـظ امـام اسـت كـه به شـيوة عـدم رؤيت جسـم 

امـام صـورت مي‌گيرد. 
بيانگـر  نيـز  )ناشناسـي(  ديگـر  دسـتة  روايـات 
شـيوه‌اي ديگـر از حفـظ امـام از آسـيب‌ دشـمنان 

هسـتند. 
بنابرايـن مي‌تـوان گفت، خداوند بـراي حفظ  امام 
ممكن اسـت شـيوه‌هاي مختلفـي را به‌كار بـرد. گاه 
بـه نحـو پنهـان كردن جسـم امـام‌ از ديد دشـمنان 
و گاه بـه نحـو تصـرف در درك مـردم. بـا اينكـه آن 
حضـرت را مي‌بيننـد و او را مشـاهده مي‌كننـد، اما 
او را نمي‌شناسـند. پـس اصـل برحفـظ امام اسـت؛ 
منتهـا شـيوه و نحـوة حفـظ بسـته به شـرايط فرق 
مي‌كنـد. يك دسـته از روايـات بيانگـر توصيف يك 
شـيوه‌اند و دسـتة ديگر بيانگر توصيف شـيوة ديگر. 
يعنـي خداونـد امـداد خويـش را شـامل حـال امام 
)عـج( كـرده و بـراي حفـظ او گاه در چشـم مـردم 
و حـس بينايـي آن‌هـا تصـرف مي‌كنـد كـه از ايـن 
حالـت در روايـات به »لايري جسـمه« تعبير شـده 
اسـت. گاه نيـز در ادراك آن‌هـا تصـرف مي‌كنـد كه 
از ايـن حالـت در روايـات بـه »يرونـه و لايعرفونـه« 
تعبيـر شـده اسـت. بنابرايـن، بايـد گفـت هـر دو 
دسـته از روايـات بـه يـك مطلب اشـاره دارنـد و آن 
حفـظ امام از آسـيب دشـمن اسـت. منتهـا كيفيت 
حفـظ امـام دوگونـه معرفي شـده اسـت. در نتيجه 
غيبـت و پنهـان زيسـتي امـام )ع( بـا ايـن دو راهي 
كـه در روايـات به آن‌ها تصريح شـده اسـت، محقق 

مي‌شـود.
منبـع: پايـگاه اطلاع‌رسـاني پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسالمي 

حجئ‌الاسالم و المسـلمين ملكي راد

براي مطالعه بيشتر 
1. التمهيـد فـي‌ علـوم القـرآن. آيـئ‌الله محمـد هـادي معرفت، مؤسسـه 

فرهنگـي تمهيـد. چـاپ اول. قـم. 1386ش. ج4 و 5 و6.
عبدالرحيـم.  محمود‌بـن  صافـي،  القـرآن.  اعـراب  فـي‌  الجـدول   .2
دارالرشـيد. مؤسسـئ‌الايمان. بيـروت. دمشـق. چـاپ چهـارم. 1418ق. 

.78  .77 ص  ج1. 
3. تفسـير تسـنيم، آيـت‌الله العظمـا جـوادي آملـي. مركـز نشـر اسـراء. 

چـاپ سـوم. قـم. 1381ش. ج2.
4. الميـزان في‌تفسـير ‌القـرآن. علامـه طباطبايـي. قـم، دفتـر انتشـارات 
اسالمي جامعـة مدرسـين حـوزة علميـة قـم. چـاپ پنجـم، قـم 1417 

ق. ج1، ص59.

منبع 
مركز مطالعــــــات و 
پاسخ‌گويي به شبهات 

حوزه علميه قم

خداوند براي 
حفظ  امام ممكن 
است شيوه‌هاي 
مختلفي را به‌كار 
برد. گاه به نحو 
پنهان كردن 
جسم امام‌ از ديد 
دشمنان و گاه به 
نحو تصرف در 
درك مردم
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‌نام‌هاي نيكو

رُ لهُ الاسماءُ  »هوَ الُله الخالقُ الباريُ المصوِّ
الحُسنيٰ« )حشر/ 24(

)اوست آن خداي سازنده و آفريدگار و 
)ترجمه  اوست(  از  نيك  نام‌هاي  كه  نگارگر 

يثربي(

نام جميلت
رازيانه‌ها را متواضع مي‌كند

عطر شب‌بوها
به احترامِ نامِ تو

تحفه‌اي است بي‌دريغ
براي شب زنده‌داران

بيدبُنان
مجنون دست‌افشان

پريشان گيسوان
رقصنده

در چشم‌اندازِ زاهدانة 
تمشكزارها	 		

شادابي پونه‌ها
طراوت تلاوت ترانه‌ها

از نسيم نام توست
نام مهيمن پروردگار

كيمياي سعادت ماست

قوها راست
اختيار عاشقانه

عرصة سبزينه‌پوش نام تو
زيستگاه امن

در آيينة آب‌ها
جلالت كبريايي خداوند

هيبت مي‌بخشد
به شكوه تُندَرها

تخفيف قارقار كلاغ‌هاي
آهنين‌بال 		

فراز آلونك بيچارگان

شمشير نور را
به آذرخش مي‌سپارد

تأديب ذهن مفلوك بي‌خبران
بنگر به طور

»و خَرَّ موسيٰ صَعِقٰا٭«

٭ سوره اعراف/ آية 143
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مسـائل علـوم قرآني و جايـگاه آن در 
اسـتاد آثار 

از علـوم قـرآن تعاريـف مختلفي شـده كـه مي‌توان 
نتيجـه گرفـت بيشـتر صاحب‌نظران بـه مباحث علوم 
قرآنـي از ايـن منظـر نـگاه مي‌كننـد كـه ايـن علـوم 
همـان ابـزار لازم در فهـم آن بـوده و در واقع مباحث 
مقدماتي اسـت كه براي شـناخت قرآن و ورود به آن 

و پـي بـردن به تعاليـم و فهم آن لازم اسـت.
اسـتاد جـوادي آملـي گرچـه به‌طـور مجـزا بـه اين 
مباحـث نپرداختـه اسـت و در ديـدگاه ايشـان علـوم 
يـا  قـرآن  فهـم  بـراي  فـن  يـك  به‌صـورت  قرآنـي 
كار تفسـير آن بـه‌كار نرفتـه، امـا آن‌هـا را به‌عنـوان 
مجموعـه معارفـي كـه بـراي مفسـر لازم و حتمـي 
اسـت تـا در سـاية آن‌هـا فهـم عميق‌تـري از آيات به 
دسـت آورد، مـد نظـر قـرار داده و در اثنـاي مباحـث 
تفسـيري بـه فراخـور آيـات بـه آن‌هـا اشـاراتي كرده 

)زارع: 13(. اسـت 

قرآنـي  علـوم  مباحـث  مجموعـه  از  اسـتاد 
در تفسـير تسـنيم خـود بـه مباحثـي چـون 
اختالف قرائـات، ناسـخ و منسـوخ، محكـم و 
متشـابه، اسـباب نزول، علوم مناسبات و مكي 
و مدنـي پرداخته‌انـد كـه در اين مجـال بر آن 
شـديم بـه طـرح خلاصـه‌اي از ديدگاه ايشـان 
دربـارة برخي از مسـائل علوم قرآنـي بپردازيم:

7. 1. اختلاف قرائات
مصـدر  كـه  اسـت،  قرائـت  جمـع  قرائـات 

اسـت. قـرأ  فعـل  از  سـماعي 
از  اسـت  عبـارت  قرائـت  مي‌گويـد:  راغـب 
تأليـف حروف و كلمـات در خوانـدن. بنابراين 
هـر جمـع و تأليفـي را نمي‌تـوان قرائت گفت 

)اصفهانـي: 402(.
زرقانـي در مناهل‌العرفـان مي‌نويسـد: علـم 
قرائـت علمي اسـت كـه به وسـيلة آن كيفيت 
اداي آن  نطـق )تلفـظ( كلمـات قـرآن و راه 
به‌طـور متَّفـق و مختلـف بـا نسـبت دادن هر 
شـكلي بـه ناقـل آن )يكـي از ائمـة قرائـت( 

مي‌شـود.  دانسـته 
مفهـوم  معرفـت  محمدهـادي  اسـتاد 
تعريـف كـرده  را چنيـن  قرائـت  اصطلاحـي 

اسـت:
هـرگاه تالوت قـرآن بـه گونـه‌اي باشـد كه 
نـص وحـي الهـي حكايـت كنـد و بر حسـب 
اجتهـاد يكـي از قـرّاء معـروف، بر پايـة اصول 
مضبوطـي كـه در علـم قرائـت شـرط شـده صـورت 
گيـرد، قرائـت قـرآن تحقـق يافتـه اسـت )ديـاري، 

.)59  :1387
در تفسـير حضرت اسـتاد بحث مسـتقلي در زمينة 
قرائـات مطرح نشـده اسـت. هرچنـد ايشـان موضوع 
اختالف قرائـات را پذيرفته‌انـد، اما اولويـت را به نص 
موجـود قـرآن كريـم اختصـاص داده‌انـد. ايشـان در 
مـوارد محدودي بـه قرائات ديگري )ولو غير مشـهور( 
اشـاره كـرده و لطايفـي از آيه برداشـت كردنـد. مثلًا 
ذيـل آيـة 37 سـورة بقـره در مـورد »تلقـي كلمات« 

آورده‌اند:
به‌عنـوان مفعـول  قرائـت غيـر مشـهور »آدم«  در 
بـراي »فتلقـي« منصـوب و كلمـات به‌عنـوان فاعـل 
مرفـوع واقـع شـده‌اند. مطابـق ايـن قرائت، آيـه بدين 
معناسـت كه كلمـات به ملاقـات آدم رفتند، چنان‌كه 
مطابـق آيـة »لاينـال عهـدي الظالميـن« عهـد الهي 
از آن  نكتـة لطيفـي كـه  بـه سـتمگران نمي‌رسـد. 
اسـتيناس مي‌شـود، اين اسـت كه فيض‌هـاي معنوي 
ماننـد فيض‌هـاي مادي نيسـتند كه سـواء للسـائلين 

حسن فيروزنيا، دبير ديني و قرآن كرج

انديشه
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باشـند و هـر كسـي طلـب كنـد بـه آن‌ها برسـد، 
بلكـه رسـيدن به آن‌هـا مبتني بر اعطـاي خداوند 
و عنايتـي از جانـب اوسـت )آملـي، 1393، ج 3: 

.)426
همچنيـن، ذيـل تفسـير آيـة 4 سـورة حمـد 
يـوم  »مالـك  آيـة  در  »مالـك«  كلمـة  دربـارة 
الديـن« )فاتحـه/ 4( اين‌گونـه بيان فرموده اسـت 
كـه »مالك، مَلِك و مليك« سـه اسـم از اسـماي 
حسـناي خداونـد سـبحان هسـتند كـه ريشـة 
واحـد )مِلـك، مَلـك( دارنـد و بـه معناي سـلطة 
خاصـي اسـت كـه زمينه‌سـاز هرگونه تصـرف در 
شـيء مملوك باشـد؛ همانند سـلطه‌اي كه انسان 
بـر مـال خـود دارد. بـا اسـتيلا و سـلطه‌اي كـه 
حاكمـان بـر مـردم دارنـد )و بـه آن مُلـك گفتـه 
مي‌شـود. هـر سـه واژة »مالـك، ملـك، و مليك« 
كـه در قـرآن كريـم آمده‌انـد، )آل عمـران/ 26؛ 
مؤمنـون/ 116؛ قمـر/ 55(. نشـان از مالك مطلق 
بـودن و مالكيـت مطلـق خداوند متعال اسـت كه 

در روز قيامـت ظهـور مي‌كنـد. 
ايشـان به اختلاف نظر مفسـران اشـاره مي‌كند 

مي‌نويسد: و 
ك« قرائت  »كلمـة مالـك را بيشـتر قاريان »مَلِـ
هميـن  نيـز  مفسـران  از  بسـياري  و  كرده‌انـد 
قرائـت را ترجيـح داده‌اند، گرچه قرائـت »مالك« 
ك  اكنـون مشـهورتر اسـت. مالـك از مِلـك و مَلِـ
و مُلـك مشـتق اسـت و مالـك بـودن خداونـد 
همـان قيوميـت او نسـبت بـه موجـودات و تقـومُّ 
خداونـد  بـودن  مَلـك  اوسـت.  بـه  موجـودات 
نيـز همـان سـلطنت، نفـوذ و فرمانروايـي او بـر 
1: 386ـ 385(. ج  )آملـي، 1393،  اشياسـت.« 

ايشـان در ادامـه بـه ادلة طرفـداران قرائت مَلِك 
و مالـك اشـاره مي‌كنـد و قرائـت مالـك را ارجح 

مي‌دانـد.
كلمة »يوم« و »يومئذٍ« در بيشـتر استعمال‌هاي 
قرآنـي آن به جهان آخـرت )برزخ و قيامت( مربوط 
اسـت و در همـة آن‌هـا به‌صـورت ظـرف مطـرح 
شـده اسـت نه مملوك و اين زمينه‌اي اسـت براي 
اسـتيناس قرآن كه براسـاس آن موارد مي‌توان در 
آيـة كريمـة »مالك يـوم الديـن« نيـز آن را ظرف 
دانسـت، نه مملـوك به خود ايشـان. »معنـاي آية 
كريمـة »مالـك يـوم الدين« اين اسـت كـه در آن 
روز خـدا مالـك اشياسـت و مالكيـت او در آن روز 
بـر همـگان ظاهـر مي‌شـود، نـه بـه اين معنـا كه 
خداونـد مالك آن روز اسـت« )همـان: ص 388(.

چنيـن  »صـراط«  واژة  دربـارة  همچنيـن   .2
يـد: ما مي‌فر

دربـارة واژة »صـراط« سـخنان گوناگونـي بازگو 

شـده اسـت. عده‌اي اصل آن را از سـراط )باسين( 
و بـه معنـاي بلعيـدن دانسـته‌اند آنچـه بـه نظـر 
مي‌رسـد، احتمـال تعـدد لغـت باشـد، نـه قلب و 
تبديـل. و بـه هـر تقديـر، آنچـه مطابـق بـا قواعد 
عـرب باشـد، قرائـت آن صحيح اسـت )همان: ص 

.)506
تذكـر ايـن نكته خالي از فايده به نظر نمي‌رسـد 
كـه اسـتاد جـوادي آملي، همچـون اسـتاد فرزانة 
خويـش آيـت‌الله طباطبايـي، هرچنـد اختالف 
قرائـات را پذيرفتـه، امـا اولويت را بـه نص موجود 
قـرآن كريـم اختصـاص داده و كمتـر بـه بحـث 
كـه  برمي‌آيـد  چنيـن  اسـت.  پرداختـه  قرائـات 
ايشـان بـه قرائـت مشـهور عنايـت دارد و از قبول 

سـاير قرائت‌هـاي شـاذ و نـادر امتنـاع مي‌كنـد.

ناسخ و منسوخ
نسـخ در لغـت معانـي متفاوتـي دارد از جملـه 
ازالـه، نقـل و ابطـال، نسـخ بـه معنـي ازالـه در 
زبـان صحابـه و تابعـان فـراوان بـه‌كار مي‌رفتـه و 
ـص و مقيـد نيـز اطالق  لفـظ ناسـخ را بـر مخصِّ

.)304  :1387 )ديـاري،  مي‌كردنـد 
تعريف: نسـخ عبارت اسـت از برداشـته شـدن 
حكمي از احكام ثابت ديني در اثر سـپري شـدن 

فرصـت و مدت آن )طباطبايـي، 76، ج 1: 24(.
اسـتاد و علامه طباطبايي در بيان تعريف نسـخ 

دارد: نزديكي  ديدگاه 
علامـه در تعريـف نسـخ مي‌نويسـد: نسـخ در 
قـرآن همـان بيـان انتهـا و اعتبـار حكم منسـوخ 
اسـت. بـا توجـه بـه هميـن حقيقـت مـآلًا بـه 
ادعـاي كسـاني كـه  و  شـبهات منكريـن نسـخ 
پذيـرش نسـخ را ملازم با جهل و خطـاي خداوند 
متعال پنداشـته‌اند، پاسـخ مي‌گويـد )طباطبايي، 

.)41  :1379
اسـتاد دربـارة نسـخ و منسـوخ بـه تخصيـص 

مي‌فرمايـد: و  اسـت  معتقـد  زمانـي 
تخصيـص  بـه  الهـي  احـكام  در  نسـخ  روح 
زمانـي برمي‌گـردد. نسـخ يـك حكـم بـه ايـن 
معناسـت كـه امتـداد زمانـي آن حكـم تـا ايـن 
حـد معيـن بـوده و اكنـون عمـرش به سـرآمده 
اسـت و حكـم جديدي بـه جاي آن مي‌نشـيند. 
يعنـي حكـم صادر شـده و اساسـاً زمـان اجراي 

آن موقـت بـوده اسـت.
بـراي مثـال، ايشـان در اين مـورد به حـد زناي 
زنـان اشـاره كـرده كـه براسـاس آيـة 15 سـورة 
نسـا4 حكـم چنين عملـي، حبس زنـاكار تا لحظة 
مـرگ اسـت. ولي در آخـر همين آيـه مي‌فرمايد: 
»او يجعـل الله لهن سـبيلًا«‌ اشـاره شـده كه بعداً 

 استاد جوادي 
آملي، همچون 

استاد فرزانة 
خويش آيت‌الله 

طباطبايي، هرچند 
اختلاف قرائات 
را پذيرفته، اما 

اولويت را به نص 
موجود قرآن 

كريم اختصاص 
داده و كمتر به 

بحث قرائات 
پرداخته است. 

چنين برمي‌آيد كه 
ايشان به قرائت 
مشهور عنايت 
دارد و از قبول 

ساير قرائت‌هاي 
شاذ و نادر امتناع 

مي‌كند
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حكـم سـابق كـه حبـس ابـد بـود بـه سـر آمد و 
برداشـته شد.

از نظـرگاه اسـتاد، در مورد نسـخ احكام شـرعيه 
در آييـن محمـدي)ص( خطـوط كلـي شـريعت 
ثابـت اسـت و در احـكام جزئـي نيـز بـه شـرط 
وجـود دليـل معتبـر، آن احـكام نسـخ مي‌شـود.

»احـكام شـريعت گذشـته از آنچـه بـه خطوط 
كلـي فقـه، اخالق و حقـوق بـاز مي‌گـردد، خواه 
از سـنخ منهاج، شـريعت قابل نسـخ باشـد و خواه 
از سـنخ حكـم حكومتـي، اگـر دليـل معتبـري 
در شـريعت لاحـق وجـود داشـته باشـد، نسـخ 

)آملـي، 1393، ج 5: 162(. مي‌شـود« 
آيـئ  لنـا،  بدَّ اذا  »و  آيـة  بـه  توجـه  بـا  اسـتاد 
مـكان آيـه« فرمودنـد: ممكـن اسـت در محـور 
قانون‌گـذاري قانوني نسـخ شـود و قانوني ديگر به 
جـاي آن وضع نگـردد. ليكن ظاهر اين اسـت كه 
عنصـر محـوري معناي نسـخ همان ازالـه و ابطال 
اسـت، نـه نقـل، تحويـل و تبديـل؛ گرچـه گاهي 
بـا آوردن بـدل همراه اسـت. زيرا اگـر در حقيقت 
نسـخ تحويـل و تبديـل مأخـوذ بـود، اطالق اين 
واژه در مـوردي كـه فقـط ازاله اسـت، نـه ابدال و 
ابطال اسـت نـه تحويل و تبديل. بايد مجاز باشـد 
و بـدون قرينـه بـه‌كار نـرود؛ در حالي‌كـه چنيـن 

نيسـت )آملـي، 1393، ج 6: 72 و 71(.

علم مناسبت
مناسـبت در لغـت بـه معنـي قرابـت و نزديكي 
آمـده اسـت. مـراد از آن يافتـن ربـط و پيونـد 
ميـان آيـات قرآن كريم اسـت. مناسـبت دانشـي 
ارزشـمند اسـت كه به وسـيلة عقل‌ها شـناخته و 
منزلـت كلام گوينـده آشـكار مي‌شـود. فايدة آن 
يافتن اسـتحكام و انسـجام آيات در سـاية ارتباط 
با يكديگر اسـت )زركشـي، 1410 ق، ج 1: 131(.

اسـتاد متعـرض ارتبـاط ميـان سـور بـا ترتيـب 
داراي  كـه  را  سـوره‌هايي  امـا  نيسـت،  موجـود 
مرتبـط  هـم  بـا  هم‌انـد  بـه  نزديـك  محتـواي 
داراي  كـه  را  سـوره‌هايي  همچنيـن  مي‌دانـد. 
حـروف مقطعـة يكسـان‌اند يـا برخـي از حـروف 
مشـترك در آن‌هـا وجـود دارد بـا هـم در ارتباط 
مي‌دانـد. امـا در پيونـد ميـان آيـات يك سـوره و 
ارتبـاط و انسـجام كلـي سـوره و ربط تمـام آيات 
بـا يكديگـر و در بيان خطوط كلي سـوره، اهتمام 
بيشـتري مبـذول داشـته اسـت )داورپنـاه:40(.

اسـتاد بحث تناسـب آيات را در قسـمت لطايف 
و اشـارات در مجلـدات اولية تفسـير خويش طرح 
كـرده اسـت. مثاًل در تناسـب آيـة خلافـت بـا 
آيـات قبـل از آن آمـده اسـت: ممكـن اسـت اين 

آيـه اسـتدلال آيـة سـابق »هـو الـذي خلـق لكم 
مـا فـي الارض جميعـاً« )بقره/ 29(. باشـد كه آن 
نيـز ادامـة اسـتدلال آيـة اسـبق »كيـف تكفرون 
بـاللهِ و كُنتُـم امَواتـاً فَاَحيَاكـم...« )بقـره/ 28( بـه 

حسـاب مي‌آيـد.
پـس آنكه خداونـد در دو آية قبل به نعمت‌هاي 
ويـژة انسـان اشـاره كـرده و همـة نظـام كيهاني 
را بـراي انسـان و هـدف از آفرينـش آسـمان و 
دانسـته، مي‌تـوان  انسـان  بهره‌منـدي  را  زميـن 
گفـت كـه آسـمان و زميـن بـا همه شـئون آن‌ها 
براي انسـان آفريده شـده اسـت. پـس زمينة اين 
پرسـش فراهـم مي‌شـود كـه انسـان كيسـت كه 
ايـن مجموعة عظيم براي او آفريده شـده اسـت؟ 
بـه بيـان ديگر، همـة آنچه بـراي انسـان آفريديم 
بـر اثـر مقـام خليفئ‌اللهـي انسـان واجـد شـرايط 

اسـت )آملـي، 1393، ج 3: 31(.
همچنيـن در تناسـب ميان آيـات 99 و 100 با 

آيـات قبـل از آن چنيـن مي‌فرمايد:
يهـود  بهانه‌جويي‌هـاي  و  لجاجت‌هـا  پـي  در 
بـراي ايمـان نيـاوردن بـه آيـات الهـي و رسـول 
گرامـي)ص(، در آيـات قبـل سـخن از بهانـة آنان 
در ارتبـاط بـا آورندة وحـي يعني جبرائيـل بود و 
در آيـات مـورد بحث سـخن از بهانة آنـان دربارة 

خـود وحـي اسـت )همـان، ج 5: 618(.

اسباب النزول
علمـاي علـوم قرآنـي بـه مسـئلة اسـباب نزول 
توجـه و اهميـت زيـادي قائل‌انـد و فايـدة آن را 
چنيـن مي‌داننـد: »فهـم حكمـت تشـريع حكـم 
الهـي و وقـوف بـر معنـاي آيه اسـت« )زركشـي، 

.)110  :1 ج  مناهل‌العرفـان،  117؛   :1410
اسـتاد ضمـن بيـان مطالبـي دربارة شـأن نزول 
و اسـباب نـزول، آن دسـته از شـأن نزول‌هـا را 
كـه به‌صـورت تاريخ يـا روايـت فاقد سـند معتبر 
آمـده اسـت، فاقد حجيـت يا فاقد نصـاب لازم در 
حجيت خبر دانسـته اسـت؛ اگرچه ممكن اسـت 

زمينه‌سـاز برداشـت‌هاي تفسـيري باشـند.
امـا روايـات داراي سـند صحيح معتبـر را داراي 
حجيـت ذكـر كـرده و آن‌هـا را راهگشـاي خوبي 
بـراي مفسـر مي‌داند و معتقد اسـت كـه »در اين 
صـورت آيـه بـه گونـه‌اي تفسـير مي‌شـود كـه با 
مـورد خـود هماهنـگ باشـد« )آملـي، 1393، ج 

.)232 :1
اسـتاد هماننـد علامه طباطبايي سـبب نزول را 

محدودكننـدة آيـه نمي‌دانـد و مي‌فرمايد:
آيـات قـرآن هرگـز در محـدودة سـبب و شـأن 
نـزول خـود محصـور نمي‌شـوند، وگرنـه كتـاب 

در پي لجاجت‌ها 
و بهانه‌جويي‌هاي 
يهود براي ايمان 
نياوردن به آيات 
الهي و رسول 
گرامي)ص(، در 
آيات قبل سخن 
از بهانة آنان در 
ارتباط با آورندة 
وحي يعني 
جبرائيل بود و در 
آيات مورد بحث 
سخن از بهانة 
آنان دربارة خود 
وحي است
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الهـي جهانـي و جاودانـه نخواهـد بـود. »و لـو ان 
الآيـه اذ انزلـت فـي قـومٍ ثـم مـات اولئـك القـوم 
ماتـت الّ يهلمـا بقـي مـن القـرآن شـيء و لكـن 
القـرآن يجري اولـه علي آخره ما دامت السـموات 

و الارض« )آملـي، 1393، ج 1: 232(.

محكم و متشابه
»احـكام« يعنـي اتقـان و اسـتواري. اگـر كلام 
داراي دلالت روشـن باشـد، به ايـن وصف توصيف 

مي‌شـود )معرفـت، 1428 ق، ج 1: 462(.
»متشـابه« لفظـي را گوينـد كـه داراي احتمال 

وجـود معانـي متعدد اسـت )همـان: 404(.
محوريـت موضـوع محكم و متشـابه در قرآن به 
آيـة 7 سـورة آل عمـران برمي‌گـردد كه قـرآن را 
مشـتمل بر آيات محكم و متشـابه مي‌داند. استاد 
در ايـن زمينـه لزوم فهم متشـابهات در پرتو آيات 
محكـم را مطـرح كـرده اسـت. همچنين، بـر اين 
اعتقـاد اسـت كـه محتواي آيـات محكم نيـز بايد 

بـه اصول ديـن برگردد.
اسـتاد دربارة متشـابهات قرآني ابتدا به طرح آن‌ها 
و سـپس بـه نقدشـان تا هشـت وجه و مبسـوط‌تر، 
از بيانـات علامـه طباطبايـي، مي‌پـردازد. ما به سـه 
مـورد از آن‌هـا مي‌پردازيـم و بقيـه را بـه عهدة خود 

خوانندة محتـرم مي‌گذاريم:
اول: پذيـرش قـرآن كريـم عبـادت اسـت و اگر 
همـة آيات قـرآن محكـم بودنـد، درك و پذيرش 
آن‌هـا بـه سـهولت انجـام مي‌گرفـت، ليكـن بـا 
وجـود متشـابهات، ايـن عمـلِ عبـادي، سـختي، 

مشـقت و اجـر بيشـتري دارد.
نقـد: ايـن وجه ناتمام اسـت، چون اگـر اين رنج 

در ارتقاي معرفت انسـان نقشـي نداشـته باشـد، 
معرفـت كمـال قـرآن نيسـت. از سـوي ديگر، هر 
رنجـي اجـر نـدارد، زيرا رنـج و اجـر لازم و ملزوم 

يكديگر نيسـتند.
دوم: متشـابهات قرآني وسـيله‌اي براي بيداري 

تحقيـق و رهايي از تقليد اسـت.
نقـد: اين وجه نيز ناتمام اسـت، زيرا فهم محكمات 
قرآنـي نيـز بـدون تحقيـق ميسـر نيسـت. چـون 
محكمـات هم با اسـتدلال آميخته‌اند و پـي بردن به 
تالزم مقـدم و تالـي در قياس‌هاي اسـتثنايي قرآن، 

تحقيـق و نجـات از دام تحقيق اسـت.
سـوم: سـرِّ اشـتمال قـرآن كريـم بـر متشـابه 
و  عليهم‌السالم  بيـت  اهـل  بـه  مـردم  رجـوع 

برقـراري پيونـد علمـي بـا آنـان اسـت. 
نقـد: نقـد ايـن وجـه بـه آن اسـت كـه سـخن 
گفتـن بـا مـردم و تبييـن معـارف بلنـد آن براي 
آنـان و جريان سـيل خروشـان علـوم و معارف به 

ذهـن بشـر، را در پـي دارد.
يعني گريزي از تشـابه نيسـت و مرجع حقيقي 
)عليهم‌السالم( هسـتند،  ائمـة هـدي  آن  حـل 
زيـرا آنـان مبيّـن و مفسـر قـرآن كريـم و بلكـه 
قـرآن ممثل‌انـد و همان‌گونـه كـه محكمـات را 
روشـن مي‌كننـد، متشـابهات را نيز بـه محكمات 
برمي‌گرداننـد معنـاي حـق آن را مي‌نمايانند؛ اما 

آيـات متشـابه قـرآن بديـن منظـور نيامده‌اند.
همچنيـن، اگـر اشـتمال قرآن بـر تشـابه براي 
حفـظ پيونـد ميان مردم بـا ائمه )عليهم‌السالم( 
متشـابهات  داراي  نيـز  روايـات  نبايـد  بـود، 
مي‌شـدند، بـا آنكـه احاديـث نيـز ماننـد آيـات 

قـرآن كريـم تشـابه دارنـد )آملـي، 1393(.

استاد دربارة 
متشابهات قرآني 

ابتدا به طرح 
آن‌ها و سپس به 

نقدشان تا هشت 
وجه و مبسوط‌تر، 

از بيانات علامه 
طباطبايي، 
مي‌پردازد
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شناخت مكي و مدني
بديهي اسـت كه دو شـهر مقدس مكـه و مدينه 
و اطـراف آ‌ن‌هـا محـل نـزول و مهبط وحـي آيات 
الهـي بودنـد و منظـور از شـناخت آيـات مكـي و 
مدنـي بازشناسـي و تمييـز آياتـي اسـت كه قبل 
از هجـرت پيامبـر)ص( يا بعد از آن نازل شـده‌اند.

شـناخت آيـات و سـور مكـي و مدنـي از جملـه 
علوم قرآني محسـوب مي‌شـود كه بعضـي آگاهي 
از آن را نيـز لازمـة تفسـير دانسـته‌اند. از جملـه 
فايـدة شـناختن مكـي و مدنـي در تفسـير يكـي 
ايـن اسـت كـه آيـات ناسـخ از منسـوخ شـناخته 
و   .)273  :1 ج  ق،   1410 )زركشـي،  مي‌شـوند 
ديگـر اينكـه در اطالع از اسـباب و مـكان نـزول 
آيـات و در نتيجـه در مفاهيـم قـرآن مؤثـر اسـت 

)معرفـت، 1428 ق: 129(. 
يـا  بودن‌آيـه  مدنـي  يـا  مكـي  بـه  بي‌توجهـي 
سـوره، ممكن اسـت موجب اشـتباهات تفسـيري 
يـا تطبيقي گـردد. به‌عنوان مثال آيه 113 سـوره 
توبـه در مورد اسـتغفار پيامبر براي خويشـاوندان 
مشـرك را بـه ابوطالب)ع( ربـط داده‌انـد »ما كان 
للنبـي والذيـن آمنوا أن يسـتغفروا للمشـركين و 
لـو كانـوا أولـي قربي مـن بعد مـا تبين لهـم انهم 
اصحـاب الجحيـم« حـال آنكـه، سـوره توبـه در 
مدينـه نـازل شـده و آن هـم در سـال 8 هجري و 
حضـرت ابوطالب سـه سـال قبل رحلـت كرده‌اند 

)همـان: ص 138(.
اسـتاد بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه بـا بررسـي 
محتـوا و معـارف سـوره و تطبيـق آن بـا حـوادث 
و مناسـبت‌هاي مرتبـط بـا آن، مي‌تـوان مقطـع 
زماني نزول سـور را مشـخص كرد. بـراي مثال، با 
بررسـي محتواي سـورة بقـره، مقطـع زماني نزول 
آن را يـا 18 مـاه آغـاز هجرت )از ربيع‌الاول سـال 
يكـم هجري تا رمضان سـال دوم( و يـا 12 ماه )از 
رمضـان سـال يكـم هجري تـا رمضان سـال دوم( 
دانسـته‌اند و اينكـه نزول اين سـوره پس از شـش 
مـاه از هجـرت پيامبر)ص( آغاز شـده باشـد بعيد 
دانسته شده اسـت )سبحاني، 1372، ج 1: 288(.

و از آنجـا كـه پديـدة مكـي و مدني بـودن آيات 
و سـور قـرآن در سـير تشـريع احـكام، شـناخت 
و  ناسـخ  تمييـز  اسالم،  صـدر  تاريـخ  تحـولات 
نقش‌آفريـن  قـرآن  نـزول  سـير  نيـز  و  منسـوخ 
اسـت، ضبـط روايـات مكـي و مدنـي و نيـز نقد و 
بررسـي آن‌هـا همـواره مـورد توجـه قرآن‌پژوهان 
و مفسـران اسالمي قـرار داشـته اسـت )ديـاري، 

.)131  :1387

آيـت‌الله جـوادي آملـي در مـورد بحـث فضـاي 
نـزول مكـي و مدنـي مي‌فرمايـد:

سـوره‌هاي مكـي فضاي نـزول ويـژه‌اي دارد كه 
بـا فضاي نـزول سـوره‌هاي مدنـي متفاوت اسـت 
و چـون فضـاي نـزول هـر سـوره بـا محتـواي آن 
سـوره تأثيـر متقابلـي دارد، يكـي از معيارهـاي 
تشـخيص مكـي بـودن يـا مدنـي بـودن سـوره‌ها 
نيـز بررسـي محتـواي آن سـوره اسـت )آملـي، 

ج 2: 42(.  ،1393

فضاي نزول سوره‌هاي مكي
الـف. بر اثر دعـوت به توحيد و نفي بت‌پرسـتي، 
تنهـا در فضـاي مكـه، ناآرامي قومي حاكـم بود، و 
چـون اسالم هنـوز از مـرز مكـه يـا حجـاز خارج 
نشـده بـود و بحـران بين‌المللـي وجـود نداشـت، 
بنابرايـن آيـه يـا سـوره‌اي در مـورد سـاير ملـل و 

اقـوام نازل نشـد.
ب. پديـدة نفـاق در مكـه پوشـيده بـود و بسـتر 
مناسـبي بـراي ظهـور نداشـت. بنابراين، سـخني 
از جهـاد و جنـگ بـا كافـران نيز در ميان نيسـت.

بـراي  مسـاعدي  شـرايط  مكـه  فضـاي  در  ج. 
تشـريع احـكام دين به‌طور گسـترده فراهـم بود و 
مناظـره با اقليت‌هـاي ديني )يهـود و نصاري( نيز 

نداشـت. جايگاهي 

فضاي نزول سوره‌هاي مدني
و  اسالمي  اسـتقرار حكومـت  بـه علـت  الـف. 
قـدرت يافتـن مسـلمانان، احـكام جهـاد و جنگ 

به‌طـور مبسـوط نـازل شـده اسـت.
ب. در آغـاز نـزول قرآن كريم مناظرات سـختي 
بيـن مسـلمانان و يهوديـان و نصـاري در گرفتـه 
اسـت. در نتيجـه، آيـات مدني در راسـتاي پاسـخ 

بـه آن‌هـا و تبيين مسـائل مربوطه اسـت.
ج. فرصـت مناسـبي براي تبيين احـكام ديني و 
فقهـي فراهم شـده اسـت. بنابراين، آيـات فراواني 
در ايـن راسـتا در مدينه نازل شـده اسـت )آملي، 

.)1393
بـه نظـر مي‌رسـد، پذيرش اقـوال تاريخـي براي 
زمـان و مـكان نـزول، در منظـر اسـتاد، مشـروط 
بـه تطابـق بـا محتـواي سـوره‌ها بعـد از بررسـي 
آن‌هاسـت. ايشـان بخش عمـدة آيات سـورة بقره 
را نـازل شـده در مقطـع زمانـي آغـاز هجـرت تـا 
ابتـداي جنگ بدر دانسـته و بخش كمـي از آن را 

نـازل شـده پـس از آن جنـگ مي‌دانـد )زارع(

پي‌نوشت‌ها
1. مهر استاد. نشر مؤسسة اسرا.

اسـتاد  مكتـوب  آثـار  مجموعـه   .2
حـدود 190 مجلـد و حـدود 90 اثـر 

اسـت. ديجيتالـي  و  الكترونيكـي 
تسـنيم  چشـمة  بـا  كـه  شـرابي   .3

اسـت. ممـزوج 
4. و التي يأتين الفاحشـه من نسـائكم 
فاستشـهدوا عليهـن اربعه منكـم فان 
شـهدوا فامسـكوهن في البيوت حتي 
يتوفهـن المـوت او يجعـل الله لهـن 

. سبيلا

منابع
1. قرآن كريم

2. زارع موسـوي، سيدمجيد. پايان‌نامة 
بررسـي تطبيقـي آراي علـوم قرآنـي 
علامـه  و  آملـي  جـوادي  آيـت‌الله 
طباطبايـي. كتابخانة دانشـكدة اصول 

قم.  ديـن. 
3. داورپنـاه، محمدمهـدي. پايان‌نامـة 
تفسـيري  روش  و  مبانـي  بررسـي 
كتابخانـة  آملـي.  جـوادي  آيـت‌الله 

قـم. الديـن.  اصـول  دانشـكدة 
4. جـوادي آملـي، عبـدالله. تسـنيم. 

قـم. 1393. اسـراء. 
5. ديـاري، محمدتقـي. درآمـدي بـر 
قـم.  شـريعت.  چـاپ  قرآنـي.  علـوم 

.1387
ابي‌القاسـم  اصفهانـي،  راغـب   .6
فـي  المفـردات  الحسـين‌بن محمـد. 
مؤسسـئ‌الاعلمي.  القـرآن.  غريـب 

ق.  1430 بيـروت. 
7. زركشـي، محمدبن عبدالله. البرهان 
في علـوم القـرآن. دارالمعرفـئ بيروت. 

1410 ه.ق.
8. سـبحاني، جعفر. فروغ ابديت. دفتر 
تبليغـات اسالمي حـوزة علميـة قـم. 

.1372
9. طباطبايي، محمدحسـين. قرآن در 
اسلام. دفتر انتشـارات اسلامي. 1379.

10. مجلسي، محمدباقربن محمدتقي. 
بحارالانـوار. لجامعـئ لدرر اخبـار الائمئ 
علـوم  تحقيقـات  مركـز  الاطهـار)ع(. 

انساني.
11. مركـز نشـر اسـراء. مهـر اسـتاد. 
سـيرة علمـي و عملي اسـتاد جـوادي 

آملـي. الهـادي. 1386.
12. معرفـت، محمدهـادي. التمهيـد 
فـي علـوم القـرآن. مؤسسـة فرهنگي 

التمهيـد. قـم. 1428 ه.ق.
اسـراء  نشـر  بين‌المملـي  مركـز   .13

http://nashresra.ir
14. پايـگاه بين‌المللـي علـوم وحياني 
http:www.portal.esra.ir اسـراء 

15. مركز تحقيقـات كامپيوتري علوم 
www.noorsoft.org اسلامي 

40 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سى‌ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



عمران ضیایی‌نیا
مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزة علمیة قرآن

اشاره
در ايـن شـماره بـه آخرين بخـش معرفي 
روش‌هـاي تفسـيري مي‌پردازيـم. قباًل بـا 
روش‌هاي تفسـيري مختلف آشـنا شـديد.

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع(
چاپ‌های این تفسیر و نسخه‌های خطی آن:

é چاپ سنگی در سال‌های 1268، 1313 و 1315 
 ـ.ق در حاشیة تفسیر قمی چاپ می‌شده است. ه

é آخرین چاپ آن در سال 1409 هـ .ق توسط 
»مؤسسة المهدی قم« چاپ شده و مشتمل بر 733 
صفحه همراه ضمیمه‌ای توسط آقای استادی است.

و  علما  نزد  کتاب  این  خطی  نسخه‌های   é
کتابخانه‌ها خیلی زیاد دیده شده )حتی قریب به 10 

مورد( و در مقدمة تفسیر یادآوری شده است.

توثیقات کتاب:
é شیخ صدوق در کتاب »من لایحضره الفقیه« که 
روایاتش را حجت بین خود و خدا می‌داند و در دیگر 

کتاب‌هایش، از این تفسیر روایت کرده است.
é ابو منصور طبرسی، صاحب »احتجاج« می‌گوید: 
روایت‌های امام حسن عسکری)ع( را مسند نقل می‌کنم، 

چون این کتاب تفسیر شهرت کتاب‌های دیگر را ندارد.
é ابن شهرآشوب در »مناقب«، شهید ثانی در »منیئ 
المرید«، علامه مجلسی در کتاب »بحارالانوار«، شیخ‌ 
حر عاملی در »وسائل الشیعه«، فیض کاشانی در کتاب 
»شریف صافی«، سید عبد الشید، شیخ انصاری و 
علامه طهرانی دارالغر در »سعه« از این تفسیر نقل کرده‌اند. 

در باب تفسیر منسوب به امام حسن 
عسکری)ع(

به‌خاطر  ابوالقاسم خوئی،  سید  العظمی  آیت‌الله   .1
مجهول بودن محمد بن سیار ابویوسف فرموده است: »مع 
انّ الناظر فی هذا التفسیر لا یشک فی انه موضوع و جل مقام 

عالم محقق ان یکتب مثل هذا التفسیر فکیف بالامام.«
2. مرحوم آیت الله شعرانی از قول مرحوم علامه 
حلی نقل می‌کند که این کتاب موضوع است و مرحوم 

طبرسی هم از آن نقلی نکرده است و اغلاطی هم دارد.
3. شیخ محمد شوشتری 40 مورد ضعیف در این 

تفسیر پیدا کرده است. 
الاء  شیخ محمد صدر بلاغی، صاحب »تفسیر   .4

الرحمان« فرموده مکذوب و موضوع است. 

5. مرحوم علامه حلی در »خلاصه الاقوال« و عده‌‌ای به 
پیروی از او آن را معتبر ندانسته‌اند. 

کتاب  این  از  که  است  کسی  اولین  ابن غضائری   .6
بدگویی کرده.

ابن  تضعیف   .2 کتاب؛  متن  شهادت   .1 نافین:  ادلّة 
غضائری؛ 3. عدم توثیق روات. 

را  بود، همه  متن  در  اشکالی  مورد  اگر چند  جواب:  
کرده،  بدگویی  غضائری  اگر  دانست.  مکذوب  نمی‌شود 
مرحوم شیخ صدوق قبلًا نقل کرده است و اگر روات مجهول 
هستند، روایت می‌شود ضعیف اصطلاحی که روایات آن 

باید ارزیابی شوند.
نتیجه: »فتحصل ان لا دلیل علی الوضع کلیّئ و لا الصدور 
من المعصوم کلّیئ بل متحصل امر بین الامرین.« یعنی این 
کتاب همة روایاتش معتبر نیست و همه روایاتش غیر معتبر 
هم نیست بلکه هم دارای احادیث معتبر است و هم احادیث 
غیرمعتبر که باید با دقت و تحقیق از یکدیگر متمایز و جدا 
شوند. آقای استادی فرموده این کتاب از حیث اعتبار در 
درجه دوم و سوم قرار گرفته است که نه همه‌اش مقبول و 

نه همه مردود است.

سبب تعلیم تفسیر منسوب به امام حسن 
عسکری)ع(

در مقدمة این کتاب سبب و کیفیت نوشتن این تفسیر 
ابوالحسن محمّد بن  از  بیان شده است. شیخ صدوق 
نقل کرده است که دو  المفسر الاسترآبادی  القاسم 

آموزش

بخش آخر
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نوجوان به نام‌های ابو یعقوب یوسف بن محمد 
بن زیاد و ابوالحسن علی بن محمد بن سیار از 
استرآباد به علت فشار زیّدیه به خدمت امام رسیدند و 
آن حضرت این تفسیر را در مدت هفت سال بر آن‌ها 
املا فرمود؛ از سال 254 تا 260، یعنی سال شهادت 

حضرت امام حسن عسکری)ع(.
از  نوجوان  استرآبادی می‌‌گوید: »این دو  خطیب 
شیعیان و امامیه بودند. حضرت به آن‌ها پناه داد و 
فرمود: مرحباً بالاوین الینا الملتجیء الی کنفنا قد 

تقبّل الله سعیکما و آمن روعکما...«
دو  این  پدران  به  عسکری  حسن  امام  حضرت 
نوجوان امر کرد که آن‌ها را پیش حضرت بگذارند و 
آن‌ها هم قبول کردند. حضرت فرمود: »اذا اتاکما خبر 
کفایئ الله عز و جل ابویکما و اخزائه اعدائها و صدق 
وعدی ایّاهما جعلت من شکرالله عزوجل ان افیدکما 

تفسیر القرآن.«
حاکم استرآباد به سعایات زیدیه مردم را به قتل 
می‌رساند، تا اینکه بر اثر شکایت، یکی از شیوخ زیدیه را 
به قتل رساند و مردم از اطراف اعتراض کردند. بعد از آن 
به هیچ مذهبی تعرض نمی‌کرد؛ از جمله امامیه. حتی 
پیغام فرستاد که این دو نفر در امان هستند و و این خبر 
به امام حسن)ع( رسید. حضرت شروع به تفسیر کردند: 
»فاوّل ما املی علینا احادیث فی فضل القرآن و اهله ثم 
املی علینا التفسیر بعد ذلک فکتبنا فی مدئ مقامنا عنده 
و ذلک سبع سنین نکتب فی کل یوم مقدار ما ننشط 
له فکان اول ما املی علینا ننشط46 له فکان أول ما أملی 

علینا و کتبناه‌ قال الامام)،(:«

فضل القرآن
1. حدثنی أبی علی بن محمّد، عن أبیه محمّد 
بن علی عن أبیه علی بن موسی، عن أبیه موسی 
بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمّد الصادق، عن أبیه 
الباقر محمد بن علی عن أبیه علی بن الحسین زین 
العابدین عن أبیه الحسین بن علی سید المستشهدین 
عن أبیه أمیرالمؤمنین و سیدالوصییّن، و خلیفئ رسول 
رب العالمین، و فاروق الامّئ، و باب مدینئ الحکمئ، و 
وصیّ رسول الرحمئ »علیّ بن أبی طالب« صلوات الله 
علیهم عن رسول ربّ العالمین، و سیّد المرسلین، و 
قائد الغرّ المحجّلین و المخصوص بأشرف الشفاعات 

فی یوم‌الدین صّلی الله علیه و آله أجمعین.
الله،  برحمئ  المخصوصون  القرآن  حملئ  قال: 
الملبّسون نورالله المعلّمون47 کلام الله، المرّبون  عند48 
الله، من والاهم فقد و الی الله، و من عاداهم فقد عادی 
الله و یدفع49 الله عن مستمع القرآن بلوی الدنیا، و عن 

قارئه بلوی الاخرئ.
والذی نفس محمّد بیده، لسامع آیئ من کتاب الله 
عزّ و جل- و هو معتقد أنّ المورد له عن الله تعالی: 
محمّد، الصادق فی کلّ أقواله، الحکیم فی کلّ أفعاله 

المودع ما أودعه الله تعالی: من علومه أمیرالمؤمنین 
علیاً)ع( المعتقد للانقیادله فیما یأمر و یرسم- أعظم 
أجرا من ثبیر50 ذهب یتصدّق به من لا یعتقد هذه 

الامور بل )تکون( صدقته و بالا علیه.

بخشی از تفاسیر نقلی قرن یازدهم
پس از معرفی بعضی از تفاسیر نقلی قدمای شیعه 
در طبقة چهارم، اکنون مناسب است به معرفی بعضی 
دیگر از تفاسیر نقلی شیعه که از قرن یازدهم به بعد 
تدوین شده‌اند، یعنی تفاسیر برهان، نورالثقلین، 
صافی و شبر بپردازیم. در این تفاسیر خیلی مختصر 
شیوه‌های  و  منهج  و  مؤلفان  زیرا  می‌کنیم،  بحث 
تفسیری روشن هستند و بعضاً در مقدمة هر یک از 
این تفاسیر خود مؤلفین محترم به خصوصیات آ‌ن‌ها 

اشاره فرموده‌اند.

1. تفسیر صافی
مؤلف: ملامحسن فیض کاشانی»ره«

او در فهرست تألیفاتش51 گفته است که 100 تألیف 
دارد در 20 رشته که یکی از آن‌ رشته‌ها »تفسیر« 

است. وی سه تفسیر دارد: صافی، اصفی و مصفّی.
تفسیر صافی مفصل است. تفسیر اصفی خلاصة 
آن است و تفسیر مصفّی خلاصة اصفی است. تفسیر 
صافی به‌صورت مفصل روایات را مطرح می‌کند و 
تفسیر اصفی با اشاره به روایات پرداخته است. اگر 
ذیل آیه‌ای روایتی در آن تفاسیر )عیاشی، علی بن 
ابراهیم و...( مطرح باشد، در تفسیر صافی هم آمده 
است. به‌خصوص چون خود مرحوم فیض)ره( اهل 
روایت بوده، روایات دیگری را هم از غیر این کتاب‌ها 

نقل کرده است.
اخبار  به  عنایت  با  که  تفسیرهایی  از  یکی  پس 
موجود تألیف شده، تفسیر صافی است. تفسیر اصفی 
هم که خلاصة آن است، روایات را با اشاره آورده است. 

هر دو هم چاپ شده است.
در تفسیر صافی، 90 درصد توضیحات و تفسیر 
آیات از »تفسیر بیضاوی« گرفته شده است. کاری 
که خودش انجام داده این است که روایات هر آیه‌ای 
»أقول«  عنوان  زیر  گاهی  است.  آورده  آن  ذیل  را 

مطالبی را آورده است که احیاناً جنبة عرفانی دارد.
این تفسیر 12 مقدمه دربارة قرآن دارد و بسیار 
سودمند است. فوت مرحوم فیض در سال 1090 

است و تاریخ تألیف صافی سال 1075 ق.

2. تفسیر نورالثقلین
 ـ.ق( مؤلف: شیخ عبدالعلی حویزی )متوفی 1112 ه

او در آغاز می‌گوید: »تفاسیر به سبک‌های گوناگون 
نوشته شده بود ولی تفسیری که فقط به روایات اکتفا 
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کند نبود. لذا این تفسیر را تنظیم کردم که فقط روایت 
است.«

این تفسیر در پنج جلد چاپ شده است. آیه را مطرح 
می‌کند و اگر روایتی ذیل آن باشد می‌آورد. اگر هم 
توضیح  هیچ  بدون  آیه  آن  از  باشد،  نداشته  روایتی 

می‌گذرد.
تفاسیر روایی که تا به حال یاد شد )فرات، قمی و 
نور  نصف  دنبال هم چاپ شوند،  اگر همه  عیاشی(، 
الثقلین بیشتر نیست و تمام آن‌ها غیر از تفسیر امام)ع( 
در نورالثقلین آمده است. این نشان می‌دهد که مؤلف 
نورالثقلین به این کتب اکتفا نکرده، بلکه تقریباً یک دورة 
کتب روایی موجود و در دسترس را مطالعه کرده و در 
هر جا روایتی با آیة مناسب بوده، استخراج کرده و ذیل 
آیه آورده است. برخلاف کتاب صافی که هم تفسیر است 
و هم روایت، این تفسیر فقط روایت است و شاید عقیدة 
مؤلفش این بوده است که نباید خود ما آیات را تفسیر 

کنیم بلکه باید به روایات مفسّره اکتفا نماییم.
این تفسیر خیلی مورد علاقة علامه طباطبایی)ره( 
»المیزان«-  روایی  بحث‌های  درصد   95 شاید  بود. 
مرحوم  باشد.  تفسیر  این  از  شیعی-  روایت‌های 
علامه)ره( ظاهراًٌ رسمش این نبود که به  کتب متفرق 
روایی مراجعه کند، بلکه فقط به این کتاب و احیاناً 

تفسیر برهان رجوع می‌کرد.

3. تفسیر برهان
مؤلف: مرحوم سیدهاشم بحرانی)متوفی به سال 

1109هـ .ق(
وی معاصر صاحب »نورالثقلین« است.  افراد متعددی 
نیاز به تفسیر و خلأ آن را حس کردند و همه با هم در 
یک زمان مشغول شدند، در حالی‌که از کار هم خبر 

نداشتند.
مرحوم  و  حویزی)ره(  مرحوم  فیض)ره(،  مرحوم 
بحرانی)ره( به‌طور جداگانه مشغول این کار شدند. چرا 
که در آن زمان روایت و حدیث در اوج اهمیت قرار 
داشت و مجلسی و پدرش)ره( به حدیث خیلی اهمیت 
می‌دادند. علما و طلبه‌ها می‌پرسیدند: »چرا تفاسیر ما 

خالی از روایات است؟«
ولی هر کدام سبک خاص خود را داشتند. صافی 
آن سبک را داشت که هم تفسیر باشد هم روایت. 
نورالثقلین فقط روایت نقل می‌کرد، و از کتب تفسیری 
)غیر از تفسیر امام( و نیز از کتب اربعه نقل می‌کرد. 
این  با  است  الثقلین«  »نور  مثل  برهان«  »تفسیر 
تفاوت که از تفسیر امام)ع( هم استفاده کرده است. 
اینکه می‌گویند بین تفسیر برهان و نورالثقلین عموم 
و خصوص من وجه است، سخن صحیحی است و 

هیچ‌کدام مکفی از دیگری نیست.
تفسیرهایی که نزد علمای ما به‌عنوان تفسیر روایی 
جا بازکرده‌اند، این دو تفسیرند. البته سابقة تفسیر 

برهان بیشتر است. تفسیر صافی معمولًا مورد استفاده 
کسانی است که می‌خواهند تفسیر خوبی بگویند یا 
خودشان مطالعه کنند، ولی از مراجع روایی نیست. 
این دو تفسیر هم  زیرا هرچه در صافی هست، در 
وجود دارد اما این دو تفسیر هیچ‌کدام جامع روایات 
دیگری نیست و باید به هر دو مراجعه کرد. »تفسیر 
برهان« حدود 100 سال قبل از تفسیر نورالثقلین 

چاپ شده است.

4. تفسیر شبّر
 ـ.ق( مؤلف: سیّد عبدالله شبّر )متوفی 41- 1240 ه

شبّر از علمای بزرگ است و تألیفات زیادی دارد؛ 
مانند مرحوم مجلسی)ره(. اما ایشان از کارهای مرحوم 
مجلسی)ره( خیلی استفاده کرده، در حالی‌که خود 
بوده است. مثلاً‌ مرحوم  مرحوم مجلسی)ره( مبتکر 
الیقین« را نوشته است. تفسیر شبّر  مجلسی »حق‌ّ 
کتاب بسیار خوبی است که بعضی گفته‌اند ترجمه 

گونه‌ای است از حق الیقین مرحوم مجلسی)ره(.
سید عبدالله شبّر »زاد المعاد« و »تحفئ الزائر« را به 
رشتة تحریر درآورده است و رساله‌های گوناگونی دارد 
که به‌نظر می‌رسد برای تألیف آن‌ها از کارهای علامه 
مجلسی)ره( استفاده کرده است. نیز کتابی مثل کتاب 
بحار دارد. در شرح حال او آمده که در خواب، امام 
کاظم)ع( قلمی را به دستش داد. و فرمود: »بنویس...« 
از این نظر قلمش برکت پیدا کرد. زیرا انسان بر فرض 
که بخواهد از کتب موجود در دسترس جمع‌آوری کند، 

مگر می‌تواند بدون عنایات خاصّه این همه کار کند.
از جمله تألیفاتش سه تفسیر است: صفوئ التفاسیر، 
الوجیز. سومی که بسیار  التفسیر  الثمین و  الجواهر 
تفسیر خوبی است، تاکنون چندبار چاپ شده است. 
چاپ اول در تهران و چاپ دوم آن در مصر انجام گرفته 
است. در چاپ دوم یک دانشمند سنّی، مقدمه‌ای بر آن 
نوشته است تا از این راه، این تفسیر بین اهل تسنن هم 
رواج پیدا کند. سید نصرالله تقوی که از دانشمندان 
بنام است، می‌گوید: »با جرئت می‌‌گویم که از بین 30 
تفسیری که مطالعه کرده‌ام، این تفسیر در عین کم 

حجم بودن از همه بهتر است.« 
واقعاً هم همین‌طور است. خلاصة تمام تفاسیر را 
آورده است. اگر کسی به صافی، برهان و نور الثقلین 
شبّر  تفسیر  به  بعد  و  کند  و خلاصه‌گیری  مراجعه 
مراجعه کند، می‌بیند قبلًا او این کار را انجام داده است.

تفسیر »الجوهر الثمین« هم چند سالی است در 
بیروت چاپ شده است. حدود دو برابر تفسیر الوجیز 
است. صفوئ التفاسیر چند برابر تفسیر الوجیز است و 

نسخة خطی آن در کتابخانه‌ها موجود است.
صافی  برهان،  الثقلین،  نور  تفاسیر  معرفی  تذکر: 
با تفاسیر« آقای استادی،  از کتاب »آشنایی  و شبر 

صفحه‌های 77- 72 اخذ شده است.
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فرزاد کوکب‌پور
کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی و دبیر فلسفه و منطق

اشاره
منطق‌دانـان  معمـولاً‌  منطقـی،  کتاب‌هـای  در 
پـس از ذکر معنایـی »تعریف« و »انـواع آن«، به 
بیان »شـروط آن« پرداخته‌اند. از جمله شـروطی 
کـه تقریبـاً همـگان در آن متفق‌القول‌انـد، آن 
اسـت که »تعریـف بایـد جامـع و مانع باشـد«. 
براسـاس ایـن شـرط، تعریـف بایـد تمـام افراد 
ف را دربرگیـرد و بـر هیـچ فـردی غیـر از  معـرَّ
معـرف صـدق نکنـد. امـا آنچه کـه غالبـاً از آن 
غفلـت ورزیده‌انـد، توجـه به این نکته اسـت که 
تعریـف صـادق منطقی نه تنها بایـد جامع و مانع 
باشـد، بلکه حتـی آن تعریفی که »جامع نیسـت 
امـا مانع اسـت« نیـز می‌توانـد صادق باشـد. در 
ایـن نوشـتار برآنیم صـدق و کذب یـک تعریف 
منطقی را براسـاس شـرط جامعیت و مانعیت آن 

کنیم. واکاوی 

کلیدواژه‌هـا: تعریـف، شـرایط تعریـف، جامـع و 
مانـع، علـم منطق

1. شرایط تعریف
منطـق  علـم  موضـوع  می‌دانیـد،  کـه  همان‌گونـه 
حجـت  و   )definition( »معـرَّف  اسـت:  چیـز  دو 
)argumentation(. یعنـی مسـائل منطـق یـا دربـارة 
معرَّف‌هـا بحـث می‌کنـد یـا دربـارة حجت‌هـا؛ یعنـی 

اسـتدلال‌ها. بـه عبـارت دیگـر، علـم منطـق 
می‌خواهـد بـه مـا راه صحیح تعریف‌کـردن و 
صحیح اسـتدلال کردن را بیامـوزد )مطهری، 
1388: 29(. مـا در اینجـا پیرامـون وظیفـة 

نخسـت منطـق بحـث می‌کنیـم.
اهـل منطـق بـرای تعریـف صحیح شـروط 
شـیخ‌الرئیس  مثاًل  کرده‌انـد.  بیـان  را  متعـددی 
علائـی«  دانش‌نامـة  منطـق  »رسـالة  در  ابن‌سـینا 
شـروط چهارگانـه‌ای را بـرای تعریـف برمی‌شـمارد. 
عیـن عبـارت وی چنیـن اسـت: »یکـی آن‌ اسـت که 
چیـز را هـم به‌خـود شناسـانند، چنـان که انـدر زمان 
گوینـد که زمـان مدت جنبش اسـت و مـدت و زمان 
یـک چیـز بـود. و آن کـس کـه حـد زمـان مشـکل 
بـود، هـم او را حـد مـدت مشـکل بـود.... و دیگـر آن 
اسـت که چیـزی را به چیزی شناسـانند کـه آن چیز 
همچـون وی بـود، به پوشـیدگی و پیدایـی. چنان که 
گوینـد کـه سـیاهی آن‌گونـه اسـت که ضد سـپیدی 
اسـت... و سـوم آن اسـت کـه چیـزی را بـه چیـزی از 
وی پوشـیده‌تر شناسـانند. چنان‌کـه گوینـد انـدر حد 
آتـش کـه: وی آن جسـم اسـت که بـه نفـس ماند، و 
نفـس بسـیار پوشـیده‌تر اسـت از آتـش. و چهـارم آن 
اسـت کـه چیـزی را بشناسـانند بـه آن چیـزی که به 
وی شـناخته شـود، چنان گویند: اندر حـد آفتاب، که 
آفتـاب، آن سـتاره اسـت که بـه روز برآید )ابن‌سـینا، 

.)27-28  :1383
چهار شـرطی که ابن‌سـینا برای تعریف برمی‌شـمارد، 

به ترتیـب عبارت‌اند از:
مفهوم معرف نباید عین معرف باشد.

نسـبت میـان معرف و معـرف نبایـد از جهت وضوح 
و ابهام برابر باشـد.

معرف نباید از معرف مبهم‌تر باشد؛
تعریف نباید دوری باشد.

آیا تعریف منطقی لزوماً باید جامع و مانع باشد؟

 درسيبرنامه
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لازم بـه ذکـر اسـت کـه امـام محمـد غزالی نیـز در 
»مقاصد‌الفلاسـفه« خـود همیـن شـروط چهارگانه را 
بـرای تعریـف بیـان کرده اسـت )غزالـی، 1387: 36(.

شرط جامعیت و مانعیت تعریف 
عالوه بر شـروط اربعة فـوق، منتقدان متأخر شـرط 
دیگـری را نیـز برای تعریـف بیان کرده‌انـد که عبارت‌ 
اسـت از اینکـه: »معـرف بایـد در صدق با معـرف برابر 
باشـد.« یعنی معـرف باید جامع و مانع باشـد. مقصود 
از جامـع بـودن تعریف آن اسـت که معرف تمـام افراد 
معـرَّف را در برگیـرد و فـردی از آن را باقـی نگذارد. و 
مقصـود از مانـع بودن آن اسـت که معرِّف فقـط افراد 
معـرَّف را شـامل شـود و از ورود اغیـار بـه تعریف منع 
کنـد )مظفـر، 1388: 162(. فی‌المثـل، اگر »انسـان« 
را بـه »حیـوان ناطـق« تعریـف کنیم، چنیـن تعریفی 
هـم جامـع اسـت و هـم مانع. جامع اسـت، چـون این 
تعریـف شـامل تمـام افـراد انسـان می‌شـود و همـة 
آن‌هـا را دربـر می‌گیـرد. و مانـع اسـت، بـه ایـن دلیل 
کـه ایـن تعریـف بـر هیچ فـردی غیـراز انسـان صدق 
نمی‌کنـد و فقـط و فقط مربوط به انسـان‌ها می‌شـود.

مـا در ایـن نوشـتار برآنیـم تـا بـه ایـن دو پرسـش 
پاسـخ گوییـم: 

1. آیا »تعاریف اخص« تعاریف نادرستی‌اند؟
2. اگـر پاسـخ مثبت اسـت، پـس چگونـه »تعاریف 
رسـمی«1 در منطـق بـا اینکـه تعریـف بـه اخـص2 

پنداشـته شـده‌اند؟  هسـتند، درسـت 
در کتـاب منطـق دورة متوسـطة دوم، در مبحـث 
»قواعـد تعریف« )قاعدة پنجم( آورده شـده اسـت که 
»تعریـف مـا بایـد جامـع و مانع باشـد«. بـاز در همان 
صفحـه مبحثـی تحت‌عنـوان » نقد و بررسـی« وجود 
دارد و از معلمان و دانش‌آموزان خواسـته شـده اسـت 
تـا تعاریـف زیریـن را نقـد و بررسـی کننـد کـه مثاًل 
تعریف » انسـان« به »حیوان ضاحک« درسـت اسـت 

یا نادرسـت؟ )عالمـی، 1395: 9(.
در صفحـة دوم پاسـخ‌نامة تمرینـات کتـاب سـال 
سـوم متوسـطه کـه از سـوی گـروه فلسـفه و منطـق 
»دفتـر برنامه‌ریـزی و تألیـف کتب درسـی« )1389( 
ارائه شـده اسـت، تعریف فـوق را »صحیـح« و تعریف 
بـه »رسـم تام« شـمرده‌اند. مطلبی که بـه آن توجهی 
نشـده، ایـن اسـت کـه اصاًل تعریف به »رسـم تـام یا 
ناقـص«، براسـاس قاعـدة پنجـم، »جامـع نیسـت اما 
مانـع اسـت« و تنهـا تعاریفـی »حـدی« هسـتند که 
جامـع و مانـع باشـند. به‌عبـارت دیگر، این کتـاب در 
مبحـث قواعـد تعریـف ایـراد محتوایـی دارد؛ چـرا که 
از یک‌سـو می‌گویـد تعریـف صحیـح بایـد »جامـع و 

مانـع باشـد«، و از سـوی دیگـر می‌گویـد تعاریفی که 
»جامـع نیسـتند، امـا مانع‌انـد« نیـز صحیح هسـتند.

بـرای گریـز از این مشـكل، چاره‌ای نیسـت جز آنکه 
بـه طریـق قدمـای منطـق عمـل شـود نـه متأخرین. 
یعنـی تعریـف بـه اخـص یـا اعـم را جایـز بشـماریم 

)فارابـی، 1404 هــ . ق: 79(.

3. پیشنهاد
بـرای وفـادار مانـدن بـه سـنت قدمـا و همچنیـن 
فـوق، شایسـته اسـت کـه  تناقـض  برطـرف شـدن 
تعریـف در دو صورت صحیـح و در دو صورت ناصحیح 

شـود: قلمداد 
تعاریـف صحیح: به آن دسـته از تعاریفی که »جامع 
و مانـع هسـتند« و یـا »جامـع نیسـتند امـا مانـع 

هسـتند« گفتـه می‌شـود.
الـف( تعریفی کـه جامع و مانع اسـت، مانند تعریف 
انسـان بـه »حیـوان ناطـق« و یـا تعریـف انسـان بـه 
»جسـم ناطـق«. اولـی، تعریـف بـه حـد تـام و دومی 

تعریـف بـه حـد ناقص اسـت.
ب( تعریفـی کـه جامـع نیسـت، امـا مانـع اسـت، 
ماننـد تعریـف انسـان به »حیـوان ابزارسـاز« و تعریف 
انسـان به »جسـم ابزارسـاز«. اولی تعریف به رسـم تام 

دومـی تعریف بـه رسـم ناقص.
تعاریـف ناصحیـح: به آن دسـته از تعاریفـی که »نه 
جامع‌انـد و نـه مانـع« و یـا »جامـع هسـتند امـا مانع 

نیسـتند« گفته می‌شـود.
الـف( تعریفـی که نـه جامع اسـت و نه مانـع، مانند 
تعریـف انسـان بـه »رونده« و یـا تعریف انـار به »میوة 

شیرین«.
ب( تعریفـی که جامع اسـت اما مانع نیسـت، مانند 

تعریف مسـتطیل به »شـکل چهار ضلعی«.

4. نتیجه‌گیری
منطق‌دانـان بـرای تعریـف صحیـح شـرایطی را ذکـر 
کرده‌انـد که از جملة آن‌ها »مسـاوات معـرَّف با معرِّف« 
یـا همـان جامـع و مانـع اسـت. اگر قـرار باشـد صدق و 
کـذب تعریفـی را براسـاس این شـرط مشـخص کنیم، 
در آن‌صورت تعاریف رسـمی )رسـم تام و رسـم ناقص( 
ناصحیـح خواهنـد بـود. به ایـن دلیل که آن‌هـا تعاریف 
اخصّـی هسـتند )یعنی جامعیـت ندارند(. اگر کسـی بر 
ایـن شـرط وفادار بمانـد، باید از صحت تعاریف رسـمی 
دسـت بـردارد. برای اجتنـاب از این امر چاره‌ای نیسـت 
جـز آنکـه بـه طریـق قدما عمـل شـود. یعنـی تعاریف 
اخصّـی را جایـز بشـماریم و در آن صـورت اسـت کـه 

تعاریـف رسـمی نیز تعاریـف صحیح خواهنـد بود.

پی‌نوشت‌ها
1. یکـی از شـرایط تعریـف آن اسـت 
معـرَّف  از  اخـص  نبایـد  »معـرِّف  کـه 
باشـد«؛ یعنـی نبایـد محدودتـر از آن 
باشـد. چون در این صورت شـامل تمام 
افـراد نمی‌شـود. مانند تعریف شـیعه به 
»مسـلمانانی کـه قائـل بـه دوازده امـام 
باشـند«. چرا کـه تنها شـیعیان دوازده 
شـیعیان  و  دربرمی‌گیـرد  را  امامـی 
پنـج امامـی )زیدیـان( و هفـت امامـی 
)اسـماعیلیان( را شامل نمی‌شود. ر. ک: 
دورة مختصـر منطـق صـوری، محمـد 
 1383 تهـران،  دانشـگاه  خوانسـاری، 

.95 ص 
2. تعاریف رسـمی بر دو قسـم‌اند: رسم 
تـام و رسـم ناقـص. رسـم تـام تعریفی 
اسـت مرکب از جنس ترتیـب و خاصه، 
تعریـف  نظیـر »حیـوان ضاحـک« در 
انسـان. و رسـم ناقـص تعریفـی اسـت 
مرکـب از جنـس بعیـد و خاصـه. نظیر 
»جسـم ضاحـک« در تعریـف انسـان. 
ر.ک: منطـق: معیار تفکر، سـید محمد 
حـکاک، تهـران، سـمت، 1385، صص 

.76-77
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اشاره
و  كهنـه‌كار  نيروهـاي  از  مسـيب‌زاده، 
سـرد و گرم چشـيدة »معاونت پرورشـي و 
فرهنگـي وزارت آموزش‌وپـرورش« اسـت 
كـه از سـال 1384 بـا تشـكيل »ادارة كل 
قـرآن، عتـرت و نمـاز« در سـمت مديركل 
ايـن اداره منصـوب شـد. همان‌طـور كـه 
مي‌دانيـد، ايـن ادارة كل وظيفـة سـتادي 
برنامه‌ريـزي و اجـراي طرح‌هـا و مراسـم 
فـوق برنامـه را در وزارت آموزش‌وپـرورش 
در سـه حوزه‌اي كـه در ادامة عنـوان ادارة 

كل آمده اسـت، بـه عهـده دارد.
روشـن اسـت كه با پا گرفتن تشـكيلات 
شـدند  افزون‌تـر  نيـز  انتظارهـا  جديـد، 
كـه طبعـاً برخـي از انتقادهـا نيـز پيامـد 
گفت‌وگويـي  در  مسـيب‌زاده  آن‌هاسـت. 
و  قـرآن  آمـوزش  »رشـد  فصل‌نامـة  بـا 
معـارف اسالمي«، از اسـتمرار برنامه‌هاي 
گذشـته بـه همـراه تغييـرات روزآمـد در 
آن‌هـا و برنامه‌هـاي تحولي و جديد سـخن 
گفـت. وي بـه برخـي از انتقادهـا پاسـخ 
گفـت و توليـدات تـازه‌اي را در راسـتاي 
كيفـي كـردن برنامه‌هـا معرفـي كـرد. اين 

گفت‌وگـو را بـا هـم مي‌خوانيـم.

فعاليت‌هـاي  از  گزارشـي  ابتـدا  لطفـاً   é
ادارة كل قـرآن، عتـرت و نمـاز را در زمان 

مديريـت خودتـان ارائـه بفرماييد.
و  شـما  بـه  الرحيـم.  الرحمـن  بسـم‌الله    
همكارانتـان عـرض سالم دارم و تشـكر مي‌كنم 
از اينكـه فرصتـي را در اختيـار بنده قـرار داده‌ايد 
تـا با مخاطبـان گرامي مجلة وزين رشـد آموزش 

قـرآن و معـارف اسالمي صحبـت كنـم.
ادارة كل قـرآن، عتـرت و نمـاز از سـال 1384 
وزارت  در  تشـكيلاتي  داراي  رسـمي  به‌طـور 
پيـروزي  از  بعـد  البتـه  شـد.  آموزش‌وپـرورش 
و  اداره  قالـب كارشناسـي،  اسالمي در  انقالب 
معاونـت شـاهد فعاليـت در ايـن زمينـه بوديـم. 
حقيـر از اوايـل سـال 1378 تاكنـون خدمت‌گزار 
ايـن حوزه هسـتم و از سـال 1392 مديركل اين 

اداره شـده‌ام.
نكتـة مهـم قابـل يـادآوري ايـن اسـت كـه از 
سـال‌هاي اول انقالب، طـرح و برنامه‌هـاي ايـن 
بخـش شـكل گرفـت و عزيـزان زيـادي در ايـن 
هـم  بنـده  گـزارش  كرده‌انـد.  فعاليـت  عرصـه 
حاصـل زحمـات گذشـتگان، برنامه‌هـاي روزآمد 

مي‌شـود. شـامل  را  جديـد  برنامه‌هـاي  و 

é از زمـان مسـئوليت رسـمي شـما كـه 
فرموديد سـال 1392 بود، چـه اتفاقاتي در 

گفت ‌وگو

 پاي صحبت  محمد رضا مسیب زاده
 مديركل فعاليت‌هاي ادارة كل قرآن، عترت و نماز 
گفت‌وگو:  رمضانعلي ابراهيم‌زاده گرجي
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حـوزة قرآني افتاده اسـت و چـه كارهايي 
كرده‌ايـد؟

كـه  اسـت  بلندمـدت  برنامه‌هـاي  يكـي،    é
همچنـان ادامـه دارنـد. مسـابقات قرآنـي از آن 
جمله‌انـد كـه البته سـال به سـال از نظـر محتوا، 
سـطح اجـرا و نـوع برگـزاري متفاوت مي‌شـوند. 
برنامه‌هـاي ديگـري هـم مثـل صبحـگاه داريم يا 
ايام‌الله‌هـا، مناسـبت‌هاي  بـه مناسـبت  فعاليـت 
ملـي ـ مذهبـي مثـل دهة فجـر، و محافـل انس 

بـا قـرآن كه مسـتدام هسـتند.
جديـد  كـه  داريـم  هـم  تحولـي  برنامه‌هـاي 
»مسـابقات  برگـزاري  كـه  مي‌دانيـد  هسـتند. 
سـال   20 دانش‌آمـوزان«  قـرآن  بين‌المللـي 
دچـار وقفـه بـود. يعنـي بـا همـة تلاش‌هايمـان، 
برگـزار  را  بـه دلايلـي نمي‌توانسـتيم مسـابقات 
كنيـم. خدا را شـكر كه امسـال موفق بـه اين كار 
شـديم. ما بـراي فرهنگيان و كاركنان، مسـابقات 
قـرآن نداشـتيم، در حالي‌كـه خيلـي اداره‌هـا و 

نهادهـا داشـتند.

é در استان‌ها برگزار مي‌شد.
  در برخـي از اسـتان‌ها درسـت اسـت، ولـي 
كشـوري نداشـتيم. كارهاي تحولي مـا نيز فردي 
نيسـت، بلكـه ثمـرة كار گروهـي اسـت. برگزاري 
شـكل  كـه  بـود  جديـدي  كار  مسـابقات  ايـن 
مسـابقات  دورة  سـي‌وپنجمين  امسـال  گرفـت. 
قـرآن را برگـزار كرديـم و محتواي مسـابقات نيز 
دسـت‌خوش تغييراتـي شـد. خبـر خـوش ايـن 
اسـت كـه امسـال مـا 63 عنـوان كتـاب، ويـژة 
فعاليت‌هـاي قرآنـي و نمـاز و حـوزة مسـابقات 

تـدارك ديـده و چـاپ و منتشـر كرده‌ايـم.
آموزش‌وپـرورش  در  عتـرت هميشـه  موضـوع 
مطـرح بـوده اسـت، ولـي تشـكيلات مربـوط از 
رسـمي  به‌صـورت   1391-92 تحصيلـي  سـال 

كارش را آغـاز كـرد.
بنده 20 سـال اسـت در اين حوزه حضور دارم. 
در گذشـته، مـا خيلـي از فعاليت‌هـاي مربوط به 
كارمـان را نمي‌توانسـتيم انجام بدهيـم. از جمله، 
در زمينـة امام‌شناسـي كاري نمي‌شـد. تـا اينكـه 
در سـال تحصيلـي 96-1395، حمايت‌هايـي كه 
آقـاي فانـي در دورة وزارتش كرد و پـس از وي 
آقـاي دانـش آشـتياني ايـن راه را ادامـه داد، 
سـبب شـد تـا بتوانيـم در موضـوع امام‌شناسـي 
كار را شـروع كنيـم. بنـده بايـد از ايـن دو وزيـر 

محتـرم تشـكر كنم.
»مصباح‌الهـدي« طـرح امام‌شناسـي اسـت كه 
بـا رويكـرد سـبك زندگـي اسالمي ـ ايرانـي و 
آشـنايي دانش‌آمـوزان با سـيرة عملـي و اخلاقي 
عصمـت  بيـت  اهـل  و  اسالم)ص(  نبي‌مكـرم 
فرهنـگ  تعميـق  و  توسـعه  و  طهـارت)ع(  و 
مناطـق سراسـر  و  مـدارس  در  معصـوم)ع(   14
كشـور بـه اجـرا درمي‌آيـد و شـامل موضوع‌هاي 

مي‌شـود.  گوناگـون 
در طـرح تحولـي ديگـري بايـد از حفـظ قـرآن 
اعالم دارم،  يـاد كنـم. خوش‌حالـم كـه  كريـم 
در ايـن زمينـه 11 عنـوان كتـاب چـاپ كرده‌ايم 
كـه توسـط اسـتادان برجسـته تأليـف شـده‌اند و 
در نمايشـگاه قـرآن كريـم مـاه مبـارك رمضـان 
سـال 1395 مـورد تقديـر قرار گرفـت. چاپ اين 
كتاب‌هـا را مي‌‌تـوان كار ويژه‌اي به حسـاب آورد، 
فراگيـري  بـا  دانش‌آمـوزي مي‌توانـد،  زيـرا هـر 
آيـات ايـن كتاب‌هـا، از 500 آيـة كاربـردي در 

زندگـي‌اش بهره‌منـد شـود.
نزديـك بـه 60 هـزار دقيقـه تالوت تصويـري 
قـرآن كريـم را بـراي دارالقـرآن آمـاده كرده‌ايم، 
بـا عنـوان »گنجينة تلاوت«. اين گنجينه شـامل 
تالوت قاريـان ايرانـي و غيرايرانـي از متقدميـن 

تاكنـون مي‌شـود.
در حـوزة تفسـير، هفـت كتـاب چـاپ كرده‌ايم 
بـا عنـوان »بهـرة بيشـتر از تفسـير قـرآن كريم« 
از  تعـدادي  تفسـير  و  ترجمـه  آن‌هـا  در  كـه 
منبـع  عنـوان  بـه  را  كريـم  قـرآن  سـوره‌هاي 
مسـابقات رشـته‌هاي مفاهيم و تفسـير دوره‌هاي 
پيشـنهاد  گنجانده‌ايـم.  متوسـطه  دوم  و  اول 
مـا ايـن اسـت كـه همـكاران مـا در هـر اسـتان، 
ايـن كتا‌ب‌هـا را براسـاس پايه‌هـاي تحصيلـي و 
بـه تعـداد شـركت‌كنندگان در مسـابقة مرحلـة 

آموزشـگاهي تهيـه كننـد.
نهج‌البلاغـه«  دانش‌آمـوزي  »مسـابقات  بـراي 
نيـز مجموعه‌اي هفت جلدي با عنـوان »گنجينة 
عظيـم« تـدارك ديده‌ايم كه در آن‌هـا به زندگي 
امـام علـي)ع( از يك‌سـو، و شـرح خطبه‌هاي 
منتخـب نهج‌البلاغـه از ديگر سـو پرداخته شـده 
اسـت. تهيـة ايـن مجموعـه در اسـتان‌‌ها بايـد با 

تفكيـك پايه‌هـاي تحصيلي انجـام گيرد.
در آموزش‌وپـرورش دربارة »صحيفة سـجاديه« 
فعاليـت  بـه عنـوان  و  بـود  انجـام نشـده  كاري 
جديـد مي‌تـوان از آن نـام بـرد. هـر كاري هم در 

موضوع عترت 
هميشه در 

آموزش‌وپرورش 
مطرح بوده است، 

ولي تشكيلات 
مربوط از سال 

تحصيلي 1391-92 
به‌صورت رسمي 

كارش را آغاز كرد

47  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سى‌ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



آموزش‌وپـرورش شـكل بگيـرد، تأثيرش را در كشـور 
»راهنمـاي  مي‌كننـد.  تبعيـت  آن  از  و  مي‌گـذارد 
زندگـي« مجموعـه‌اي از هفـت جلد كتاب اسـت كه 
پرتـوي از زندگـي امـام زين‌العابدين)ع( و شـرح 
فرازهايـي از دعاهـاي منتخـب صحيفـة سـجاديه را 
در  شـركت‌كنندگان  مخصـوص  و  مي‌شـود  شـامل 
مسـابقات دانش‌آموزي در چهار مرحلة آموزشـگاهي، 
منطقه‌اي، اسـتاني و كشـوري در دوره‌هاي اول و دوم 
متوسـطه اسـت. البتـه همـة كتاب‌هـا را علاقه‌مندان 
ديگـر نيـز مي‌توانند تهيـه بكنند و منعي نـدارد. اين 
مجموعـه نيـز بايـد بـه تفكيـك پايه‌هـاي تحصيلـي 

فراهم شـود.
آموزش‌وپـرورش  در  »تواشـيح«  كـه  مي‌دانيـد 
حـذف شـده اسـت بـه تبـع آن، دورة تواشـيح در 

كشـور هـم بـه پايـان رسـيده اسـت. 

é اگـر دربـارة بخـش دانش‌آموزي مسـابقات 
داريـد،  نكاتـي  كريـم  قـرآن  بين‌المللـي 
بفرماييـد. ضمنـاً بـه ايـن مـورد هـم پاسـخ 
دهيـد. كـه برخـي از افـراد عقيـده دارند )و 
در فضـاي مجـازي هـم در دسـترس اسـت( 
قـرآن  بين‌المللـي  مسـابقات  برگـزاري  كـه 
ايـن  و  نيسـت  آموزش‌وپـرورش  وزارت  كار 
وزارتخانـه بايـد بـه كارهاي ضـروري خودش 

بپـردازد.
مقـام معظـم رهبـري در فرمايـش خـود دارنـد: 
»تجليـل از قهرمانـان قرآني، تجليل از قرآن اسـت.« 
بـه  گفته‌انـد،  مجـازي  فضـاي  در  دوسـتان  آنچـه 
خودشـان برمي‌گـردد. امـا اينجـا براسـاس وظايفـي 
كـه بـراي ما تعيين شـده اسـت و براسـاس سلسـله 
مراتـب اداري كار مي‌كنيـم، فرمـودة رهبـر معظـم 
انقالب بـراي مـا حجـت اسـت. ايشـان بارهـا هـم 
فرموده‌انـد: هـر كاري در زمينـة قرآن انجـام بدهيد، 
هنـوز كـم اسـت. جالـب اسـت، ايـن سـؤال را وقتي 
مطـرح مي‌كنيـد كه مقـام معظم رهبـري حرف‌هاي 
خـود را دربـارة مسـابقات زدنـد و اين موضوع سـبب 

شـد، خسـتگي از تـن ما بـرود.
تأسـيس دارالقـرآن )خانـة قـرآن( نيـز از كارهـاي 

جديـد اسـت.

سه بخش فعاليت‌هاي قرآني 
آموزش‌وپـرورش در سـه بخـش بـه صـورت ويـژه 

فعاليت‌هـاي قرآنـي را دنبـال مي‌كنـد:
و  پژوهـش  سـازمان  بـه  مربـوط  بخشـي  الـف( 

برنامه‌ريـزي درسـي مي‌شـود كه شـامل تهيـة كتاب 
اسـت. درسـي  برنامه‌ريـزي  و 

ب( بخشـي كـه معلمـان مـدارس را در ايـن زمينه 
تأميـن مي‌كنـد و برگـزار كـردن كلاس‌هـاي ضمـن 
دانـش  و  اطلاعـات  رسـاني  بـه‌روز  بـراي  خدمـت 

معلمـان را شـامل مي‌شـود.
و  پرورشـي  معاونـت  حـوزة  بـه  هـم  بخشـي  ج( 
كـه  مي‌شـود  مربـوط  آموزش‌وپـرورش  فرهنگـي 
زمـرة  در  اسـت،  ب  و  الـف  مـوارد  از  غيـر  هرچـه 
فعاليت‌هـاي آن قـرار مي‌گيـرد. بـه عبـارت ديگـر، 
فعاليت‌هـاي فـوق برنامـه را برعهـده دارد. در نتيجه 
تمـام فعاليت‌هايـي را كـه بـه ايجـاد زمينـة تربيـت 
قرآنـي و انـس بـا قـرآن مربـوط مي‌شـوند، نيروهاي 
بخـش سـوم انجـام مي‌دهنـد و كارشـان را هـم از 
طريـق تشـكيل اتـاق فكـر و نظرخواهي از اسـتادان 

مي‌برنـد. پيـش  برجسـته 
از اقدام‌هـاي مـا در ايـن دوره، دعـوت بـه همكاري 
و  تجربـه  صاحـب  امـا  قديمـي  دوسـتان  تمـام 
كارشناسـان خبـره بـوده اسـت؛ مثل آقايـان وكيل، 
شـريف، پورمعين، خواجوي و عباس سـليمي. 
در واقـع پـاي بـزرگان را دوبـاره بـه ايـن حـوزه بـاز 
بـا  مي‌شـود،  تدويـن  كـه  برنامـه‌اي  هـر  كرده‌ايـم. 
كمـك عزيزاني اسـت كـه در اتاق فكـر دور هم جمع 

مي‌شـوند.
اعتـراف مرا بشـنويد: 20 سـال اسـت كه بـه دنبال 
بين‌المللـي  مسـابقات  دورة  پنجميـن  برگـزاري 
هسـتيم. در پايان مسـابقات دورة چهارم، حضرت آقا 
فرمـوده‌ بودنـد: بايد ايـن كار را ادامـه بدهيم. همين 
سـخن را بعـد از 20 سـال بـار ديگـر تكـرار كردنـد 
كـه نشـانگر اهميت موضـوع اسـت. هـر فعاليتي كه 
بتوانـد انـس با قـرآن ايجاد كنـد، موردنظر ماسـت و 

از آن بهـره مي‌گيريـم.
بـراي برگـزاري مسـابقات بين‌المللـي نياز بـه بلوغ 
جـدي در بدنة مربـوط به اين كار نياز داريم. از شـما 
كـه نيـروي آموزش‌وپـرورش هسـتيد مي‌پرسـم: آيا 
مي‌شـود بنـده بـراي برگـزاري مسـابقات بين‌المللي 

تصميـم بگيـرم و اين مسـابقات برگزار شـوند؟!
اصلًا قابل باور است؟!

اولًا، مجـوز برگـزاري مسـابقات بين‌المللي را هيئت 
دولـت مي‌دهد.

ثانيـاً، »شـوراي عالي هماهنگي مسـابقات كشـور« 
بايـد تأييـد كند.

ثالثـاً، در حـوزة معاونان وزارتخانـة آموزش‌وپرورش 
بايد تصويب شـود.

چهارمين 
دورة مسابقات 
بين‌المللي قرآن 
كريم در وضعيتي 
برگزار شد كه 
وضع منطقه‌اي 
كشور خيلي 
خوب بود
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و بعـد همـه را در كنـار بودجـه و تـوان و تـداركات 
بگذاريد.

چهارميـن دورة مسـابقات بين‌المللـي قـرآن كريم 
در وضعيتـي برگـزار شـد كـه وضع منطقه‌اي كشـور 
خيلـي خـوب بـود و دغدغـه و نگرانـي حـال حاضـر 
را نداشـتيم. نـه گـروه »داعـش« بـود و نـه وهابيـت 
بـه ايـن شـدت فعاليـت داشـت. در آن سـال فقـط 
دانش‌آمـوزان 16 كشـور بـه ايـران آمدنـد. در حـال 
حاضـر كـه عـده‌اي مي‌گوينـد ايـران منـزوي اسـت، 
بـراي شـركت در  بدانيـد دانش‌آمـوزان 30 كشـور 
مسـابقات بـه جمهـوري اسالمي ايـران آمدنـد. آيـا 
قـرآن  معجـزة  بـه حسـاب  را  موضـوع  ايـن  نبايـد 

بگذاريـم؟!

é از 30 كشور چند نفر آمدند؟
  68 نفـر، در حالي‌كـه مـا فقـط شـش‌ماه وقـت 
داشـتيم. اگـر فرصـت بيشـتري داشـتيم، بـه يقيـن 
مي‌گويـم 50 كشـور در بخـش دانش‌آموزي شـركت 
مي‌كردنـد. همان‌طـور كـه در بخـش بزرگ‌سـالان 

نماينـدگان 83 كشـور حاضـر شـدند.
تنهـا ايـران اسـت كـه مسـابقة قرآنـي بين‌المللـي 
دانش‌آمـوزان را در جهـان اسالم برگـزار مي‌كنـد. 
امارات و عربسـتان هـم دارند، اما در مسـابقات آن‌ها 
سـن 16 سـال بـه پاييـن مطـرح اسـت و نـه اينكـه 
منحصـراً دانش‌آمـوز شـركت كنـد. ايـن مسـابقات 
ايـران ويـژة دانش‌آمـوزان اسـت. بـه نظـرم موفقيت 
ايـران  اسالمي  جمهـوري  حسـاب  بـه  را  ويـژه‌اي 
فقـط  مسـابقات  ايـن  دائمـي  دبيرخانـة  نوشـته‌اند. 
در ايـران وجـود دارد و نـه در هيـچ كشـور مسـلمان 

ديگـري. 

é در چه رشته‌‌هايي برگزار شد؟
  قرائـت و حفـظ قـرآن كريـم كه در هر دو رشـته 
دختـران و پسـران دانش‌آمـوز بـه صـورت جداگانـه 
رقابـت كردنـد. امسـال اوليـن دورة حضـور دختـران 

دانش‌آمـوز و اوليـن دورة بانـوان در ايـران بـود.

é لطفاً نام نفرات برتر را هم ببريد.
  فقـط در رشـتة قرائـت قـرآن پسـران، دانش‌آموز 
ايرانـي اول شـد، امـا در رشـته‌هاي قرائـت و حفـظ 
قـرآن كريـم دختـران، هـر دو نفـر اول، دانش‌آموزان 

بودند: ايرانـي 
از  دانش‌آمـوزي  حسـيني‌پور،  محمدرضـا   

شـد. اول  قرائـت  در  سـمنان، 
 معصومـه حميـدي، دانش‌آمـوزي از قزوين، در 

حفـظ كل قـرآن رتبـة نخسـت را كسـب كرد.
 آتنـا علي‌نقـي، دانش‌آموزي از تهران، در رشـتة 

قرائـت مقام اول را كسـب كرد.
دانش‌آمـوز ايرانـي كـه در رشـتة حفـظ قـرآن در 
ايـن مسـابقات شـركت داشـت، واقعاً بي‌نظير اسـت، 
ولي سـطح مسـابقات آن‌قـدر بالا بود كـه وي چهارم 
شـد؛ آن هـم بـا اختلاف چهار صـدم نمره. نفر سـوم 
90/95 نمـره و نفـر چهـارم 90/91 نمـره آورد. ايـن 
دانش‌آمـوز قـاري بسـيار خوش‌صوتي هم اسـت و در 

آينـده همـگان با نامش آشـنا مي‌شـوند.

é داوران همه ايراني بودند؟
  يك‌سـوم داوران ايرانـي و بقيـه غيرايرانـي بودند. 
خـوب اسـت بدانيـد كـه نفـر دوم حفـظ كل قـرآن 
كريـم دانش‌آمـوزي از آمريـكا بـود. دو نفـر از آمريكا 
بـراي شـركت در مسـابقات آمـده بودنـد. از كويـت، 
تايلنـد، موزامبيـك، تانزانيـا، كانـادا، سـوئد، آلمـان، 

ايتاليـا و... آمـده بودند.
تعداد كل داوران بخش دانش‌آموزي 30 نفر بود.

é گفته مي‌شـود ايـن مسـابقات هزينه زيادي 
برده است.

  بـه نكتـة خوبي اشـاره كرديـد. اگر تمـام درامدها 
را بـراي نشـر قـرآن هزينـه كنيـم، بـاز هـم كاري 
نكرده‌ايـم. اهـم فـي الاهـم را هيئـت دولت، شـوراي 
فرهنـگ  توسـعة  فرهنگـي، شـوراي  انقالب  عالـي 
قرآنـي و معاونيـن حـوزة مربـوط در آموزش‌وپرورش 
بنـده  كـه  نيسـت  اين‌طـور  مي‌دهنـد.  تشـخيص 
تصميـم بگيـرم. جـان مـا فـداي قـرآن و عتـرت)ع( 
بـاد! امـكان نـدارد چنيـن كاري براسـاس تصميـم 
فـردي باشـد. بنـده فقـط ناظـر بـودم، زحمت‌هـا را 
گمنـام‌  هميشـه  كـه  مي‌كشـيدند  ديگـري  كسـان 
هسـتند. بـا ايـن حال مـا در مخـارج معجـزه كرديم. 
زيـرا چنيـن مسـابقاتي هر جـا برگـزار شـوند، چهار 
تـا پنـج ميليـارد تومـان خـرج برمـي‌دارد. مـا فقـط 
هزينـة بليـت رفـت و برگشـت و محـل اسـكان را 
پرداختيـم. ديگـر هزينه‌هـا را »جامعـئ المصطفـي«، 
سـازمان اوقـاف و امـور خيريه، سـازمان صداوسـيما، 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمي، مصلاي بزرگ امام 

خمينـي و خيريـن پرداختنـد.

ايـن مسـابقات هـر چهـار سـال يك‌بـار   é
برگـزار مي‌شـود؟

  طبـق دسـتور وزيـر محتـرم، هـر دو سـال يك‌بار 

تنها ايران است 
كه مسابقة 

قرآني بين‌المللي 
دانش‌آموزان 
را در جهان 

اسلام برگزار 
مي‌كند. امارات 
و عربستان هم 

دارند، اما در 
مسابقات آن‌ها 
سن 16 سال به 

پايين مطرح است
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وزارت  در  دائمـي  دبيرخانـه  مي‌شـوند.  برگـزار 
آموزش‌وپـرورش در ادارة كل قـرآن و عتـرت دايـر 
شـده اسـت. جناب آقـاي محمدي، نماينـدة محترم 
ولي‌فقيـه و رئيـس سـازمان اوقـاف و امـور خيريـه 
دسـتور آن را داده‌انـد. ايشـان رئيس عالي مسـابقات 
تفاهـم  مـا  زيـرا  هسـتند.  هـم  كشـور  بين‌المللـي 
ايـن  بـا  داريـم.  اوقـاف  سـازمان  بـا  بسـيار خوبـي 
حـال عـده‌اي مي‌گوينـد آموزش‌وپـرورش مسـئول 
برگـزاري مسـابقات بين‌المللي قـرآن كريم در بخش 
دانش‌آمـوزي نيسـت! نمي‌دانـم ايـن حرف‌هـا را از 
كجـا مي‌آورنـد! بنـده كه 20 سـال اسـت ايـن كار را 
انجـام مي‌دهـم، مطلع نيسـتم، ولي يك كارشناسـي 
در يـك ادارة ديگـر، مرتـب ايـراد مي‌گيـرد كـه چرا 
اين‌طور يا آن‌طور شـده اسـت! كارهايمـان در كتابي 
كـه بـا عنـوان »نـداي رحمـت« حـاوي »شـيوه‌نامة 
فعاليت‌هـاي ادارة كل قـرآن، عتـرت و نماز« اسـت و 
بـه »ضميمة شـيوه‌نامه كميسـيون آمـوزش عمومي 

قـرآن« چاپ شـده اسـت.
متأسـفانه  داده‌ايـم.  ايرادگيـران  بـه  را  اعتباراتـي 
پـس از يك‌سـال‌ونيم نتوانسـته‌اند آن‌هـا را جـذب 
كننـد. كسـي كـه ايرادهـا را مي‌گيرد، بدون شـك با 
سياسـت‌هاي پرورشـي آشـنايي نـدارد و هدف‌هـاي 
مسـابقات قرآني را نمي‌شناسـد. ما مسـابقات را ابزار 
مي‌دانيـم. ضمـن اينكه كار مـا با كاري كـه در حوزة 
اسـت.  متفـاوت  كاماًل  انجـام مي‌دهنـد،  آموزشـي 
مـا داريـم بسـتري را آمـاده مي‌كنيـم تـا اولًا تربيت 
قرآنـي صورت بگيـرد، ثانياً بچه‌هـا را به كلاس درس 

قـرآن جـذب كنيم.
آيـا تاكنـون از خودمـان پرسـيده‌ايم چـرا سـطح 
كيفـي مسـابقات قرآنـي خواهـران پايين‌تـر اسـت؟ 
بـراي اينكـه تا به حال اين مسـابقات بـراي خواهران 
برگـزار نمي‌شـده اسـت. وقتـي مسـابقات بـه عنوان 
را  تأثيـرش  و  مي‌شـوند  برگـزار  انگيزشـي  ابـزار 

شـاهديم، متوجـه هـدف مسـابقات مي‌شـويم.

é ايـرادي كـه از مسـابقات مي‌گيرنـد ايـن 
اسـت كـه خروجـي آن‌هـا )در هـر كشـوري 
كـه برگزار شـد‌ه‌اند( كسـاني هسـتند كه در 
شـيوة قرائـت هيـچ خلاقيتـي ندارنـد. زيرا 
مجبورنـد بـراي گرفتـن امتيـاز لازم، خود را 
بـا قوانين مسـابقات تطبيـق دهنـد و چنين 

كاري، قرائـت را خـراب مي‌كنـد.
امـا  اسـت،  علمـي  و  درسـت  كاماًل  ايـراد  ايـن 

يادمـان نـرود كـه شـما مي‌گوييـد، قاريـان بـه دليل 
ايـن مسـابقات رشـد كرده‌انـد، ولي خلاقيـت ندارند. 
خلاقيـت هـم فـداي قـرآن، چـه مي‌خواهـد بشـود؟ 
ان‌شـاءالله همـه قـاري بـدون خلاقيت بشـوند! نفس 

رجـوع بـه قـرآن مهم اسـت.
مـا سـه شـعار يـا سـه اصـل حاكـم بـر برنامه‌هـا 
داريـم و در چنـد سـال اخيـر بدان‌هـا پرداخته‌ايـم:

اول، محـور تمـام فعاليت‌هاي ما مدرسـه اسـت. از 
نظـر مـا، هـر فعاليتـي بـدون محوريـت مدرسـه ابتر 
اسـت. هيـچ كاري را بـدون برنامـه نمي‌كنيـم. تمـام 
طرح‌هـا و برنامه‌هـاي پنج سـالة ما در كتـاب »نداي 
رحمـت« آمـده اسـت. تمـام كارهـاي ما مسـتندند. 
اسـتنادها  بـدون  ايـن 20 سـال  در  را  كاري  هيـچ 
اعالم نمي‌كنيـم. تمام مسـتندات هم قابل مشـاهده‌ 

. هستند
دوم، طرح‌هـاي مـا بايـد فراگير و اثربخش باشـند، 
نـه مثـل »مدرسـة بـزرگ قـرآن« بي‌برنامه كـه ابتر 
بماننـد. مـا فقـط بـراي دانش‌آموزان شـناخته شـدة 
مذهبـي كار نمي‌كنيـم، ما براي تمـام 13/5 ميليون 

دانش‌آمـوز در سراسـر كشـور كار مي‌كنيـم.
سوم، توسـعة مشـاركت اصـل اساسـي كار ماست. 
در آموزش‌وپـرورش نمي‌توانيـم جواب‌گـوي نيازهاي 
موجـود باشـيم. بايـد از تمام ظرفيت‌هـاي موجود در 

ايـران عزيز اسـتفاده كنيم.
همين‌جـا بگويـم كـه از اصـل سـوم در مسـابقات 
گرفته‌ايـم.  بهـره  خـوب  خيلـي  قـرآن  بين‌المللـي 
طبـق توافقـي بـا سـازمان اوقـاف، دو مسـابقه بـه 
مـوازات هـم برگـزار كرديـم. يعنـي زمانـي كـه در 
سـازمان اوقـاف و امـور خيريه مسـابقة شـكوفه‌ها را 
بـراي دانش‌آمـوزان زيـر 16 سـال برگـزار مي‌كردند، 
مـا هـم در حـال برگـزاري مسـابقات قرآنـي بوديـم. 
بـه ايـن تفاهم نيـز دوسـتاني ايـراد گرفتنـد. گفتند 
وظيفـة آموزش‌وپـرورش برگـزاري مسـابقه نيسـت، 
برگـزار  را  مسـابقه  اسـت  كـه 35 سـال  در حالـي 
مي‌كنيـم. اصاًل يكـي از وظايـف مـا همين اسـت به 
هميـن دليل كسـي نتوانسـت يك سـال هـم جلوي 

برگـزاري مسـابقات را بگيـرد.

é دربـارة مدرسـه‌هاي قـرآن صحبـت كنيد. 
از سـال 1392 بـه ايـن طـرف بـراي بهبـود 
وضعيـت ايـن مدرسـه‌ها چـه كار كرده‌ايـد؟

  هـر اتفاقـي در حوزة قـرآن، عترت و نمـاز افتاده، 
از روي دلسـوزي بـوده و كسـي قصـد ضربـه زدن 

محور تمام 
فعاليت‌هاي ما 
مدرسه است. 
از نظر ما، هر 
فعاليتي بدون 
محوريت مدرسه 
ابتر است
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نداشـته اسـت. اما مسـئولان وقـت آموزش‌وپرورش، 
طـرح مدرسـه قـرآن را پيـش كشـيدند كـه خـود 
مـا كار اجرايـي‌اش را انجـام داديـم و دسـتورالعمل 
اجرايـي آن را بنـده نوشـتم. هيچ‌وقـت هم گنـاه‌ كار 
را گـردن ديگـران يـا دولـت نمي‌اندازيـم. وزيـر وقت 
بـا قصـد خيـر چنيـن دسـتوري داد. زماني كـه بنده 
بـا آقـاي بهشـتي خدمـت وزيـر محتـرم رسـيديم، 
 30 يـا   20 بـراي  داريـم  دارالقـرآن   700 گفتيـم: 
منطقـة آموزش‌وپـرورش. شـما دسـتور بفرماييـد دو 
برابـر بشـود. ايشـان فكـري كـرد و گفـت: دو برابـر 
خيلـي كـم اسـت. تا شـما بجنبيـد، پنج برابـر حمله 
دشـمن انجـام مي‌گيـرد. شـما تعـداد دارالقرآن‌ها را 
بـه 5000 مـورد افزايش بدهيد. آقاي بهشـتي گفت: 
ايـن تعـداد خيلـي خـوب اسـت، ولـي آيـا امكانات و 
ظرفيـت آن‌هـا مهياسـت؟ وزير فرمـود: همـة نيازها 

)اسـتاد، مربـي و...( را فراهـم مي‌كنيـم.

شكسـت  قـرآن  مـدارس  مي‌كنيـد  فكـر   é
خوردنـد؟

 مدرسـة قـرآن طـرح شكسـت خـورده‌اي نيسـت. به 
تعهدات در قبال اين طرح عمل نشـد. طبق دستورالعمل 
اوليه، قرار بود از تمام ظرفيت‌هاي كشـور اسـتفاده شـود، 
نـه فقـط از امكانـات آموزش‌وپـرورش. اگـر قرار باشـد به 
زعـم برخـي از آقايان، معلمي كه صبح نتوانسـته اسـت 
بچه‌هـا را قرآن‌خـوان كنـد، بعدازظهر بياييد در مدرسـة 

قرآنـي، باز هـم نمي‌تواند.
دسـتورالعمل مدارس قرآن سـال 1389 يا 1390 ابلاغ 
شـد. دو نيم‌سـال و در برخـي از مـدارس دو نيم‌سـال و 
يك ترم تابسـتاني فعاليت كردنـد، و همان زمان تعطيل 
شـدند. بديـن ترتيـب سـال 1391 ديگـر مدرسـة قرآن 

نداشـتيم. آقاي فاني سـال 1392 وزير شـد.

علـت تعطيلـي مـدارس قرآنـي فقـط بـه اعتبـارات 
برمي‌گشـت.

é اگر اعتبارات بود، موفق بود؟
é  هنـوز بايـد كار مي‌شـد تـا ميـزان موفقيـت آن 
يك‌سـو  از  بايـد  قـرآن  حـوزة  در  شـود.  مشـخص 
فضاسـازي قرآنـي كـرد و از ديگـر سـو انگيـزه بـه 

آورد. وجـود 
مـورد سـوم موضـوع نتيجـه اسـت. نمي‌پذيرم كه 
هميشـه بايـد دنبـال نتيجـه باشـيم. بايـد تالش 
سـرجمع  خداسـت.  بـا  نتيجـه  بكنيـم،  را  خـود 
اعتبـارات در حـوزة قـرآن بـا مخـارج يـك فعاليت 
ورزشـي قابـل مقايسـه نيسـت! 50 تـا 70 ميليـارد 
اعتبـارات مـدارس قرآني بـود. وزير وقـت پرداخت 
را تعهـد كـرد. 10 ميليـارد اول را پرداختنـد كـه 
بـه كار حقـوق و آماده‌سـازي آمـد و ديگـر پولـي 

دند. ندا

é پـس مخالفـت اهالـي قـرآن بـدون دليـل 
. د نبو

 درسـت اسـت. متأسـفانه هنـوز هـم مي‌گوينـد 
مـدارس قرآنـي در دولـت يازدهـم تعطيـل شـدند. 
بدانيـد كـه چنيـن نيسـت و علـت تعطيلـي و زمان 
تعطيلـي را گفتـم. حتـي آقـاي حـاج بابايـي در 
گزارشـش آورد كـه مـا بي‌پولي‌هـا و بي‌اعتباري‌هاي 
زيـادي كشـيديم، اما گفتن يك آخ را به دل دشـمن 

شتيم. گذا

é پس شما به دارالقرآن‌ها بدهكاريد؟
  بلـه، مـا مي‌گوييـم بدهكاريـم، ولـي مسـئولان 

وقـت هنـوز هـم مي‌گوينـد بدهـكار نيسـتيد.

دستورالعمل 
مدارس قرآن 
سال 1389 يا 

1390 ابلاغ شد. 
دو نيم‌سال و در 
برخي از مدارس 

دو نيم‌سال و يك 
ترم تابستاني 

فعاليت كردند، و 
همان زمان تعطيل 

شدند
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é پـس از تعطيلي مـدارس قرآنـي دوباره 
دارالقرآن‌هـا احيـا شـدند. آيـا مشـكلي 

دارند؟ هـم 
  دارالقـرآن بـه دسـتور وزيـر وقـت احياء شـد. 
الان 750 دارالقـرآن داريـم. مشـكل هـم دارنـد، 
امـا آن‌هـا بـا دسـت خالـي بـراي مانـدن تالش 
كردنـد. به‌دليـل عـدم حمايـت از دارالقرآن‌هـا، 
دچـار مشـكلاتي بودند. ضعف كارشـان اسـتفاده 

از نيروهـاي آزاد بـود.

رسـمي  نيـروي  بايـد  دارالقرآن‌هـا   é
؟ نـد بگير

  يـك مديـر و بيـن 24 تـا 72 سـاعت نيـروي 
رسـمي بـا پسـت سـازماني دارنـد. آمـار دقيقـي 
يـادم نيسـت، ولي فكـر مي‌كنم خراسـان رضوي 
دارنـد. هـر  را  دارالقرآن‌هـا  بيشـترين  فـارس  و 
منطقـة آموزشـي بايـد يـك دارالقـرآن‌ داشـته 
باشـد. شـاخص توسـعة مـا دو دارالقـرآن اسـت؛ 

يكـي دخترانـه، يكي پسـرانه.

é دورة كاري‌شـان چطـور اسـت؟ صبـح و 
بعدازظهر؟

  در برخـي از جاهـا سـه روز سـه روز اسـت. 
بعدازظهـر  و  صبـح  اسـت  ممكـن  جاهايـي  در 
باشـد. كلاس‌هايشـان را در دو سـطح مقدماتـي، 
چهـار سـطح عمومـي و چهـار سـطح تخصصـي 
برگـزار مي‌كننـد كـه مي‌شـود 10 سـطح در 10 

نيم‌سـال.

متفـاوت  رسـم‌الخط‌هاي  از  هنـوز   é
مي‌كننـد؟ اسـتفاده 

  نه! در اين زمينه مشكلي نداريم. اولًا مدرسين 
معلميـن  دارالقـرآن،  كتاب‌هـاي  مؤلفيـن  و 
آموزش‌وپـرورش  در  درسـي‌اند.  كتاب‌هـاي 
گنجينـه‌اي داريـم؛ مربيـان، مديـران و معلميـن 
قـرآن، سـرمايه‌هاي مـا هسـتند. جايـي آسـيب 
مي‌بينيـم كـه اين‌هـا را از هم تفكيـك مي‌كنيم. 

اسـت  فضايـي  دارد:  را  تعريـف  ايـن  دارالقـرآن 
مكمـل  آموزش‌هـاي  دانش‌آمـوزان،  آن  در  كـه 
كتاب‌هـاي درسـي را در كلاس‌هـاي مربـوط در 

مي‌گذراننـد. مكان‌هـا  ايـن 
مـا از شـما كـه در حـوزة قـرآن مؤلـف و مدرس 
هسـتيد، مي‌پرسـيم: آيـا عاقلانـه اسـت كـه مـا 
را  بياييـم همـان چيزهايـي  در فضـاي مكمـل 
آمـوزش بدهيم كه در مدرسـه و در كلاس درس 
يـاد مي‌گيرنـد؟ تمـام توليـدات ما براسـاس خط 
بچه‌هـاي  نبايـد  مـا  اسـت،  درسـي  كتاب‌هـاي 
مـردم را سـرگردان كنيـم. كتـاب عمومـي كـه 
بـراي مدارس و مسـابقات توليد كرده‌ايـم، داراي 
همـان خـط كتاب‌هاي درسـي اسـت. يعني همة 
توليـدات مـا »كـم علامت« هسـتند. همـه را به 
شـما نشـان مي‌دهـم. ملاحظه كرده‌ايـد كه همه 

كم‌علامـت‌ هسـتند.

é نظـر شـما بـه عنـوان كارشـناس امـور 
قرآنـي دربارة كميسـيون آمـوزش قرآني 

؟ چيست
  بـه عنـوان يـك نفـر مطلـع و شـاگرد قـرآن 
آمـوزش  مي‌گوينـد،  كـه  دوسـتاني  مي‌پرسـم: 
عمومـي قرآن موفق بـوده يا موفق نبـوده، چقدر 
بـا »منشـور توسـعة فرهنـگ قرآنـي« آشـنايي 
دارنـد؟ بايـد پرسـيد در كـدام زمينه‌هـا موفـق و 
در كجاهـا ناموفـق بـوده اسـت؟ بـر چه اساسـي 

مي‌كننـد. ارزيابـي 
شـوراي توسـعة فرهنـگ قرآنـي ارزيـاب دارد. 
سـال گذشـته كميسـيون آموزش عمومـي ادارة 
كل قـرآن،‌ عتـرت و نمـاز را بـه عنـوان برتريـن 
ايـن  كـرد.  انتخـاب  كشـور  قرآنـي  دسـتگاه 
معترضـان كجـا بودنـد، وقتـي شـوراي انقالب 
فرهنگـي ايـن انتخاب را كـرد؟ بنده، آقـاي وزير 
و آقـاي كفاش تشـويق شـديم و لـوح تقدير هم 

بـه مـا دادند.

é متشكرم از وقتي كه گذاشتيد.

سال گذشته 
كميسيون آموزش 
عمومي ادارة كل 
قرآن،‌ عترت و 
نماز به عنوان 
برترين دستگاه 
قرآني كشور 
انتخاب كرد
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اشاره
سـال 1395 در سـالن اجتماعـات سـازمان 
پژوهـش و برنامه‌ريـزي بحثي با عنـوان هويت 

انجام شـد.
فلسـفي  مبنـاي  ابتـدا  علم‌الهـدي  دكتـر 
بحـث خويش را با اسـتفاده از فلسـفة متعالية 
صدرالمتألهيـن )ملاصـدرا( و نوصدرايـان بيان 
داشـت و در ادامـة گفتـارش هويـت و اجزاي 
آن و موقعيـت آن را در فرد، خانـواده و جامعه 
تبييـن كـرد. ايـن گفتـار بـا رويكـرد اصلـي 

تعليم‌وتربيـت ارائـه شـد.
آنچـه در پـي مي‌آيـد، متن كامل سـخنراني 

خانـم دكتـر علم‌الهدي اسـت.

مباني فلسفي بحث هويت
متعاليـه  فلسـفة  بـر  بنـده  بحـث  فلسـفي  مبانـي 
ملاصـدرا مبتنـي اسـت كـه شـامل نظـرات و اصـول 

از  اينكـه  ضمـن  مي‌شـود.  صدرالمتألهيـن  نظـري 
آراي نوصدرايـان، بـه ويـژه آيـت‌الله جـوادي آملـي، 
اسـتفاده كـرده‌ام. امـا موضـوع فقـط بـه بحث‌هـاي 
فلسـفي منحصر نشـده اسـت. بخـش عمدة ايـن كار 
با روش‌شناسـي خاصي كه در تفسـير قـرآن مورد 
اسـتفاده بـوده، تطبيـق دارد كـه بـه بازخوانـي آيـات 
قرآنـي منجـر شـد. لـذا بخشـي از بحث بـاز مي‌گردد 
بـه مفهـوم »شـاكله« در قـرآن. بحـث مـن دو بخش 

دارد؛
1. تأملات فلسفي؛ 2. تأملات قرآني.

الميـزان  تفسـير  از  قرآنـي  تأمالت  از  بخشـي  در 
و تفسـير تسـنيم اسـتفاده كـردم. قسـمت ديگـر نيز 

اسـت. مفهوم‌شناسـي  روي  كار  حاصـل 
بـه ايـن ترتيـب، بحـث امـروز بنـده از فلسـفه آغاز 

مي‌شـود تـا مي‌رسـد بـه تعليم‌وتربيـت. 
بـا ايـن يـادآوري كـه بحث‌هـاي تربيتـي كـه اينجا 

گزارشی از سخنراني دكتر جميله علم‌الهدي، 
نویسنده و پژوهشگر

گزارش

تدوين: يونس باقري
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مطـرح مي‌شـوند، هيچي‌ـك تقريبـاً بـه صدراييـان و 
نوصدراييـان نسـبت داده نمي‌شـوند. هيچي‌ـك آراي 
تربيتـي آنـان نيسـت، بلكـه دلالت‌هاي تربيتي اسـت 
كـه مـن از اصـول فلسـفي آنـان اسـتخراج كـرده‌ام. 
بنابرايـن، اكنـون ضمـن ايـن بحـث، شـما بـا آراي 
تربيتـي فيلسـوفان مسـلمان آشـنا نمي‌شـويد، بلكـه 
بـا رهنمودهـاي مسـتخرج از اصول فلسـفة متعاليه و 
بازخوانـي آيـات قـرآن كريم گفتـارم را پيـش مي‌برم. 
پس مسـئوليت آنچـه در بحـث تربيتي مي‌شـنويد با 

اسـت. بنده 

بحث اصلي
اينجا از دو اصل مهم استفاده كرده‌ام كه عبارت‌اند از:

اصل وحدت تشـكيکية وجود و اصل مناسـبات علم 
وجود. با 

ايـن دو اصـل از اصـول فلسـفة صدرايـي هسـتند. 
در اصـل وحـدت تشـكيکية وجـود، اعتبـار احتمـال 
صدرايـي اسـت كـه موجـودات چيزهاي متكثـري در 
كنـار هـم نيسـتند، بلكـه آن‌هـا در وحدتـي بـه هـم 
پيوسـته‌اند كـه آن وحـدت تكثـر را تعريـف مي‌كنـد. 
آن وحـدت از جنـس وحدتي نيسـت كه تكثـر در آن 
از بيـن بـرود، بلكـه بـه يـك وجود واحـد ارجـاع داده 
مي‌شـود كـه نگاه نماديـن يا آيـه‌اي قـرآن را مي‌توان 
براسـاس آن فهميـد. يعنـي تمـام اشـيا نمادهايـي 
از يـك حقيقـت بنيادیـن حكيـم بـه نـام حضـرت 
واجب‌الوجودنـد. بنابرايـن، اشـيا بـا يكديگـر روابـط 
بسـيار بسـيار عميق و پيچيـده‌اي دارنـد. روابط آن‌ها 
بـه هيچ‌وجـه در روابـط اجتماعـي يـا روابـط زيسـتي 
منحصـر و خلاصـه نمي‌شـود، بلكـه وجـودي اسـت.

چنـد مـاه پيـش، در پژوهشـكدة مطالعـات بنيادين 
علم و فناوري در دانشـگاه شـهيد بهشـتي كه دوره‌اي 
برگـزار شـد با موضـوع »كيهان‌شناسـي و الهيات« در 
پوسـتر مدرسـة تابسـتاني تصويري آمده بود كه نشان 
مـي‌داد، اگـر عقربه‌هـا روي هم بيفتند، حيـات در كل 
عالـم بـه وجـود مي‌آيـد و اگـر ايـن دو عقربـه كمتـر 
از ميكرونـي بـا هـم فاصلـه بگيرنـد، هرگـز هيچ‌چيـز 
نخواهيـم داشـت. بـه عبـارت  ديگر، مبحثي كـه دارد 
مطـرح مي‌شـود، مبحـث تنظيـم ضريـب اسـت. در 
بحـث تنظيـم ضريب يـا كوانتومي بحث مي‌شـود كه 
يـا  تمـام محاسـبات رياضـي دقيقـاً اتفـاق مي‌افتد تا 
كل عالـم و حيـات بـه وجـود بيايـد يا اصاًل هيچ‌چيز 

بـه وجـود نمي‌آيد.
تقريباً براسـاس تفكر صدرايي هم، براي هر رابطه‌اي 
كـه بتوانيم تصور بكنيـم، بايد ميلياردها رابطه شـكل 
بگيـرد تـا رابطـة مـورد نظر ايجـاد شـود. غيـر از اين 
باشـد، بـه وجود آمـدن ايـن رابطه ممكن نيسـت. هر 

چيـزي بـه همه‌چيـز مربوط اسـت. هـر رويـدادي به 
همـة رويدادهـاي عالم مربوط اسـت. يعنـي همه‌چيز 

بسـيار تنظيم‌شـده و دقيق اسـت.

عليت از ابن‌سينا تا ملاصدرا
براسـاس نظرية وحدت تشـكيكي، روابـط موجودات 
بـا همديگر و روابط انسـان‌ها با همديگـر همه روابطي 
از جنـس روابـط وجـودي هسـتند و ذيـل نسـبت 
خاصـي بين موجـودات بـا خداونـد شـكل مي‌گيرند. 
خيلـي خلاصـه‌اش ايـن اسـت كـه مبحـث عليـت تا 
زمـان ابن‌سـينا شـامل يـك سـه‌ضلعي علـت، معلول 
و رابطـه علـي مي‌شـد. امـا ابن‌سـينا آمد و گفـت: در 
عليت‌هـاي وجـودي، علـت و رابطـة علّـي معنادارنـد، 

ولـي معلـول معنادار نيسـت.
صدرالمتألهيـن كـه آمد، رابطة دوگانـة علت و رابطة 
علّـي را از بيـن برد و گفت: رابطـة علّي و معلول رابطة 

واقعي نيسـت، بلكه آنچه هسـت، »علت« است.
تعبيـر معروفـي بعد از ملاصدرا رايج شـد كه: »لا اله 
الّ الله يعنـي لامؤثـرئ فـي الوجـود الّ الله«. بـه عبارت 
ديگـر، اگر از ملاصدرا بپرسـيد »در جهان چيسـت؟« 
مي‌گويـد: در جهـان جـز حضـرت واجب‌الوجـود هيچ 
نيسـت. اگـر بپرسـيد كـه ديگـر موجـودات اين‌هـا 
چيسـتند چـواب مي‌دهـد: اين‌هـا نمادهـا و شـئونات 

حـق تعالـي بـه حسـاب مي‌آيند.
براسـاس ايـن ديـدگاه، نـگاه آيه‌اي در سـورة فصلت 
و بسـياري از آيـات ديگـر مطرح مي‌شـود. نسـبت هر 
موجود فقيري با غني محض، نسـبتي اسـت از جنس 
ربطـي. اصطلاحـاً بـه آن »هويـت ربطـي« مي‌گويند. 

يعنـي غيـر از »رابطه« چيز ديگري نيسـت. 
بـه حضـرت  از ربـط  بـه عبـارت ديگـر، مـا غيـر 
باري‌تعالـي، هيـچ هويـت ديگـري را نبايد بـه صورت 

مسـتقل بـراي خودمـان قائـل شـويم.
كلمـة  روي  دارم  مـن  كـه  مي‌كنيـد  ملاحظـه 
»مسـتقل« خيلـي تمركز مي‌كنـم. زيرا ايـن كلمه در 
بحـث ما خيلي اهميت دارد. شـما اگر »وابسـتگي« را 
بيـن موجـودات بـا حضرت حـق در نظر بگيريـد، بعد 
مي‌شـود دربـارة تكثـر موجـودات، سـخن گفـت. اگر 
بـه »اسـتقلال« تكيـه كنيـد، نمي‌توان چيـزي گفت. 
در يـك كلام، چيـزي ماسـواالله، يعني غيـر مربوط به 
الله، وجـود نـدارد. نسـبت ما بـا خداوند نسـبت ربطي 

است.

نسبت اشيا با خداوند وجودي است
اشـيا  همـة  هسـتی،  عالـم  در  اسـاس،  ايـن  بـر 
نسـبت‌هايي بـا خداونـد دارنـد كـه نسـبت وجـودي 
اسـت. ولـي نكتـة مهم ايـن اسـت: خدايي كـه خالق 

صدرالمتألهين 
كه آمد، رابطة 
دوگانة علت و 
رابطة علّي را از 
بين برد و گفت: 
رابطة علّي و 
معلول رابطة 
واقعي نيست، 
بلكه آنچه 
هست، »علت« 
است
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به عبارت اُخري، 
مرز وجود هر 

كسي بلافاصله 
از مرز وجود 
بعدي شروع 

مي‌شود و اين 
مرزها نقطة 

خالي ندارند و به 
شدت توپُرند

اشياسـت، خالـق روابـط بيـن اشـيا هـم هسـت. بـه 
عبـارت ديگـر، اگـر بـه تصويرهـاي شـماتيكي كـه 
معمـولًا در سـازمان ملـل در زمينـة صلـح طراحـي 
مي‌شـود نـگاه كنيـد، موجـودات مسـتقلي را تصويـر 
مي‌كنـد كـه دسـت بـه هـم داده‌انـد و از ارتبـاط بين 
آن‌هـا حـرف مي‌زنـد. گويا ايـن موجودات مسـتقل با 
هـم بـه وجـود آمده‌اند؛ با هم هسـتند؛ مثـل دانه‌هاي 
بارانـي كه از عالـم ماورايي به اين عالم ريخته باشـند. 
حـال آنكـه درواقـع چنين نيسـت. ايـن موجـودات از 
هـم اسـتقلال ندارنـد و به شـدت بـه هـم مرتبط‌اند و 
در محـدودة هـر يك، مـرز يكي به مـرز ديگري وصل 
شـده اسـت. بـه عبـارت ديگـر، شـبكه‌اي بسـيار توپُر 

اسـت و هيـچ جـاي خالـي و خيلأـي نـدارد.
خلأ نه‌تنهـا در عالـم وجـود نـدارد، بلكه در انسـان 
بيشـتر  الصمـد«  نـدارد. مي‌گويـد »الله  هـم وجـود 
چنيـن مفهومـي دارد كـه »عالم جـاي خالي نـدارد« 

همه‌چيـز بـه شـدت توپُـر اسـت.
ولـي اگـر از جهـت موجـود يـا مخلـوق نـگاه كنيد، 
غيـر از يـك مجموعـة تهـي، چيـز ديگـري نيسـت. 
زيـرا اسـتقلالي اسـت. اگر بـا ملاحظـة »حـيّ قيّوم« 
نـگاه كنيـد، كاماًل عالم توپُر اسـت و هيـچ نقطة خلأ 

نداريم.
بـه عبارت اُخـري، مرز وجـود هر كسـي بلافاصله از 
مـرز وجـود بعدي شـروع مي‌شـود و ايـن مرزها نقطة 

خالـي ندارند و به شـدت توپُرند.
»رابطـة  اوليـن  بـا  دارد  وجـود  ارتباط‌هايـي  پـس 
اضافة اشـراقي« اسـت كه از طرف حـق تعالي موجود 
مي‌شـود؛ همـان رابطـة هـر شـخص بـا خداونـد كـه 
مخلـوق يـا بنـده بـا روزي‌خـور اوسـت. ايـن رابطـه 
يك‌سـويه اسـت، زيرا رابطة اشـراقيه اسـت و بين آن 
شـخص و تمام اشـياي ديگري كه در جهان هسـت و 
افـراد ديگـري كـه در جهان هسـتند، باز نسـبت‌هاي 
ديگـري برقـرار اسـت، مگـر در مـوارد انـدك؛ مثـل 
نسـبت ازدواج كـه بعـداً برقرار مي‌شـود. با ايـن حال، 
ما در نسـبت اشـيا با خداوند و نسـبت اشيا با يكديگر 

مي‌توانيـم تفاوت‌هايـي را مشـاهده كنيـم؛ 
نسـبي  اسـتقلال  از  هـم  بـه  نسـبت  اشـيا  الـف. 
برخوردارنـد؛ اگرچـه بيـن اشـيا هيـچ خيلأـي وجـود 

نـدارد. 
ب. اما اشـيا نسـبت به خداوند هيچ گونه اسـتقلالي 

ندارند و اين نسـبت كاملًا برقرار اسـت.
پـس تـا اينجـا در بحـث هويـت مي‌توانيـم عـرض 

: كنيم
بنـا بـر اصـل تشـخص در فلسـفة تعليم‌وتربيـت، 
هـر كسـي كـه متولـد مي‌شـود، فـردي متشـخص با 

نسـبت‌هاي بسـيار معيـن و تعريـف شـده اسـت.
توجـه بفرماييـد، كودكي كه به دنيا مي‌آيـد، براي او 

نسـبت‌هاي پيشـيني رديف و تعريف شـده‌اند؛ نسبت 
كـودك بـا پدرش، بـا والدينش، بـا والديـن والدينش، 
بـا اجـدادش، بـا اقـوام و خويشـانش، با جامعـه‌اش، با 
محيطـش، بـا خورشـيد، بـا سـتارگان و... و مهم‌تـر 
از همـه نسـبتش بـا خداونـد، و تمـام نسـبت‌ها ذيـل 

نسـبت كودك بـا خداونـد شـكل مي‌گيرند.
اتفـاق بعـدي اين اسـت كه كودك برحسـب آگاهي 
و دانشـي كـه كسـب مي‌كنـد، قـدرت اختيـاري كـه 
كسـب مي‌كنـد و ظرفيت‌هـا و اسـتعدادي كـه دارد، 
بـه مـرور اين نسـبت‌ها را تغييـر مي‌دهد، زيـرا بر اين 
نسـبت‌ها تأثيـر مي‌گـذارد؛ يعنـي برخي نسـبت‌ها را 
تقويـت مي‌كنـد، برخي را توسـعه و برخـي را احتمالًا 
كاهـش مي‌دهـد. همين‌طـور امـكان دارد كه بـا وقوع 
رويدادهايـي در طبيعـت، ايـن نسـبت‌ها تغيير كنند.

پـس اصلـي كـه در بحـث هويـت حتمـاً بايـد در 
نظـر بگيريـم، ايـن اسـت كـه هويـت شـامل نسـبت 
پيشـيني )پيـش از تولـد( اسـت. ايـن نسـبت صرفـاً 
شـامل نسـبت مـا بـا خداونـد نمي‌شـود؛ اگرچـه اين 
نسـبت ركـن اصلي و اساسـي شـمرده مي‌شـود، ولي 
شـامل بسـياري از نسـبت‌هاي اجتماعي و نسبت‌هاي 

زيسـتي نيـز مي‌شـود.
گرچـه  باشـد.  شـده  روشـن  مطلـب  اميـدوارم 
خلاصه‌گويـي بنـده ممكـن اسـت سـبب ابهام‌هايـي 

شـود. 
نتيجـه ايـن اسـت: هويـت بـر نسـبت وجـودي 
اسـتوار اسـت كـه ايـن نسـبت وجـودي مـا قبـل از 
تولـد شـكل گرفتـه اسـت و هسـتة اصلي آن نسـبت 
مـا بـا خداونـد اسـت، ولـي بقية نسـبت‌هاي انسـاني 
و نسـبت‌هاي زيسـتي هـم قبـل از تولد شـكل گرفته 
و موجودنـد. مـا در خلأ بـه دنيـا نمي‌آييـم، مـا در 

زمينـه‌اي از روابـط متولـد مي‌شـويم.
نكتـة بعدي اين اسـت كـه به محض تولـد، تغييري 
در روابـط بـه وجـود مي‌آيـد. ايـن تغييـر ابتـدا اندك 
اسـت، زيـرا تولـد هـر بچـه در خانـواده سـبب ايجـاد 
روابـط عاطفـي متفـاوت در خانـواده مي‌شـود. بـراي 
مثـال كـودك، خواهـر يكـي، بـرادر يكـي، نـوه يكي، 
بـرادرزاده يكـي، فرزند يكـي و يا... مي‌شـود. به فرض، 
فرزنـدي در خانواده‌اي متولد ‌شـود، فوراً خواهرشـوهر 
و خواهـرزن تعريـف جديدي ميي‌ابند، زيـرا به موجود 

ديگـري عشـق مي‌ورزنـد كـه جديد اسـت.
ممكن اسـت ايـن رابطة جديـد در جامعـه‌اي كه به 
پيونـد و روابـط خانگي اهميـت مي‌دهد، گرم‌تـر و در 

غيـر اين صـورت ضعيف‌تر باشـد.
بـر  هويـت  كـه  شـد  ايـن  مـن  اول  عـرض  پـس 
نسـبت  ايـن  اسـت.  اسـتوار  مناسـبت‌هاي وجـودي 
وجـودي قبـل از تولـد وجود داشـته و خودش شـامل 
نسـبت‌هاي زيسـتي و نسـبت‌هاي متنوعـي اسـت. با 
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تولـد بچـه اتفاق‌هـاي جديدتـري نيـز مي‌افتـد:
اول بچـه به‌عنـوان يـك موجـود نيازهـاي زيسـتي 
دارد. بنابراين، نسـبت‌هاي زيسـتي را تغييـر مي‌دهد. 
نسـبت‌هاي  زيسـتي،  نسـبت‌هاي  تغييـر  براسـاس 
انسـاني تعريـف مي‌شـود. يعني اگـر بچه مادر داشـته 
باشـد، نسبت انسـاني وي با نسبت زيسـتي‌اش همراه 
شـده اسـت. ولي اگر بچه مادر نداشـته باشـد، نسبت 
زيسـتي او سـبب مي‌شـود سـعي كند با كسـي ديگر 
كـه از او نگهـداري مي‌كند، ايـن رابطه را برقـرار كند. 
بـه عبـارت ديگـر، نيازهاي مربـوط به بقا كـه در همة 
موجـودات از جملـه در انسـان هم وجود دارد، شـامل 
ادراكاتي مي‌شـود كـه آن ادراكات رابطة انسـاني را به 

شـدت تحت‌تأثيـر قـرار مي‌دهند.

ادراكات اعتباري؛ شاهكار علامه 
طباطبايي)ره(

شـاهكار علامـه طباطبايـي در ايـن زمينـه ادراكات 
اعتباري اسـت كه در بحـث هويت خيلي كمك‌كننده 
اسـت. البته در تمام بحث‌هاي هويـت مفهوم ادراكات 
اعتبـاري ايشـان بسـيار مدد مي‌رسـاند، زيـرا ادراكات 
اعتبـاري بـر مفهـوم بقـا اسـتوارند و به هميـن دليل، 
چرخشـي اساسـي در فلسـفة اسالمي بـه حسـاب 

مي‌آينـد.
روي  همه‌چيـز  طباطبايـي،  علامـه  از  قبـل  تـا 
معرفـت اسـتوار بـود. تمـام روابط انسـاني و بحث‌هاي 
انسان‌شناسـي روي محـور انسـان ناطـق مي‌گرديد و 
بـا تحولـي كـه علامه‌ ايجـاد كرد، خـود حيـوان بودن 
ايـن حيـوان ‌)انسـان( را مورد توجه قـرار داد كه توجه 
بـه نيازهـاي زيسـتي اسـت. به ايـن دليـل، بحث‌هاي 
زيـادي دربـارة بقـا در بقية مسـائل مثل فهم و شـعور 
انسـان و ارتباطـات اجتماعـي وي دخالـت مي‌كنـد. اگر 
نياز زيسـتي كودك او را وادار مي‌كند به كسـاني كه اين 
نيـاز را رفـع مي‌كننـد تعلق خاطـر پيدا كند، پـس او به 
كسـاني كه اين نياز زيسـتي را رفـع نمي‌كنند يا ممكن 
اسـت عمـل خلاف آن انجام دهنـد، تعلق خاطر نخواهد 

داشـت و نسـبت به آن‌هـا نفرت خواهد داشـت.
عبارتـي كـه مـن در اين‌باره اسـتفاده كـردم، چنين 

اسـت: »عوامل هسـتي‌زا و عوامل هسـتي‌زدا.«
بـه اين علت كه انسـان موجود اسـت و بـه هر آنچه 
بـه وجـود او كمـك و آن را تقويـت كنـد، تعلق خاطر 
ميي‌ابـد و آن را دوسـت مـي‌دارد و بـه آن گرايـش 

ميي‌ابـد.
هرچـه هسـتي او را تهديد كند، نسـبت بـه او نفرت 
پيـدا مي‌كنـد و از او گريـزان مي‌شـود. ايـن حالـت نه 
بـه ايـن دليـل پيـدا مي‌شـود كـه وي انسـان اسـت، 
بلكـه چـون موجود اسـت اين حالـت را پيـدا مي‌كند 

و بـه علـت داشـتن ادراك و متفاوت بـودن ادراكش از 
ادراك سـاير موجـودات، به راحتي قادر اسـت اشـيا و 

اشـخاص را بـه خـوب و بـد طبقه‌بنـدي كند.
شـروع  تولـد  آغـاز  همـان  در  كـودك  بنابرايـن، 
ايـن  و  مي‌كنـد  بدهـا  و  خوب‌هـا  طبقه‌بنـدي  بـه 
شـكل  انسـان  زيسـتي  نيـاز  براسـاس  طبقه‌بنـدي 
مي‌گيـرد. نيـاز زيسـتي او نيـاز طبيعت‌گرايي نيسـت 
كه فكر كنيد سـبب سـقوط در فلسـفة طبيعت‌گرايي 
مي‌شـود. در تفكـر وحدت‌گـراي ملاصـدرا، نيازهـاي 
زيسـتي مرتبـه‌ای از نيازهاي انسـان‌اند، زيـرا »صورت 
جسـميه« يكي از صورت‌هاي نفس انسـان اسـت. لذا 
مي‌بينيـد، اين افـراد براسـاس ادراكات اوليـه‌اي كه از 
قبـل هسـتي‌بخش و هسـتي‌زدا پيدا مي‌كنند‌، دسـت 
بـه تغييـر روابـط مي‌زننـد. يعنـي برخـي از روابـط را 
توسـعه بخشـيده يا تقويت كـرده و برخـي از روابط را 
كـم مي‌كنند. البته محيط هم نسـبت بـه او بي‌تفاوت 
نيسـت، بلكـه او را هدايـت مي‌كنـد و جهـت مي‌دهد.

اصل مناسبت علم با وجود
بنابرايـن، اصـل ديگـر، اصل مناسـبت علم بـا وجود 
اسـت. در نظريـة صـدرا، هـر چيـزي كـه چيز باشـد، 
يعنـي وجـود داشـته باشـد، بـه درجـه‌اي كـه وجـود 
دارد، علـم دارد و هـر درجـه‌اي كـه وجـود او تقويـت 
شـود، علـم او تقويـت مي‌شـود. و برعكـس، بـه هـر 
تقويـت شـود، وجـودش  علـم شـخص  ميـزان كـه 
تقويـت مي‌شـود. در سلسـله مراتب وجود كه شـبكة 
پيچيـدة موجـودات را بـه هـم وصـل مي‌كنـد، اشـيا 

براسـاس دانسـتن تقسـيم مي‌شـوند.
لطفـاً دقـت كنيـد كـه در اين فلسـفه ما دو دسـته 
»اشـياي ذي‌شـعور« و »اشـياي بي‌شـعور« نداريـم. 
در ايـن فلسـفه كل جهـان بـا شـعور تلقـي مي‌شـود. 
همـة عالـم بـا شـعور اسـت، ولـي درجـات متفـاوت 
دارنـد. هيـچ شـيء بي‌شـعوري نداريـم؛ خالف آنچه 
ممكن اسـت در ديـدگاه علم‌گرايانه يـا طبيعت‌گرايي 
يـا ديدگاه‌هـاي مـدرن باشـد كه اشـيا را به دو دسـتة 
بـا شـعور و بي‌شـعور تقسـيم مي‌كنند و معمـولًا تنها 

موجـود بـا شـعور انسـان معرفي مي‌شـود.
امـا در فلسـفة صدرايي همـة موجودات »هسـتند« 
و بـه ايـن علت كه »هسـتند« بـا شـعورند. البته آيات 
زيـادي از قـرآن كريـم داريـم كه بـه ذي‌شـعور بودن 
تأكيـد  آن  بـر  و  مي‌دهـد  گواهـي  عالـم  سراسـري 

مي‌كنـد.

رابطة انسان و طبيعت، رابطة دو ذي‌شعور
البتـه ايـن مـورد لوازمـي دارد؛ از جملـه اينكه نبايد 
نسـبت انسـان با عالم نسبت تسخير يا نسـبت ابزاري 

در نظرية صدرا، 
هر چيزي كه 
چيز باشد، 
يعني وجود 
داشته باشد، 
به درجه‌اي كه 
وجود دارد، 
علم دارد و هر 
درجه‌اي كه 
وجود او تقويت 
شود، علم او 
تقويت مي‌شود
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بدين ترتيب، 
رابطة انسان و 

طبيعت رابطة دو 
شخص يا رابطة 
بين اشخاص به 
حساب مي‌آيد.

در نتيجه، روش 
تحقيق هم از 
روش تحقيق 

تبيين به روش 
تحقيق تفهمي 
تبديل مي‌شود

باشـد. اين عالم اشـخاصي‌اند. به عبارت ديگـر، به اين 
سـبب كه شـعور دارند، شخصي‌اند نه شـيئي. لذا مرز 
بين شـخص و شـيء برداشته مي‌شـود. طبيعت شيء 
نيسـت كـه در اختيار انسـان قـرار بگيرد. انسـان حق 
ندارد به انسـان نگاه بيروني و عيني1 و شـيئي داشـته 
باشـد. طبيعت يك شـخص و شـخص محترمي است.

رابطة تفاهمي؛ رابطة انسان و طبيعت
بنابرايـن، رابطـة انسـان و طبيعت رابطـة تفاهمي و 
تفهمـي اسـت. بايد يكديگـر را درك كننـد. به عبارت 
ديگـر، طبيعت نسـبت به انسـان ـ به ويـژه در ديدگاه 
قرآنـي ـ فهـم و ادراكـي دارد، همان‌طـور كـه انسـان 

نسـبت به طبيعـت ادراك دارد.
كافـي اسـت بـه سـورة زلـزال رجـوع كنيـد. در اين 
سـوره بـه صراحت بيان مي‌شـود كه زمين گـزارش از 

كار شـما را مي‌دهـد.
چه كسـي توانايي گـزارش دارد؟ آيا شـما مي‌توانيد 
از عملكـرد يك دانشـمند هسـته‌اي گـزارش بدهيد؟ 
نـه! زيرا به دانش و عملكرد وي اشـراف نداريد. كسـي 
قـادر بـه گـزارش از كاري اسـت كـه بـدان اشـراف و 

باشد. احاطه داشـته 
پـس بايـد از ديـدگاه قرآنـي دربـاره زميـن نتيجـه 

بگيريـم كـه زميـن عالـم، دانـا و عاقـل اسـت.
از بعضـي مسـائل خبـر دارد. پـس مي‌توانـد خبـر 
بدهـد و حتـي قـادر اسـت خبـر بدهـد كـه چـه چيز 

حـق و چـه چيـز باطـل اسـت؟

تغيير روش تحقيق
بديـن ترتيـب، رابطـة انسـان و طبيعـت رابطـة دو 
شـخص يـا رابطـة بيـن اشـخاص بـه حسـاب مي‌آيد.

در نتيجـه، روش تحقيق هـم از روش تحقيق تبيين 
بـه روش تحقيق تفهمي تبديل مي‌شـود.

محيـط  و  اجتماعـي  محيـط  بيـن  كـه  تقسـيمي 
طبيعـي مي‌كنيـم، رنـگ مي‌بـازد و در ايـن ديـدگاه 

قابـل تقسـيم نيسـت.
در ايـن صـورت، اگر نسـبت انسـان با اشـيا عوض 
‌ـ انسـان و محيـط طبيعـي ـ  شـود و بيـن آن‌هـا 
احتـرام متقابـل برقـرار شـود، گرچه امـكان دارد در 
جايـي بـه انسـان‌هايي بـه سـبب انسـانيت احتـرام 
بگـذارد، ولـي براسـاس ايـن اصـل مجبور مي‌شـود 
احتـرام  آن‌هـا  بـه  طبيعي‌شـان  وجـود  سـبب  بـه 
كنـد و درواقـع انقلابـي در روابـط انسـان بـا سـاير 

موجـودات بـه وجـود مي‌آيـد.
احسـان،  ماننـد  ديـن  آموزه‌هـاي  از  بسـياري 
نيكـوكاري، انفاق، صدقـات و... به چنيـن نگاهي باز 
مي‌گردنـد؛ يعنـي بايـد نسـبت بـه ديگـران احتـرام 

بالاتـري بـراي خـود قائل شـد.
ايـن نكتـه را يـادآور شـوم، هويتي كـه اينجـا از آن 
بحـث مي‌كنم، به شـدت معطوف اسـت به ايـن مورد 
كـه به ديگران احتـرام بگذاريد، بيـش از آنچه به خود 
احتـرام مي‌گذاريـد. در قـرآن نيز آيات زيادي هسـت 
كـه بـراي انسـان بما هو انسـان احتـرام ويـژه‌اي قائل 
نمي‌شـود. بـه ايـن دليل، بـه انسـان خطـاب مي‌كند 
كـه تـو از آب گنديـده‌اي، از گل خشك‌شـده‌اي، و 
خودپسـندي‌هاي موجود نزد ما، از اسـرائيلياتي ناشي 
مي‌شـود كـه در فرهنـگ مسـلمانان نفـوذ كـرده و 
سـبب شـده است كه انسـان خود را اشـرف مخلوقات 
بدانـد. امـا قـرآن آن خردگرايي2 را كـه در ذات نگرش 
خودسـتايانة انسـان وجـود دارد، از وي سـلب مي‌كند 
كـه تـو به مـا هو انسـان چيـزي نيسـتي، مگـر اينكه 
بنـي‌آدم شـوي. آن‌وقت تكريم مي‌شـود: »لقـد كرّمنا 
بنـي آدم...« اگـر در زمـره عبادالرحمـان قـرار بگيري 
يـا پيامبـر شـوي يـا ولـي خـدا، يـا صديـق يا شـهيد 
يـا مؤمـن يـا متقـي، در قـرآن تكريـم مي‌شـوي. در 
غيـر ايـن صورت آسـمان، زمين، كـوه و... را با انسـان 
مقايسـه مي‌كننـد و نشـان مي‌دهـد كـه مـا خيلـي 
ناتوان‌تـر از آنيـم كـه فكـر مي‌كنيـم. اگر انسـان خود 
را در ايـن وضـع هم ببينـد، آن وقت متوجه مي‌شـود 
شـخيص  شـخص  به‌عنـوان  طبيعـت،  بـه  احتـرام 
و محتـرم و نـه به‌عنـوان بانـك، نـه به‌عنـوان خزانـة 
انرژي و نه چيزي كه لازم اسـت تسـخير شـود، چقدر 

اهميـت ميي‌ابـد و چقدر بجاسـت.
بنـده آياتـي را هم اسـتخراج كرده‌ام كـه طبيعت را 
نـه به‌عنـوان مـادر ـ كـه انسـان‌ها مي‌گوينـد ـ بلكـه 
بالاتـر از مـادر و به‌عنـوان معلـم، معرفـي مي‌كننـد. 
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يك درجه 
صورت جسماني 
است، يعني 
همين صورتي 
كه تحت قوانين 
اين دنياست و به 
شدت مسئله‌اي 
طبيعي است

لـذا بايـد از طبيعـت درس فـرا بگيريـم. حـال بايد از 
طبيعـت عبـور كنيـم و وارد اجتمـاع شـويم. بحث ما 

بيشـتر در ايـن قسـمت بايـد متمركز شـود.

انسان و اجتماع
عـرض كـردم، اشـخاص از ايـن نظـر كه چقـدر به 
هسـتي مـن كمك يـا آن را از مـن دور مي‌كنند، دو 
دسـته مي‌شـوند. همين‌جاسـت كـه خوب‌هـا و بدها 

و ارزش‌هـا شـكل مي‌گيرند.
غيـر از آن بحـث كـه مي‌گوييم ارزش‌ها پيشـين و 
آگاهـي هـاي فطري‌انـد كـه به فـرد داده مي‌شـوند. 
نـوع روابـط هستي‌بخشـي كـه بين انسـان‌ها شـكل 
مي‌گيـرد، در آن‌هـا تعلـق خاطـري ايجـاد مي‌كنـد. 
مـا ناگزيريـم در يـك طبقه‌بنـدي خـوب يـا بـد بـا 
ديگـران ارتبـاط برقرار سـازيم. زيرا برخـي از چيزها 
تقويـت  را  مـا  چيزهـا  از  برخـي  و  تخريـب  را  مـا 
مي‌كننـد. هميـن اسـت كـه مـا را ناگزيـر از ايجـاد 

روابـط براسـاس خوب‌هـا و بدهـا مي‌كنـد.

شاكله در بحث هويت
بحثـي را كـه بـا عنايـت بـه آيـات قـرآن بـا مفهوم 
هويـت مطـرح كـرده‌ام، بيشـتر بر »شـاكله« انگشـت 
گذاشـته‌ام. ايـن شـاكله بنيـاد ثابتـي دارد كه شـامل 
نسـبت‌هايي مي‌شـود كـه به صورت پيشـينی شـكل 
گرفته‌انـد. ولـي در بحـث اصلي جامعه‌شناسـي كه آيا 
هويـت امـري ثابـت اسـت يا امـر متغيـر، بايـد گفت 
بـه نظـر مي‌رسـد براسـاس اصـل جوهـري فلسـفة 
صدرالمتألهيـن، هويـت حتمـاً در حـال تغيير اسـت. 
ايـن تغيير هم تغيير عارضي و تصادفي نيسـت، حتماً 
تغييراتي اسـت بنيادين و جوهـري. صدرالمتألهين در 
بخـش تجسـم اعمـال مي‌گويد: صـورت يا شـاكلة هر 
كسـي اعمال و دانش‌هاي اوسـت. هر كسـي براسـاس 
دانش‌هايـي كـه دارد و اعمالـي كـه مي‌كنـد )عمل به 
مفهـوم قرآنـي و نـه بـه مفهوم رفتـار و روان‌شناسـي، 
عمـل در مفهـوم قرآني شـامل دانش، گرايـش و رفتار 

اسـت( صـورت يا شـاكله پيـدا مي‌كند.
همچنيـن، در بخش تجسـم اعمال مي‌گويـد، آنچه 
هـر فـرد در ابتـداي تولـد دارد، خميرمايـه‌اي اسـت و 
آنچـه در انتهـاي زندگـي دنيـوي، در مـرگ )كـه من 
تولـد ديگـر، تولـد دوبـاره، تولـد واقعـي را بـه جايش 
بـه‌كار مي‌بـرم( كسـب مي‌كنـد، صـورت واقعـي ايـن 

است. شـخص 
شـايد در عالـم ديگـري كـه عالـم برزخـي )عالـم 
مثالـي( اسـت، آن صـورت شـكل بگيـرد. لازم اسـت 

عرض شـود كه در انسان‌شناسـي اسالمي سه درجه 
داريم:

انسان سه درجه‌اي
هـم عالـم، هم اشـيا و هم به‌ويژه انسـان سـه درجه 

دارند؛
اول: يـك درجـه صـورت جسـماني اسـت، يعنـي 
هميـن صورتـي كـه تحـت قوانيـن ايـن دنياسـت و 
بـه شـدت مسـئله‌اي طبيعي اسـت. اصطلاحـاً به آن 

»بـدن ضخيـم«، »بـدن مـادي« مي‌گوينـد.
دوم: صـورت ديگـر »بدن لطيف« اسـت كـه مثالي 
اسـت و در جهان سـه درجـه‌اي قرار دارد. كه شـامل 
جهـان مـادي، جهان مثالـي و جهان عقلـي يا مجرد 
در جهـان مثالي كه فيلسـوفان اسالمي به آن جهان 
مجـرد ناقـص مي‌گوينـد، هرچيز بـه انـدازه‌اي حفظ 
مي‌شـود، ولـي در آن ماديـت و جـرم نيسـت. تنهـا 
مـوردي كـه بـا بـدن مـادي متفـاوت اسـت، بـدون 
جـرم بـودن آن اسـت. احتمـالًا همه خواب امـوات را 
ديده‌ايـم. آن چيـزي كـه در خـواب )رويـا( از امـوات 
مي‌بينيـم، آن صـورت مثالـي يـا بزرخـي اسـت كـه 
جـرم نـدارد. تجربه‌هـاي مختلفي، بـه ويژه افـراد در 
روياهـاي صادقـه، دارنـد. افـرادي كـه تهذيـب نفس 
كرده‌انـد، نيـازي به رويـا ندارند. در بيـداري هم توان 
مشـاهدة صـورت برزخـي را دارنـد. يا بعضـي افرادي 
صـورت  كرده‌انـد  گـزارش  مي‌رونـد،  كُمـا  بـه  كـه 

برزخـي را ديده‌انـد.
پـس صـورت برزخـي در نداشـتن جـرم بـا صورت 

مـادي متفاوت اسـت.
امـا »مجـرّد تـام« يـا »روح« اصاًل صورت و شـكل 

و انـدازه ندارد.

تجسم اعمال در نظر ملاصدرا
اعمـال  تجسـم  از  ملاصـدرا  كـه  تصويـري  در 
مي‌سـازد، ايـن صـورت برزخـي توسـط اعمـال مـا 
سـاخته مي‌شـود. چـرا؟ به ايـن دليـل كـه ادراكاتي 
را كـه مي‌كنيـم بـه صـورت ملكـه در خودمـان نگاه 
مي‌داريـم. صـورت واقعـي ما همان اسـت كـه تصوير 
مي‌شـود. بنابرايـن، شـاكلة انسـان مجموعه‌اي اسـت 
از ملكاتـي كـه فـرد در خـود دارد. فيلسـوفان معاصر 

ملـكات را دو دسـته كرده‌انـد:
ملكات اخلاقي و ملكات معرفتي.

برخـي از ملـكات مثل نيكـوكاري يـا دروغ‌گويي از 
جنـس اخلاقي‌انـد و برخي از ملكات مثل تيزهوشـي 
در زمـرة ملكات معرفتـي قرار مي‌گيرنـد. اجتهاد هم 
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ملكة معرفتي اسـت.
اجتهـاد چيـزي نيسـت كـه به شـخص داده شـود، 
بلكـه فرد بايد سـال‌ها زحمت بكشـد تا ملكـة اجتهاد 
در وي بـه وجـود آيـد. ملكـة اجتهـاد درس دادنـي 
نيسـت، مثـل اين دانشـجويي كـه سـر كلاس مي‌آيد 
پايان‌نامـه‌اي  مـي‌رود  بعـد  مي‌خوانـد،  چيزهايـي  و 

مي‌نويسـد.
پـس شـكل‌گيري ملكه بر ممارسـت اسـتوار اسـت، 
بـر خودآگاهـي اسـتوار اسـت و اتفاقي نيسـت يا مثل 
تغييـرات انـدام نيسـت كـه بگوييـد آن‌قـدر از اندامي 
اسـتفاده مي‌كنيـم تـا تغيير شـكل پيـدا كنـد. تغيير 
شـكل در ملكـه، بـا خودآگاهـي و بـه شـكل ارادي 

صـورت مي‌گيـرد.

تغيير در ملكات، هدف تعليم‌وتربيت
دنبـال  هـدف  به‌عنـوان  تعليم‌وتربيـت  در  آنچـه 
مي‌شـود، تغييـر در رفتـار نیسـت، تغييـر در ملـكات 
اسـت كـه در تقابـل بـا تعليم‌وتربيـت مـدرن قـرار 
مي‌گيـرد. بـه عبـارت ديگـر، هـدف از تعليم‌وتربيـت 
شـكل‌گيري هويتي اسـت كـه بنياد آن پيـش از تولد 
فـرد گذاشـته شـده اسـت كـه راه بـه پـدر و نياكانش 
مي‌بـرد. ممكـن اسـت بچـه اجـداد ناپـاك يـا اجـداد 

پـاك و فاضـل داشـته باشـد.
عنايـت كنيـد كـه نمي‌گويـم قابـل تغييـر نيسـت، 
بلكـه قابـل تغييـر اسـت، زيرا مـا به حركـت جوهري 
معتقديـم. لذا مي‌تواند بنيـاد هويتش را دگرگون كند. 
لـذا آنچـه را در پايـان عمـرش بـه حسـاب مي‌آورند، 
همـان چيـزي اسـت كـه در طـول زندگـي‌اش تغيير 

است. داده 

حركت جوهري؛ حركت سينوسي
نكتـة مهـم در حركـت جوهـري اين اسـت كـه اين 
حركت سينوسـي اسـت و نـه خطي. بـه همين علت، 
اخالق فـرد نيز نوسـان دارد. هر فـرد در طول زندگي 
در حركـت جوهـري مي‌توانـد به سـمت تقويت وجود 
يـا تضعيـف وجود حركت كند. درهر حـال، جوهر فرد 
عـوض مي‌شـود و ظاهـر يا رفتـارش عوض نمي‌شـود. 
گرچـه در اندازه‌گيـري فقـط رفتـار را مي‌بينيـم، زيرا 
مـا بـه بنيـاد و باطـن همديگر هيـچ راهـي نداريم. ما 
ظاهـر همديگـر را درك مي‌كنيـم. ظاهـر مـا رفتـار 

ماست.
امـا ظاهـر دو تأثيـر دارد: اول؛ شـاخص باطن اسـت. 
بـراي مثـال، اگر كسـي رفتـاري مقيـد به ديـن دارد، 

شـما بـا درصـد بالايـي مي‌توانيـد بگوييـد او بـه ديـن 
اعتقـاد دارد و متديـن اسـت. يعنـي با رفتار اوسـت كه 
شـما دربـاره‌اش داوري مي‌كنيـد، زيـرا نمي‌توانيـد از 

طريـق ديگـري ايمانـش را انـدازه بگيريد.
دوم؛ تأثيـر تقويت‌كننـده در ايمـان دارد. حـال چرا و 

از چـه راهي؟ بـا شـكل‌گيري ملكات.
اسـتمرار رفتـار سـبب شـكل‌گيري ملكات مي‌شـود. 
بـه كسـي كـه يـك بـار صـادق باشـد نمي‌گوينـد تـو 
صادقـي! اگـر مكرر در رفتـار و گفتار و كـردارش صدق 
نشـان دهـد و صـادق باشـد آن ‌وقـت بـه او مي‌گوينـد 

صادق.
همين‌طـور دربـارة كسـي كـه كاذب اسـت. يـك يـا 
دو بـار دروغ گفتـن نشـان از كـذاب بـودن فرد نـدارد. 
تكرار دروغ‌گويي اسـت كه از وي فـردي كذاب و كاذب 

مي‌سـازد.
البتـه وقتي تأثير تقويت‌كننـده دارد كه رفتار آگاهانه 
و با اراده باشـد. اگر كسـي اتفاقي راسـت مي‌گويد، وي 
از صديقين نيسـت. كودكان را كه عادت به راسـتگويي 
دارنـد، در گـرو صديقين قرار نمي‌دهيم، زيـرا با آگاهي 

و اراده ايـن كار را نمي‌كنند.
پس اگر كسـي هميشـه راسـت بگويد، آگاهانه راست 
بگويـد و ارادي راسـت بگويـد كه راسـتگويي به صورت 
ملكـه در او تجلـي يابـد، ايـن فـرد در زمـرة صديقيـن 
قـرار مي‌گيـرد. حضـرت صديقـة طاهـره)س( از ايـن 
زمره اسـت. در تمـام مراحل زندگي، آگاهانـه و با اراده، 

صـادق بود.
نتيجة سخن: رفتار دو تأثير دارد:

الـف. در شـكل‌گيري ملـكات. يعنـي باطـن را تقويت 
مي‌كنـد. ايمـان و دانـش را تقويـت مي‌كند.

ب. شـاخصي اسـت براي ايجـاد ارتباط بين افـراد در 
زندگـي اجتماعي.

مـا ناگزيـر از ارتباط با يكديگريم. بـراي ايجاد ارتباط، 
ضـرورت دارد همديگـر را بشناسـيم. راه شناسـايي جز 

شـناخت رفتار نيست.
براسـاس رفتار اسـت كـه روابط افـراد با هـم افزايش 

يـا كاهـش ميي‌ابد.
بنابرايـن، تغييـر رفتـار براي مـا هدفي واسـطه‌اي اما 
بسـيار مهم اسـت. يعني همـه بايد تغيير رفتار داشـته 
باشـند. حتمـاً بايـد فراگير باشـد. بـا اين تغييـر رفتار، 
اميدواريـم در انتهـا تغييـري در جوهـر آدم‌هـا ايجـاد 
شـود. »هويـت آن جوهري اسـت در فرد كـه به ملكات 
فاضلـه مزيـن شـود.« بديـن ترتيـب مي‌گوييـم هويت 

فرد شـكل گرفته اسـت.

نكتة مهم در 
حركت جوهري 

اين است كه 
اين حركت 

سينوسي است 
و نه خطي. به 
همين علت، 

اخلاق فرد نيز 
نوسان دارد
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خاطره

يك روز به يادماندني
در آخـر يـك هفتـه، شـب جمعـه، بـا خانـواده 
تصميـم بـه مسـافرت بـه اصفهـان بـراي ديـدار 
عمـه‌ام را گرفتيـم. از آنجايـي كـه عمـه‌ام مهمان 
داشـت، بـراي كمك بـه او و خريد، به بـازار رفتيم 
امـا در تمـام مـدت، در فكـر آن بودم كـه به موقع 
بـراي ديـدن درس‌هايي از قرآن بـه خانه برگرديم. 
ولي هنگام برگشـت به خانه، در ترافيك سـنگيني 
مانديـم. در هميـن حال كه من از اينكه سـر موقع 
به خانه نرسـيده‌ايم بسـيار ناراحت و نگـران بودم، 

بـه خانمـي برخورديم كـه به گفته خـودش، براي 
شـفاي دختـرش كه شـفا يافته بود نـذري پخش 
مي‌‌كـرد. مـن به شـدت تحت‌تأثير اين ماجـرا قرار 
گرفتـه و احسـاس مي‌كـردم حتـي اگر بـه ديدن 
درس‌هايـي از قـرآن موفـق نشـدم، ولـي معجـزه 
خـدا و قـرآن را ديدم. خوشـحالي‌ام وقتي مضاعف 
شـد كـه وقتـي بـه خانـه رسـيدم. مـادرم بـه من 
خبـر داد كـه برنامـه درس‌هايـي از قـرآن، به‌علت 
پخـش فوتبـال، با تأخير پخـش مي‌شـود. در اين 
حـال بـود كـه مـن از اينكه هـم به عمـه‌ام كمك 

برگزيدة خاطراتي از فرهنگيان و دانش‌آموزان
از برنامة »درس‌هايي از قرآن« حجت‌الاسلام والمسلمين قرائتي
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كـرده بـودم، هـم معجـزه خداونـد را ديـدم و هم 
توانسـته‌ام درس‌هايـي از قـرآن را بـه موقع ببينم، 

خدا را بسـيار شـكر كردم.
زهرا رحمتي، چهارمحال بختياري، شهركرد،

نتيجة اشك‌هاي مادرم
خاطـرة مـن برمي‌گردد به سـال‌هايي كـه مادرم 
هنـگام شـروع برنامـة درس‌هايـي از قـرآن، همـة 
مـا را دور خـود جمـع مي‌كـرد و همگي مشـغول 
ديـدن ايـن برنامـه مي‌شـديم. در حيـن گـوش 
دادن بـه صحبت‌هـاي حاج آقـا قرائتي،‌ مادرم در 
حالي‌كـه بـرادر كوچكـم را در آغـوش مي‌گرفـت. 
ماننـد دانه‌هـاي مرواريـد اشـك مي‌ريخـت. و از 
تـه دل آرزو مي‌كـرد كـه روزي بـرادر كوچكم نيز 
همچـون آقـاي قرائتي مبلـغ دين و قرآن شـود و 
بـه اسالم خدمـت كنـد. بعـد از 23 سـال آرزوي 
در حـوزه  بـرادرم  اكنـون  بـرآورده شـد.  مـادرم 
مشـغول به تحصيل اسـت. او كه ملبّـس به لباس 
روحانيـت اسـت، بـه تبليـغ و فعاليـت در يكـي از 
روسـتاهاي استان اصفهان مشغول اسـت و مادرم 
هر شـب جمعـه، بعد از ديـدن برنامـة درس‌هايي 
از قـرآن، خـدا را بـراي بـرآورده شـدن آرزويـش 
شـكر و بـراي طـول عمـر حجت‌الاسالم قرائتـي 

مي‌كند.  دعـا 
طاهره حاجي حسيني، اصفهان منطقة 
مهردشت نجف‌آباد

تحوّلي در زندگي
مدتـي بـود كـه در زندگـي‌ام بي‌حوصلـه شـده 
بـودم و بـا رغبـت بسـيار كمـي عباداتـم را انجـام 
مـي‌دادم. روز اول مـاه رمضـان و نزديـك افطـار 
بـود و مـن كنـار تلويزيون دراز كشـيده بـودم كه 
برنامـة درس‌هايـي از قـرآن شـروع شـد. تصميـم 
گرفتـم كـه كانـال تلويزيـون را عـوض كنـم، امـا 
زيرنويسـي پخـش شـد كه بـا خلاصه‌نويسـي اين 
برنامه‌هـا، مي‌توانيـد. برندة سـفر زيارتي شـويد. با 
خـود گفتـم كـه سـفر زيارتـي مي‌توانـد حالـم را 
بهتـر كند. شـروع بـه خلاصه‌نويسـي صحبت‌هاي 
حاج‌آقـا كـردم، امـا من كـه ابتـدا با هـدف جايزه 
ايـن كار را انجـام مـي‌دادم، كم‌كـم صحبت‌هـاي 
ايشـان، تحـول اساسـي در روح، فكـر و زندگـي‌ام 
ايجـاد كـرد و احسـاس كـردم كـه ايمانم بـه خدا 

بيشـتر شـده اسـت. به‌طـوري كـه حتـي كينه‌اي 
كـه از يكـي از بسـتگان در دل داشـتم، بـا لطـف 
الهـي از بيـن رفـت و از آن به بعد بـود كه نه براي 
جايـزه، بلكـه بـراي اسـتفاده از اين بيانـات قرآني 
روان، شـيرين و دلچسـب،‌ برنامـة درس‌هايـي از 
قـرآن را به‌طـور كامل پيگيري كـرده‌ام و مي‌كنم.

شهرسـتان  فـارس  اسـتان  مسـتان‌نواز،  زهـرا 
لامـرد

نماز صبح لذت‌بخش
مـادرم هميشـه مـرا بـا مهـر و محبـت بـراي 
روزهـاي  در  بيـدار مي‌كـرد. حتـي  نمـاز صبـح 
سـرد زمسـتان، برخالف ميلـم بـه بيـدار شـدن، 
نوازش‌هـاي مـادرم بـود كـه مرا بـه نمـاز خواندن 
ترغيـب مي‌كرد. امـا يك روز از خواب بيدار شـدم 
و بـا تعجـب متوجه شـدم كـه مـادرم برخلاف هر 
روز، مـرا بـراي نماز صبح بيدار نكرده اسـت. وقتي 
بـا خجالـت علـت را از ايشـان جويـا شـدم، گفت: 
»از ايـن بـه بعد هـر كس كـه بخواهد نمـاز صبح 
بخوانـد، بايـد خـودش بيـدار شـود. چـون آقـاي 
قرائتـي گفتـه: بچه‌هـا را نبايد براي نمـاز خواندن 
اذيـت كرد. نبايد چهرة شـيرين اسالم را به مذاق 
بچـه تلـخ كـرد. بلكـه بايـد بـركات، فوايـد و آثار 
نمـاز را بـراي آن‌ها بازگـو كرد تا خـود راه صحيح 
و خـوب را انتخـاب كننـد.« وقتي ايـن موضوع را 
متوجـه شـدم، در دلـم محبـت عجيبـي بـه آقاي 
قرائتـي پيـدا شـد. از آن بـه بعـد بـود كـه نـه بـا 
اجبـار مـادرم، بلكـه بـا ميـل و رغبـت از خـواب 
بيـدار مي‌شـدم و احسـاس مي‌كـردم روزهايي كه 
بـراي نمـاز صبح بيدار نمي‌شـوم. دچار كسـالت و 

هستم. خسـتگي 
 اكرم عابدي، خراسان رضوي گناباد

عزم جدي تا موفقيت
تـا قبـل از آنكـه بـا برنامـة درس‌هايـي از قـرآن 
آشـنا و مأنـوس شـوم، در وقت‌هـاي اضافـه‌اي كه 
در زندگـي‌ام پيـدا مي‌كـردم، به‌صورتـي گـذرا و 
سـطحي قـرآن مي‌خوانـدم. امـا يك روز كـه براي 
پاسـخ به سـؤالات ايـن برنامه، بـه آياتي از سـورة 
»نبـأ« مراجعـه كـردم، بـا تأثيـري كـه ايـن آيات 
و معانـي آن در مـن نهـاد، تصميـم بـه تالوت 
بيشـتري از قـرآن همـراه بـا فهـم معانـي آن‌هـا 

مادرم هميشه 
مرا با مهر و 
محبت براي 

نماز صبح بيدار 
مي‌كرد. حتي 

در روزهاي 
سرد زمستان، 
برخلاف ميلم 

به بيدار شدن، 
نوازش‌هاي 

مادرم بود كه مرا 
به نماز خواندن 
ترغيب مي‌كرد
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گرفتـم. بعـد از آن بـود كـه در مسـابقات مفاهيم 
نيـز شـركت كردم و در سـطح اسـتان حائـز رتبة 
برتر شـدم. ايـن موفقيـت در من انگيـزه‌اي ايجاد 
كـرد تـا عالوه بر حفـظ معانـي قـرآن كريـم، به 
حفـظ خـود آيـات نيـز بپـردازم و با كمـك پدر و 
مـادرم در كنـار اسـتاداني قـرار گرفتم كـه مرا در 
ايـن امر بيشـتر يـاري كردنـد؛ به‌گونه‌اي كـه تا به 

امـروز موفـق بـه حفـظ نيمـي از قرآن شـده‌ام. 
آثـار و بـركات قـرآن خيلـي زود خـودش را در 
زندگـي مـن نشـان داد و مـن نه‌تنهـا از تحصيـل 
خـود بـاز نمانـدم، بلكـه موفقيت‌هـاي بيشـتري 
نيـز در تحصيلاتـم بـه دسـت آوردم. مـن همواره 
ايـن موفقيت‌هـاي معنوي خـود را مرهـون اثرات 
خوب سـخنان حاج آقاي قرائتـي در درس‌هايي 
از قـرآن مي‌دانـم و عالوه بـر آنكـه هميشـه براي 
سالمتي و افزايش توفيقات ايشـان دعـا مي‌كنم. 
پـا برجا مانـدن برنامة درس‌هايي از قـرآن را نيز از 

خداوند خواسـتارم.
زهرا درزي استان قزوين، منطقة بوئين زهرا

اگر نمي‌داني راحت بگو نمي‌دانم
مـن كـه بـه تشـويق پـدرم يكـي از بيننـدگان 
پـر و پـا قرص برنامـة درس‌هايـي از قـرآن بوده و 
هسـتم، در يكـي از برنامه‌ها از ايشـان شـنيدم كه 
اگـر سـؤالي از شـما شـد كـه بلـد نبوديـد، جواب 
الكـي ندهيـد. بگوييـد نمي‌دانـم، امـا جوابـش را 
برايتـان پيـدا مي‌كنـم. ايـن صحبـت خيلـي بـه 
دلـم نشسـت و بعدها كه معلم شـدم، هـر وقت از 
من سـؤالي مي‌شـد كه جواب آن را نمي‌دانسـتم، 
بـه راحتـي مي‌گفتـم نمي‌دانـم، امـا جـواب آن را 
برايتـان پيدا مي‌كنـم. اين درس بزرگـي براي من 
شـد و بركاتـي داشـت كه دعاگـوي آقـاي قرائتي 

. هستم
زهره نصيري، قزوين

راه رسيدن به آرامش
چنـد وقتـي بود كـه پـدرم را ناراحـت مي‌ديدم، 
امـا نمي‌دانسـتم كـه دقيقـاً مشـكل او چيسـت. 
تـا اينكـه يكـي از روزهـا در حالي‌كـه از تلويزيون 
برنامـة درس‌هايـي از قـرآن پخش مي‌شـد، پدرم 
را بيـش از هميشـه غـرق سـخنان آقـاي قرائتـي 
ديـدم. بعـد از آن بـود كـه متوجـه شـدم، پـدرم 

شـاداب و سـرحال شـده اسـت. علـت را سـؤال 
كـردم، ايشـان گفت:»از آموزش‌هايي كـه از برنامة 
درس‌هايـي از قـرآن گرفتم، به اين نتيجه رسـيدم 
كـه بـا صبر، پشـتكار و توكل بـه خدا مي‌تـوان به 

رسـيد.« آرامش 
سيدعلي ميرقاسمي، قم

حفظ همراه با تفسير
زمانـي كـه مشـغول حفـظ قـرآن بـودم آقـاي 
قرائتـي در يكـي از برنامه‌هاي درس‌هايـي از قرآن 
ضمـن آنكه قرآن را تفسـير و بيـان مي‌كرد، گفت: 
چـه خوب اسـت قـرآن را همـراه با معنا و تفسـير 
آن بخوانيـم تـا آن را بفهميـم و مقدمـه‌اي بـراي 
عمـل كـردن به آن فراهم شـود. اين سـخن باعث 
شـد كـه مـن از آن پس تصميـم بگيـرم، هم‌زمان 
بـا حفـظ الفـاظ نورانـي قـرآن كريـم، ترجمـه و 
تفسـير ايـن آيـات را نيز مطالعـه كنـم. از آن روز 
بـه بعـد علاقـه‌ام به قـرآن روز افـزون شـد و تا به 
امروز مشـغول حفظ و تفسـير قرآن كريم هسـتم 
و در دورة تربيـت معلمـي تفسـير نيـز شـركت 
كـرده‌ام. عالوه بـر تأثيـرات مثبتـي كـه قـرآن بر 
اخالق و رفتـارم گذاشـته‌ اسـت، طـي ايـن مدت 
در مسـابقات بسـياري شـركت كـرده و حائز رتبه 
شـده‌ام. تصميـم دارم بعـد از فراگيـري مفاهيـم 
قـرآن كريـم، آن را بـه ديگـران نيز بيامـوزم. همة 
ايـن موقعيت‌هـا را مديـون آقـاي قرائتي هسـتم.
معصومه واحدي، قم

تذكر همراه با مهرباني
دختـري بـه نام فاطمـه دارم. يـك روز با تندي 
او را بـه خوانـدن نماز امر كردم، امـا او امتناع كرد. 
همـان موقـع تلويزيون را روشـن كردم و مشـغول 
گـوش دادن بـه درس‌هايـي از قـرآن شـدم. آقاي 
قرائتي در خالل صحبت‌هايشـان اين‌گونه بيان 
كـرد كه اگر شـما دختـري به نـام فاطمـه داريد، 
بـا مهربانـي بـا او رفتـار كنيـد و بـا آرامـش بـه او 
تذكـر دهيـد. دخترم كـه اين مطلب را شـنيد، رو 
بـه مـن كـرد و گفـت: »مـادر! شـما كه هميشـه 
بـه سـخنان آقـاي قرائتـي گـوش مي‌دهيـد، چرا 
عمـل نمي‌كنيـد؟!« هميـن امـر موجـب شـد كه 
مـن از او عذرخواهـي كنـم و دختـرم نيـز نمازش 

كلثوم وصفي، قمرا مرتـب بخواند.

 آقاي قرائتي 
در خلال 
صحبت‌هايشان 
اين‌گونه بيان 
كرد كه اگر شما 
دختري به نام 
فاطمه داريد، 
با مهرباني با او 
رفتار كنيد و 
با آرامش به او 
تذكر دهيد
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حرام بودن شراب
از  يكـي  در  هسـتم.  پرورشـي  مربـي  مـن 
كلاس‌هايـم در بـاب حـرام بـودن شـراب بحثـي 
مطـرح شـد. بحـث كـه كمـي پيـش رفـت، يكي 
از دانش‌آمـوزان از مـن پرسـيد: »ايـن مطلـب در 
كجـاي قـرآن آمـده اسـت؟« چـون جـواب آن را 
نمي‌دانسـتم، پاسـخ آن را بـه جلسـة بعـد موكول 
كـردم. چنـد روز از طريـق سـايت‌هاي مختلـف 
ايـن موضـوع را پيگيري كـردم و باز بـه جواب آن 
دسترسـي پيـدا نكردم و نمي‌دانسـتم كـه چگونه 
بايـد ايـن موضـوع را بـراي دانش‌آموزانـم توضيح 
دهـم. تـا اينكـه به سـايت آقـاي قرائتـي و متن 
برنامه‌هاي‌شـان مراجعـه كردم. ايشـان اين موضوع 
را به‌خوبـي تشـريح كـرده بـود. مـن بـا اسـتفاده 
از مطالـب ايشـان، در كلاس به‌خوبـي توانسـتم 
موضـوع را بـراي دانش‌آموزانـم توضيـح دهم و به 
همـة سـؤالات آن‌هـا پاسـخ دهـم. ايـن را مديون 

آقـاي قرائتي هسـتم.
ليلا لطفي‌الله‌دهي، گيلان شهرستان تالش

بهره‌گيري از وقت
چيـزي بـه امتحانـات نيم‌سـال باقي نمانـده بود 
مـن مثـل هميشـه، وقـت برنامـة درس‌هايـي از 
قـرآن تلويزيـون را روشـن كردم و مشـغول ديدن 
آن شـدم. آقـاي قرائتـي در بـاب برنامه‌ريـزي 
گفـت.  سـخن  رضـا)ع(  امـام  كلام  در  عمـر 
مطلـب ايشـان براي من بسـيار مفيـد و مؤثر بود، 
چـون بـه امتحاناتـم نزديـك مي‌شـدم و دغدغـة 
برنامه‌ريـزي داشـتم. سـخنان ايشـان بسـيار بـه 
مـن كمك كـرد و باعث شـد من بـراي امتحاناتم 
خـوب برنامه‌ريـزي كنـم و از وقـت خـود بـه نحو 
مطلـوب اسـتفاده كنـم. خداونـد بـه ايشـان طول 

عمـر و عـزت بدهد.
هليا سرداري، دبيرستان سبلان

قدرداني از مادر
قـرآن  از  درس‌هايـي  برنامـة  ديـدن  مشـغول 
بـودم. آقـاي قرائتـي مطلبـي دربـارة خدمـات 
پـدر و مـادر و مهرباني‌هاي آن‌هـا بيان فرمود كه 
مـرا به شـدت تحت‌تأثير قـرار داد. ناخـودآگاه به 
يـاد مادر پيـرم افتادم كه چشـم بـه راه فرزندان 
خـود اسـت تـا او را از تنهايـي در بياورنـد، پـس 

از كسـب اجـازه و رضايت از همسـرم، به سـمت 
منـزل مـادرم رفتم. زمانـي كه وارد خانـة مادرم 
را  و دسـتانش  گرفتـم  آغـوش  در  را  او  شـدم،‌ 
بوسـيدم. مـادرم در حالي‌كـه بسـيار خوش‌حال 
شـده بـود، علـت نابه‌هنگام بـودن ايـن آمدن را 
از مـن پرسـيد. گفتم: »خواسـتم به ياد گذشـته 
و بـه پـاس فداكاري‌ها و خدمات شـما، كمترين 
قدردانـي را كرده باشـم.« بعـد از آن هم هر روز 
بـا وجـود گرفتاري‌ها و اشـتغالات روزمـره‌ام، به 
ديـدن مادرم مـي‌روم و اگر برايم مقدور نباشـد، 
حتمـاً‌ بـا تلفـن از حالشـان جويـا مي‌شـوم. بـا 
خـود عهـد كـرده‌ام، هـر چـه در تـوان دارم در 
خدمـت بـه مادرم صـرف كنـم. اين لطـف الهي 
را مديون گوش دادن به سـخنان دلنشـين آقاي 
قرائتـي و برنامـة درس‌هايـي از قـرآن هسـتم و 

بـراي ايشـان دعـا مي‌كنم. 
فرحناز شهروزي، قزوين

ظرفيت علم
در قنـوت نمازهايـم، معمولًا ‌با خوانـدن دعاي: 
»رب زدنـي علمـاً« از خداونـد طلـب زياد شـدن 
علـم و دانـش مي‌كـردم. در يكـي از برنامه‌هـاي 
نكتـة  قرائتـي  آقـاي  از  قـرآن  از  درس‌هايـي 
زيبايـي را شـنيدم كـه هـم بـراي خـودم بسـيار 
نشـاط‌آور بـود، هـم سـعي مي‌كنـم آن را بـراي 
دوسـتان و همـكاران نقـل كنـم. ايشـان فرمـود: 
»چـرا نمي‌گوييـم: رب زدنـي علمـي؟ اين جمله 
بـه معنـاي آن اسـت كـه:  خدايـا علمـم را زيـاد 
كـن. در حالـي كـه مـا در جملـة ‌اصلـي از خـدا 
مي‌خواهيـم كـه: رب زدنـي علمـا. معنايـش آن 
اسـت كـه: خدايـا! مـرا زيـاد كـن. يعنـي قبـل 
افزايـش دهـي،  مـرا  علـم  آنكـه مي‌خواهـي  از 
ظرفيـت دريافـت علـم بيشـتر را بـه مـن بـده. 
چـون اگـر علم باشـد اما ظرفيت آن نباشـد، علم 
بي‌فايـده بلكـه مضـر خواهـد بـود. مثـل ليـوان 
كوچكـي اسـت كـه بخواهيم آبـي فـراوان در آن 
بريزيـم. لبريـز مي‌شـود و آب هرز مـي‌رود. كلام 
ايشـان باعـث شـد كـه مـن همـواره در دعاهايم 
از خداونـد ابتـدا ظرفيـت داشـتن بـراي دريافت 
همـواره  بابـت  ايـن  از  و  بخواهـم  را  خوبي‌هـا 

ايشـان هسـتم.  دعاگوي 
سهراب روانشاد فارس، خرمبيد، قادرآباد

»چرا نمي‌گوييم: 
رب زدني علمي؟ 

اين جمله به 
معناي آن است 

كه:  خدايا علمم 
را زياد كن. در 
حالي كه ما در 
جملة ‌اصلي از 

خدا مي‌خواهيم 
كه: رب زدني 

علما. معنايش آن 
است كه: خدايا! 

مرا زياد كن
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دكتر محمدعلي زكي
دانشيار دانشگاه امام حسين)ع(

چكيده
در سـه حـوزة  قـرآن  انسـجام سـوره‌هاي 
علـوم قرآنـي، اعجاز قرآنـي و تفسـير قرآني 
خـود را نمايـش داده اسـت. قرآن‌پژوهـان در 
چنـد دهـة اخيـر از زاويـة‌ ديگري به تفسـير 
قـرآن نگريسـته‌اند و معتقدنـد كـه اين روش 
نـو كمـك شـايان توجهـي بـه درك مفاهيـم 
قـرآن كريـم مي‌كند. ايـن روش كه به تفسـير 
سـاختاري قرآن شـهرت يافته، سبك جديدي 
در تفسـير قـرآن اسـت. هر سـوره بـه منزلة 
يك كليـت واحد تلقي شـده و چگونگي رابطة 
آيـات با غـرض اصلي سـوره مطالعه مي‌شـود. 
ايـن روش بـر نگـرش جامع‌گرايانه بـه معاني 
سـوره‌هاي قرآن اسـتوار اسـت. در سـال‌هاي 
اخيـر، نگـرش سـاختارمند و جامع‌گرايانـه به 
سـوره‌هاي قرآن در بيـن مفسـران و محققان 

قرآنـي در ايـران جـاي خـود را بـاز كـرده، بـه 
گونـه‌اي كـه در مجالت علمـي قرآنـي، طـي 
15 سـال گذشـته، بيـش از بيسـت پژوهش 
منتشـر شـده اسـت. هـدف مقالـة حاضـر 
بررسـي سـاختار و هدفمندي سـورة شوري 
از نـگاه علامـه طباطبايي در تفسـيرالميزان 
بـوده، بر ايـن اسـاس رويكردهاي سـه‌گانة 
نظـري و همچنين سـه بخش سـابقة تحقيق 

بررسـي شـده است.
نتايـج تحقيق نشـان داد كه هـدف و غرض 
تفسـيرالميزان  در  شـوري  سـورة  اصلـي 
موضوع وحي اسـت. سـورة شـوري در شش 
بخـش بـه بيـان حقيقـت و عظمـت وحـي، 
معرفـي آثـار و نتايـج وحـي، معرفـي محتوا 
و مفـاد وحـي، معرفـي هـدف وحـي، معرفي 
ديـن وحياني به مثابـه بزرگ‌‌تريـن رزق نازل 
شـدة خداونـد و معرفي انواع سـه‌گانة 
وحـي پرداختـه اسـت. عالوه بـر آن، 
هـدف اصلـي سـورة شـوري در تمامي 
بـه مثابـه بخش‌هـاي  بخش‌هـاي آن، 
مختلـف مرتبط با يكديگر تبيين شـده 
كه نمايانگر تفسـير سـاختارمَند علامه 
طباطبايي در سـورة شـوري بوده است. 
سـورة شـوري تنها سـورة مسـتقل در 
قرآن اسـت كه بـه تنهايي بـه موضوع 
وحـي پرداخته و هيچ سـورة ديگري به 
مفصلـي سـورة شـوري در مـورد وحي 
وجود ندارد. سـورة شـوري تنها سـورة 
قرآن اسـت كه هدف اصلـي آن تبيين 
و بررسـي ابعاد گوناگـون موضوع وحي 
بـوده و اين نتيجه معرف اهميت سـورة 

است. شـوري 

تفسـيرالميزان،  طباطبايـي،  علامـه  كليدواژه‌هـا: 
تفسـير سـاختاري، سـورة شـوري

مقدمه
»سـاختارمندي درونـي آيات قرآن« يكـي از مباحث 
عرصـة مطالعـات قرآنـي اسـت كه بيشـتر در تفسـير، 
بـه ويـژه در دوران معاصـر، مـورد توجـه قـرار دارد و 
از آن بـا تعابيـري همچـون »پيونـد آيـات«، »ارتبـاط 
ميـان آيـات«، »مناسـبت ميـان آيـات« و »تناسـب 
آيـات« يـاد مي‌شـود. آيـا آيات قـرآن در يك سـوره با 
هـدف و براسـاس پيونـد معنايـي خاص كنـار يكديگر 
قـرار گرفته‌انـد، يـا آنكـه براسـاس مدعـاي برخـي از 
وجـود  آيـات  ميـان  روشـني  ارتبـاط  مستشـرقان، 

است. نداشـته 

انديشه
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مقصود از برخورداري قرآن از سـاختار دروني روشمند 
آن اسـت كه چينش قـرآن در مراحل چهارگانه وحياني 
بـوده )سـاختار درونـي آيـات، سـاختار بيرونـي آيـات، 
سـاختار درونـي سـوره‌ها و سـاختار بيروني سـوره‌ها( و 
بر اين اسـاس بايد آن را حكميانه دانسـت. اين سـاختار 
درونـي  انسـجام  مي‌توانـد  كـه  همان‌گونـه  روشـمند، 
و بيرونـي سـوره‌ها را تبييـن كنـد، قـادر اسـت ارتبـاط 
درونـي و بيرونـي آيـات را توجيـه كنـد. بحـث دربـارة 
سـاختار و انسـجام درونـي قرآن از چهـار جهت ضرورت 

دارد و دسـتاوردهايي را بـه همـراه مي‌آورد: 
1. تسـهيل در فهـم و اسـتخراج شـماري از مداليـل 

آيات.
2. كمـك بـه رفـع پـاره‌اي از ابهام‌هـا دربـارة تاريـخ 

قرآن.
3. تقويت جايگاه قرآن به‌عنوان كتابي وحياني.

4. دفـع پـاره‌اي از شـبهات پيرامـون قـرآن )نصيـري، 
.)1390

علامـه طباطبايـي در الميـزان فـي تفسـير القـرآن بر 
ايـن بـاور اسـت مطابـق سـخن خـدا قـرآن بايـد داراي 
و  وحـدت  وي،  نظـر  طبـق  باشـد.  )وحـده(  وحـدت 
كليـت يـك متـن از »وحـدت معنايـي‌اش« سرچشـمه 
مي‌گيـرد و قـرآن در صدد اسـت اين »معناي پيوسـته« 
را بـه خوبـي منتقـل كنـد. اين معنـاي متحد بـه منزلة 
راهنمـاي )هدايت( بشـر به راه راسـت تعريف مي‌شـود. 
علامـه معتقـد اسـت، تقسـيم‌بندي قـرآن بـه چنديـن 
سـوره حاكـي از آن اسـت كـه نوعـي وحـدت سـاخت 
و تماميـت دارد كـه نـه در اجـزاي )جداگانـه( سـوره و 
نـه در دو سـوره در كنـار هـم يافـت نمي‌شـود. علامـه 
طباطبايـي سـعي مي‌كنـد انديشـة اصلـي هر سـوره را 
شناسـايي كنـد و آن را غـرض مي‌نامـد. او ايـن كار را 
از طريـق بررسـي آغاز سـوره، پايـان سـوره و همچنين 
جريـان كلي بحـث آن )سـياق جـاري( انجـام مي‌دهد. 
علامـه طباطبايـي قبل از ارائة تفسـير خود، نظم سـوره 
را كـه »غرض« سـوره مي‌داند، بررسـي مي‌كنـد. علامه 
طباطبايـي بـراي تعييـن غـرض سـوره، آغـاز، پايـان و 
سـياق كلي هر سـوره را بررسـي مي‌كند و در بسـياري 

از مـوارد بـه كليـت آيـات قـرآن توجـه مي‌كند.
علامـه طباطبايـي بعـد از اينكـه در ابتداي هر سـوره 
آيـات محكـم آن را اسـتخراج مي‌كنـد تـا از آن در فهم 
و تفسـير آيـات اسـتفاده كنـد، پيـش از ورود به مبحث 
آيـات، بحثـي در مـورد غـرض سـوره مطـرح مي‌كنـد 
تـا مدلـول آيـات سـوره را در پرتـو ايـن غـرض كشـف 
كنـد و توضيـح دهـد. ايشـان معتقـد اسـت آيـات هـر 
سـوره نوعـي ارتبـاط و پيوسـتگي دارنـد كـه در ميـان 
سـوره‌هاي مختلـف و يـا اجـزاي آن‌هـا وجـود نـدارد و 
از آنجـا كـه وحـدت و يگانگـي هـر سـخن بـه يگانگـي 
هـدف و منظـوري بسـته اسـت كـه از آن در نظر گرفته 

شـده اسـت. بنابرايـن هر يك از سـوره‌هاي قـرآن هدف 
و منظـور ويـژه‌اي را دنبـال مي‌كند و پيـام واحدي دارد. 
زمانـي كـه ايـن غرض واحد اسـتخراج مي‌شـود، سـعي 
علامـه طباطبايـي بر اين اسـت كه در شـقوق مختلف و 
احتمال‌هـاي متعـدد، همان راهـي را برگزيند كه غرض 
آن را تأييـد مي‌كنـد و بـا آن سـازگار اسـت. بنابرايـن، 
نـگاه مجموعـي به كل سـوره، غيـر از نـگاه مجموعي به 

كل قـرآن، از مبانـي ايـن ديـدگاه خواهـد بود.

معرفي سورة شوري
ايـن سـوره را »شـوري« مي‌نامنـد، زيـرا در آيـة 38 
آن كلمـة شـورا بـه‌كار رفتـه اسـت و مسـلمانان را در 
ادارة امـور زندگـي و جامعـة خويش به شـور و مشـورت 
از نشـانه‌هاي  را يكـي  ايـن شـيوه  دعـوت مي‌كنـد و 
جامعـة اسالمي و مؤمنـان معرفـي كـرده اسـت و بـه 
موضوع شـورا، اطمينان و اعتبار بسـيار زيادي بخشـيده 
اسـت. نام دوم اين سـوره »حم عسـق« اسـت، زيرا اين 
سـوره بـا ايـن حـروف رمـزي مقطعـه آغـاز مي‌شـود و 
طبـق معمـول بـا همان حـروف رمـزي و سـرآغاز خود 
نام‌گـذاري شـده اسـت. سـورة شـوري قبـل از هجـرت 
در مكـه نـازل شـده و مكـي اسـت و برخـي مفسـران 
چهـار آيـه از آن را مدنـي مي‌دانند. اين سـوره به‌صورت 
پراكنـده نـازل و بـه تدريـج كامـل شـده اسـت. ترتيب 
جمـع‌آوري در قـرآن چهـل و دومين سـوره و به ترتيب 
نزول شـصت و يكمين سـوره اسـت عيناً مطابق ترتيب 
قرآنـي بعد از سـورة فصلـت و قبل از سـورة زخرف قرار 
دارد. ايـن سـوره از نظـر حجـم از سـوره‌هاي مثانـي و 
كمـي بيـش از يـك حزب قرآن اسـت. سـومين سـوره 
از سـوره‌هاي حاميمـات و يـا حواميـم هفتگانـه اسـت 
)هاشـم‌زاده هريسـي، 1377(. 53 آيه دارد و يك سـال 

قبـل از هجـرت نازل شـده اسـت )محدثـي، 1389(.

غرض سورة شوري در الميزان
ايـن سـوره پيرامون »مسـئلة وحي« سـخن مي‌گويد 
كـه خـود نوعـي تكلـم از ناحيـة خـداي سـبحان بـا 
انبيـا و رسـل اوسـت. همچنـان كـه مي‌بينيـم، در آغاز 
مي‌فرمايـد: »كذلـك يوحـي اليـك و الـي الذيـن مـن 
قبلـك الله...« و در آخـر هم مي‌فرمايد: »و ما كان لبشـر 
ان يكلمـه الله الا وحيـا« و نيـز در بيـن سـوره هم چند 
نوبـت سـخن از وحـي مـي‌آورد. يـك جـا مي‌فرمايـد: 
»و كذلـك اوحينـا اليـك قرآنـاً عربيـا...« جايـي ديگـر 
مي‌فرمايـد: »شـرع لكم من الديـن ما وصي بـه نوحا...« 
و نيـز مي‌فرمايـد: »الله الـذي انـزل الكتـاب بالحـق و 
الميـزان...« و همچنيـن، چند نوبت در سـوره سـخن از 
رزق بـه ميـان آورده، چـون وحي خود رزقي اسـت براي 
انبيـا. بنابراين، مسـئلة وحي موضوعي اسـت كه در اين 
سـوره محـور كلام قرار گرفته اسـت! اين سـوره در مكه 

اين سوره 
را »شوري« 

مي‌نامند، 
زيرا در آية 

38 آن كلمة 
شورا به‌كار 
رفته است 

و مسلمانان 
را در ادارة 

امور زندگي و 
جامعة خويش 

به شور و 
مشورت دعوت 

مي‌كند
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نـازل شـده ـ مگـر چنـد آية آن‌كه اسـتثنا شـده اسـت 
و آن آيـه »و الذيـن اسـتجابوا لربهـم« تـا آخر، سـه آيه 
)آيـات 38 تـا 40(، و يكي هم آية »قل لا اسـآلكم عليه 
اجـرا الا المـوده فـي القربي« تـا آخر، چهار آيـه« )آيات 

23 تـا 26( اسـت )طباطبايـي، 1361(.

دسته‌بندي و محتواي تفصيلي آيات 
سورة شوري در الميزان

دستة اول: آيات 1 تا 6
بيـان عظمـت وحـي و كلام خـدا، بيان اينكـه ملائكه 
از خـداي سـبحان درخواسـت مي‌كننـد براي سـاكنان 
زميـن از طريـق وحـي دينـي تشـريع كنـد و آن‌گاه 

به‌وسـيلة آن ديـن ايشـان را بيامـوزد.

دستة دوم: آيات 7 تا 11
ايـن آيـات فصـل دوم از آيات اين سـوره اسـت كه در 
آن نيـز مسـئلة وحـي را معرفـي مي‌كنـد. چيـزي كـه 
هسـت، در ايـن آيات وحـي را از نظر نتايجي كه مترتب 
بـر آن اسـت معرفـي مي‌كنـد. همچنـان كـه در فصـل 
سـابق خود آن را معرفي و به آن اشـاره مي‌كرد. در اين 
فصـل مي‌فرمايـد: غـرض از وحـي انـذار مـردم اسـت و 
مخصوصـاً انذاري كه مربوط به روز قيامت اسـت؛ روزي 
كـه همـة مـردم در آن جمـع مي‌شـوند و گروهـي بـه 
سـوي بهشـت و گروهي ديگر به سـوي آتـش مي‌روند، 
چـون اگر مـردم به چنيـن روزي تهديد و انذار نشـوند، 
تبليـغ دينـي  و  نتيجـه نمي‌رسـد  بـه  دعـوت دينـي 
سـودي نمي‌بخشـد. آن‌گاه ايـن نكتـه را بيـان مي‌كنـد 
كـه دو دسـته شـدن مـردم چيـزي اسـت كـه مشـيت 
خـداي سـبحان به آن تعلـق گرفته و بـه همين منظور 
دين را براي مردم تشـريع كرده و از راه وحي مردم را از 
روز جمـع انـذار كـرده، چون او ولي مردم اسـت. و آن‌ها 
را بعـد از مـردن زنـده مي‌كنـد و بيـن آنـان در آنچـه 
اختالف مي‌كردنـد حكم مي‌فرمايد، آن‌گاه رشـتة كلام 
به مسـئلة توحيـد ربوبيت كشـيده مي‌شـود و اينكه به 
جـز خـداي تعالـي ربي نيسـت؛ چـون صفاتـي كه رب 
بايد داشـته باشـد مختص به خداسـت و هيچ شـريكي 

در هيچي‌ـك از آن صفـات شـركت نـدارد.

دستة سوم، آيات 13 تا 16
ايـن آيـات فصـل سـوم از آياتي اسـت كه وحـي الهي 
را تعريـف مي‌كنـد. فصـل اول دربـارة خـود وحـي بـود 
و فصـل دوم دربـارة اثـرش، و ايـن فصـل آن را از نظـر 
مفـاد و محتوا تعريـف مي‌كند. و محتـواي وحي عبارت 
اسـت از ديـن الهي، واحـدي كه بايد تمامي ابناي بشـر 
بـه آن يـك ديـن بگرونـد و آن را سـنت و روش زندگي 
خـود و راه به سـوي سـعادت خود بگيرنـد. البته در اين 

فصـل به مناسـبت ايـن را نيز بيان مي‌كند كه شـريعت 
‌محمـدي جامع‌تريـن شـرايعي اسـت كـه از ناحية خدا 
نـازل شـده و نيـز اختلاف‌هايـي كـه در اين ديـن واحد 
پيـدا شـده، از ناحيـة وحـي آسـماني نيسـت، بلكـه از 
ناحيـة سـتمكاري و ياغيگري‌هايي اسـت كه عـده‌اي با 
علـم و اطالع در ديـن خـدا بـه راه انداختنـد. و نيـز در 
آيـات ايـن فصـل فوايـد ديگري اسـت كـه در ضمن به 

آن‌ها اشـاره شـده است.

دستة چهارم: آیات 17 تا 26
ایـن آیـات فصـل چهارمـی اسـت از آیـات سـوره‌ که 
وحـی را تعریـف می‌کنـد بـه اینکـه آن دینـی کـه بـه 
وسـیلة وحـی نـازل شـده، به‌صـورت کتابـی اسـت که 
بـرای مردم نوشـته شـده و میزانی اسـت کـه در قیامت 
بـا آن اعمالشـان سـنجیده می‌شـود و بر طبـق آن جزا 
داده می‌شـوند و جـزای حسـن خـود نوعی رزق اسـت. 
آن‌گاه رشـتة سـخن بـه ثـواب و عقابـی کـه روز قیامت 
دارند کشـیده شـده اسـت. در ایـن فصل، آیـة مودت و 

آیاتـی مناسـب بـا آن نیز آمده اسـت.

دستة پنجم: آیات 27 تا 50
صـدر ایـن آیـات متصل اسـت بـه داسـتان رزق دادن 
خـدا به بنـدگان کـه دربـاره‌اش می‌فرمـود: »الله لطیف 
بعبـاده یـرزق مـن یشـاء« و قبـل از آن هم فرمـود: »له 
مقالیـد السـموات و الارض یبسـط الـرزق لمن یشـاء و 
یقـدر«، و مـا در سـابق اشـاره کردیـم به اینکـه یکی از 
بزرگ‌تریـن رزق‌هـا دینـی اسـت کـه خـدای سـبحان 
در اختیـار بندگانـش گذاشـته و بـا در نظر داشـتن این 
نکتـه، گفتـار ایـن فصل در گفتـار فصل گذشـته داخل 
می‌شـود کـه دربـارة وحـی سـخن می‌گفـت. و به‌طـور 
کلـی، آیـات این سـوره برای بیـان آن ریخته می‌شـود. 
بعـد از هـر چنـد آیـه یـک بـار برمی‌گـردد و بـه همان 

غـرض اشـاره می‌کند.
آن‌گاه پـاره‌ای از آیـات و دلايـل توحیـد را کـه به رزق 
مربـوط اسـت ـ ماننـد خلقـت آسـمان‌ها و زمیـن، و 
منتشـر کردن جنبنـدگان در آسـمان و زمین، و خلقت 
کشـتی‌ها کـه در دریـا در حرکت‌انـد، و دادن فرزنـدان 
ذکـور و انـاث، و یـا یکـی از آن‌هـا را بـه هرکـه بخواهد، 
و نـدادن هیچ‌یـک از آن‌هـا را بـه هرکـه بخواهـد ـ ذکر 
می‌کنـد. و آن‌گاه می‌فرمایـد، بعضـی از رزق‌هاسـت که 
تنهـا در دنیـا می‌دهـد و بـه همـه می‌دهـد و آن رزقـی 
اسـت کـه با فنای دنیـا فانی می‌شـود. و بعضی دیگرش 
مخصـوص مؤمنـان اسـت كـه در آخرت مي‌دهـد، و آن 
بهتريـن رزق و پايدارتريـن رزق اسـت. از همين‌جـا، بـه 
مناسـبت، بـه ذكـر صفـات مؤمنـان منتقـل مي‌شـود، 
حسـن عاقبـت آنـان را بيـان مي‌كنـد و نيـز بـه اوصاف 
قيامـت و عاقبـت سـتمكاران منتقـل مي‌شـود و شـرح 

علامه طباطبايي 
سعي مي‌كند 
انديشة اصلي 
هر سوره را 
شناسايي كند 
و آن را غرض 
مي‌نامد. او 
اين كار را از 
طريق بررسي 
آغاز سوره، 
پايان سوره و 
همچنين جريان 
كلي بحث آن 
)سياق جاري( 
انجام مي‌دهد
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مي‌دهـد كـه در قيامـت بـا چـه هول‌هـا و وحشـت‌ها 
و عذاب‌هـا روبـه‌رو مي‌شـوند، از اين‌هـا گذشـته، در 
خالل آيـات، اجمالي از پـاره‌اي احكام را بيـان و انذار 
و تخويفـي هـم مي‌كنـد و بـه حـق دعـوت مي‌كند و 

بـه حقايـق و معـارف بسـياري اشـاره مي‌نمايد.

دستة ششم: آيات 51 تا 53
ايـن آيـات آخريـن فصلي اسـت كه خداي سـبحان 
در ايـن سـوره دربـارة وحـي و تعريـف آن بيـان كرده 
اسـت. در ايـن فصـل، وحـي و سـخن گفتـن خـدا با 
بندگانـش را بـه سـه قسـمت تقسـيم مي‌كنـد: يـا به 
وسـيلة وحي، يـا از پس پرده و حجاب، و يا به وسـيلة 
ارسـال رسـول كـه به اذن خـود هرچه بخواهـد به آن 
رسـول وحـي مي‌كنـد. آن‌گاه مي‌فرمايـد: پيام‌هـاي 
خـود را بـه ايـن طريـق بـر رسـول خـدا)ص( وحـي 
مي‌كنـد و آنچـه از ناحيـة خـداي تعالي بـه آن جناب 
وحـي شـده، قبـل از وحـي در نفس آن جناب سـابقه 
نداشـته، يعنـي آن جنـاب بـه هيچي‌ـك از معارفي كه 
بـه وي وحـي شـده، قبلًا آگاهـي نداشـت و اين وحي 
اسـت كه نوري اسـت الهـي و خداي تعالـي هر يك از 
بنـدگان خـود را بخواهـد و بـه اين هدايـت اختصاص 
مي‌دهـد و او را مـورد وحـي خـود قـرار مي‌دهـد و به 
دنبالـش هـر يـك از بنـدگان را بخواهـد بـه وسـيلة 

پيامبـرش و بـه اذن خـود هدايـت مي‌فرمايد.

نتيجه‌گيري
ضرورت و اهميت بررسـي و مطالعة انسجام، تناسب، 
پيوسـتگي و بررسي ساختاري سـوره‌هاي قرآن از سه 
جنبـه مربـوط بـه هم قابـل تأمل‌انـد كـه عبارت‌اند از 
سـه حـوزة علوم قرآنـي، اعجاز قرآني و تفسـير قرآني. 
يكـي از روش‌هـاي اعجـاز قـرآن بررسـي پيوسـتگي 
ميـان آيـات قرآن اسـت كـه ثمـرات آن در تفسـير و 
مباحـث علـوم قرآن نمايان مي‌شـود. تفاسـير، از ابتدا 
كـه بـه بحـث اعجـاز قـرآن پرداخته‌انـد، به ايـن مهم 
اشـاره داشـته‌اند و با شـيوه‌هاي متفاوت درصدد بيان 
ايـن پيوسـتگي ميـان آيـات بوده‌اند؛ هرچنـد رويكرد 
معاصـران بـه ايـن سـمت بيـش از قدمـا بوده اسـت. 
مفسـران و محققـان علـوم قرآنـي از ابتـدا بـا عنـوان 
نظـم قـرآن بـه ايـن بحـث پرداختـه و از ايـن طريـق 
بـه پيوسـتگي ميان آيـات ورود پيـدا كـرده و ابتدا در 
حـد بررسـي تناسـب يك آيه بـا آية بعد و يك سـوره 
بـا سـورة بعـد، به ايـن بحـث اشـاره كرده‌انـد. پس از 
آن، مفسـران قرآنـي بـا نـگاه جامع‌تر بـه مجموعه‌اي 
از آيـات و بررسـي سـياق آيـات در ايـن مجموعـه و 
نـوع چينـش الفـاظ و عبـارات و بررسـي پيوسـتگي 
آن‌هـا از جهت لفظـي و معنايي و آوايـي درصدد بيان 
شـبكه‌اي معنايـي از آيـات قرآن‌انـد. مفسـران قرآني 

بـا عنوان‌هـاي گوناگـون از قبيـل وحـدت موضوعـي، 
تفسير سـاختاري، تفسير عضوي، تفسـير بنايي، تدبر 
و نـوع چينش آيات و قرارگيري پشـت سـر هم آيات، 
در صـدد ارائـة يك مجموعة منسـجم و منظم از آيات 
قرآن‌انـد كـه واژة تدبـر بـه جهـت قرآنـي بودنـش و 
هماهنگـي بيشـتر معنـاي لغـوي و اصطلاحـي آن با 
هدفـي كـه در ايـن قبيـل كارهـا پي‌گيري مي‌شـود، 

است. مناسـب‌تر 
مبانـي نظـري تحقيـق در سـه بخـش مرتبـط بـا 

بررسـي شـدند: يكديگـر 
الف. نظرية انسـجام و پيوسـتگي قرآن شـامل چهار 

حـوزة نظري؛
1. انسجام مضموني با ايدة نظم،

2. قالب غرض سوره و تناسب سوره‌ها،
3. سياق و ترتيب نزول و 

4. انسـجام مضمونـي بـا رهيافـت وحدت سـوره‌ها، 
عمود سـوره، گـروه سـوره‌ها؛

ب. رويكرد ساختاري به قرآن؛
)انـواع  قـرآن  انسـجام  و  سـاختاري  تفسـير  ج. 
نه‌گانـة پيوندهـاي معنايـي در قـرآن( از منظـر علامه 

طباطبايـي.
پيشينه و سابقة تحقيق در سه بخش بررسي شد:

الـف. بخـش نخسـت، تحقيقـات مربـوط به تفسـير 
سـاختاري سـوره‌هاي قـرآن در ايـران طي سـال‌هاي 

1377 تـا 1394 شـامل بيسـت و يـك پژوهـش،
ب. بخـش دوم، پژوهش‌هاي مربوط بـه رويكردهاي 
شـش  شـامل  الميـزان  تفسـير  سـاختاري  انسـجام 

پژوهـش و
ج. بخـش سـوم، تحقيقات مربوط به سـورة شـوري 

شـامل دو تحقيق.

يافته‌هـاي اصلـي پژوهـش بـه بررسـي شـناس‌نامة 
و  شـوري  سـورة  غـرض  و  هـدف  شـوري،  سـورة 
آيـات  تفصيلـي  محتـواي  و  دسـته‌بندي  همچنيـن 
سـورة شـوري )در شـش بخـش( پرداخـت. بـا نـگاه 
سـاختاري و مجموعـه‌اي به آيات يك سـوره، برقراري 
ارتبـاط و بررسـي پيونـد محكـم بيـن آيـات، مي‌توان 
سـاختار يـك سـوره را تبييـن كـرد كـه ايـن نـگاه 
گذشـته از نقـش مؤثـر در تفسـير قرآن، موجـب بروز 
فوائـد و ثمراتـي در فهـم قـرآن گرديـده و همچنيـن 
مي‌توانـد معـرف يكـي از وجـوه اعجـاز قرآن باشـد. با 
ديـدن سـورة شـوري، نمونـه‌اي از ايـن ارتبـاط آيـات 
مشـاهده شـد و سـاختار سـورة شـوري از نظر علامه 
طباطبايـي در تفسـير الميـزان تبيين گرديـد كه اين 
سـوره را بـه شـش بخـش تقسـيم كـرد و بعـد از آن 
چگونگـي ارتبـاط بيـن ايـن بخش‌ها ذكر شـد و ديده 
شـد كـه مي‌تـوان سـاختاري منسـجم و هماهنگ از 

سـورة شـوري بيـان كرد.

ضرورت و اهميت 
بررسي و مطالعة 
انسجام، تناسب، 

پيوستگي و 
بررسي ساختاري 

سوره‌هاي قرآن 
از سه جنبه 

مربوط به هم 
قابل تأمل‌اند كه 
عبارت‌اند از سه 

حوزة علوم قرآني، 
اعجاز قرآني و 

تفسير قرآني
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جواب اجمالي
موجـود  هـر  بـراي  اسـت  عـام  اسـم  شـيطان 
طغيانگـر، سـركش و منحرف‌كننـده؛ خـواه از نوع 
انسـان باشـد، يـا از جـن و يـا هـر نـوع ديگـر. در 
قـرآن كريـم، شـيطان بـه موجـود خـاص اطالق 
نشـده، بلكه حتـي به انسـان هاي شـرور، فتنه‌گر 
و مفسـد هم شـيطان گفته شـده اسـت. بنابراين، 
انسـان‌هايي  انـس« همـان  از »شـيطان  منظـور 
اسـت كـه هم خـود آن‌هـا به سـبب سـرپيچي از 
دسـتورات الهـي منحـرف و گمـراه شـده‌اند و هم 

درصـدد بـه انحـراف كشـاندن ديگران هسـتند.

جواب تفصيلي
»شـيطان« از مـادة »شـطن« بـه معنـاي دوري 
گرفته شـده اسـت. شـيطان چون از كارهاي خير 
فاصلـه گرفتـه و از رحمـت خدا دور شـده، به اين 

نام خوانده شـده اسـت.

ابليـس  و  اسـت  )عـام(  اسـم جنـس  شـيطان 
اسـم خـاص و علم. بـه عبـارت ديگر، شـيطان به 
هـر موجـود مـوذي، منحـرف كننـده، سـركش و 
طغيانگـر خـواه از نـوع انسـان باشـد يا غيرانسـان 
گفتـه مي‌شـود و ابليـس نـام شـيطاني اسـت كه 
حضـرت آدم را فريب داد و اكنون هم با لشـكريان 

خـود در كميـن انسان‌هاسـت.
»صحـاح اللغـئ« مي‌گويد: »هر سرسـختي كه از 
حق و حقيقت روگردان باشـد، چه از افراد انسـان، 

چه از جن و چه از حيوانات، شـيطان اسـت.«
از مـوارد اسـتعمال واژة شـيطان در قـرآن كريم 
هـم اسـتفاده مي‌شـود كـه شـيطان بـه موجـود 
مـوذي و مضـر گفتـه مي‌شـود؛ موجـودي كـه از 
راه راسـت بركنـار و درصـدد آزار ديگـران اسـت. 
چنانچه در قرآن آمده اسـت: »انما يريد الشـيطان 
ان يوقـع بينكم العداوئ و البغضـاء...« )مائده/ 91(: 
شـيطان مي‌خواهـد بين شـما، دشـمني و بغض و 

كينـه ايجـاد كند...

شيطان انس چيست؟

آموزش
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در قرآن كريم شـيطان به موجـودي خاص اطلاق 
نشـده، بلكه حتي به انسـان‌هاي شـرور و مفسد هم 
شـيطان گفته شـده اسـت. »و كذالـك جعلنا لكل 
نبـي عدواً شـياطين الانـس و الجن« )انعـام/112(: 
و بديـن سـان مـا بـراي هـر پيامبـري دشـمني از 

شـيطان‌هاي انسـاني و يـا جن قـرار داديم.
از اينكـه بـه ابليـس هـم شـيطان گفتـه شـده، 
بـه خاطـر فسـاد و شـرارتي اسـت كـه در وجـود 
او قـرار دارد. واژة شـيطان حتـي بـه ميكروب‌هـا 
هـم اطالق شـده اسـت:»لاتبيتوا القمامـئ فـي 
بيوتكـم... فانهـا مقعد الشـيطان«)زباله‌ها را شـب 
در خانه‌هـاي خـود نگـه نداريد، زيـرا زباله جايگاه 
شـيطان اسـت(. از آنجا كه زباله محل جمع‌آوري 
حيوانـات و حشـرات موذي اسـت، از آن تعبير به 

شـيطان شـده است. 
عالوه بـر اين‌هـا، خداونـد در قـرآن كريـم در 
نفـس، حسـد،  هـواي  از  پيـروي  فـراوان  آيـات 
غضـب، تكبر، منافقـان و... را نيز شـيطان خوانده 

. ست ا
معانـي  شـيطان  مي‌رسـد  نظـر  بـه  بنابرايـن، 
مختلـف دارد كه كـه يكي از مصداق‌هاي روشـن 
آن ابليس و لشـكريان اوسـت و مصداق ديگر آن، 
احيانـاً در  و منحرف‌كننـده،  انسـان‌هاي مفسـد 
پـاره‌اي از مـوارد به معنـاي ميكروب‌هـاي موذي 
اسـت. بـه بيـان ديگـر شـيطان در معنـاي اصلي 
گويـا مفهوم وصفـي دارد ـ يعني »شـرير« ـ و در 
قـرآن عزيز، شـيطان بـه همين معنا بـه كار رفته 
اسـت، جـز اينكه گاهـي در مـورد خـود ابليس و 

گاه بـا معنـاي عـام در مـورد هر موجود شـريري 
كـه شـرارت در او ملكـة راسـخ شـده اسـت. پس 
ممكـن اسـت شـيطان از جن يـا انس باشـد و در 
ميان شـياطين جن فـرد ممتازي وجـود دارد كه 

در شـيطنت مقـام عالـي دارد و او ابليس اسـت.
البتـه در اينكـه ابليس از جنـس »ملائكه« بوده 
اسـت يـا از جنـس »جـن«، اختالف نظـر وجود 
اسـتفاده  قـرآن  آيـات  از  برخـي  از ظاهـر  دارد: 
مي‌شـود كـه ابليـس از ملائكـه اسـت: »و اذ قلنـا 
للملائكـئ اسـجدوا لادم...« )بقـره/ 34(: هنگامـي 
كـه بـه فرشـتگان گفتيـم بـر آدم سـجده كنيد، 

همگـي سـجده كردند جـز ابليـس... .
فسـجدوا   ...« اسـت:  آمـده  ديگـري  آيـة  در 
الا ابليـس كان مـن الجـن ففسـق عـن امـر ربـه 
مگـر  كردنـد،  پـس سـجده  )كهـف/ 50(:...   »...
ابليـس كـه از جـن بـود و از فرمـان پـروردگارش 
سـرپيچيد... پـس ابليس از جن اسـت و به جهت 
عبـادت چندين هـزار سـاله‌اش، در صـف ملائكه 
قـرار گرفته بـوده و از اين روي مـورد خطاب بوده 

ست. ا

نتيجه
شـيطان بـه موجودي گفته مي‌شـود كـه حالت 
حـال  عيـن  در  و  دارد  سرسـختي  و  سركشـي 
فتنه‌انگيـز و گمراه‌كننـده اسـت و ممكـن اسـت 
از نـوع انسـان، جـن و حيـوان و يـا هر نـوع ديگر 
انسـان‌هايي  انـس«  از »شـيطان  منظـور  باشـد. 

اسـت كـه داراي چنيـن ويژگي‌هائـي هسـتند.

پي‌نوشت‌
1. ايـن قول به مفسـراني همچون 
ضحـاك  و  قتـاده  عبـاس،  ابـن 

نسـبت داده شـده اسـت. 
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چرا با وجود دعا و نذر برخي از 
خواسته‌هاي ما برآورده نمي‌شوند؟

خداوند كريم امر به دعا و ضمانت به استجابت 
آن كرده است، پس دعا را مستجاب مي‌نمايد. ولي 
استجابت دعا اين نيست كه فرمان‌بردار دستورات 
دعا كننده باشد و يا حتماً همان چيزي را كه او 
خواسته در همان زماني كه او خواسته بدهد. لذا به 
پيامبرش فرمود، به بندگانم بگو اگر دعاي شما نبود 
كه به شما نظر نمي‌كردم و بديهي است هر كس 
فراهم  را  عذاب خود  لوازم  كند، خودش  تكذيب 
كرده است: »قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد 
اگر  بگو  )فرقان/77(:  لزامّا«  يكون  فسوف  كذبتم 
دعاي شما نباشد پروردگارم هيچ اعتنايي به شما 
نمي‌كند. در حقيقت، شما به تكذيب پرداخته‌ايد و 

به زودي ]عذاب بر شما[ لازم خواهد شد. 
خداوند كريم دعا را مستجاب مي‌نمايد، اما دنيا 
را دار جبر نيافريده است كه اگر هيچ شرطي نيز 
براي تحقق امري فراهم نبود و يا به قولي مصلحت 
نبود نيز به زور و يا به‌صورت معجزه‌اي آن را به 
مصلحت نمايد. قضا و قدر، علت و معلول، تأثير 
وقوع  لوازم  همه   ،... و  محرك  و  حركت  تأثر،  و 

اتفاق است و چنين نيست كه اگر خواست  يك 
يك نفر مغاير با تمامي شرايط بود، خدا ]با توجه 
عالم  غيرمادي  و  مادي  اجزاي  همة  ارتباط  به 
هستي با يكديگر[، تمام نظم عالم را بر هم زند 
تا غير مصلحتي را مصلحت نمايد. انتظار چنين 
درخواست غير حكيمانه‌ و غيرعادلانه‌اي از خداوند 
استجابت  قابل  غير  دعاي  همان  عادل،  و  حكيم 

است. 
در عين حال، لازم است دقت كنيم كه دعا و 
چارچوب‌هايي  و  شرايط  تعاريف،  دعا،  استجابت 
و  علل  دعا،  استجابت  عدم  يا  استجابت  و  دارد 
حكمت‌هاي متعددي دارد كه به اختصار مي‌گويند 
لابد مصلحت نيست. براي مثال، نكات زير براي 

روشن شدن موضوع ايفاد مي‌گردد: 

نكتة اول: دعا فقط لفظ نيست، بلكه خواستن 
است و خواستن كار دل و اراده است. اگر به لفظ 
ارادة  و  خواست  بيان  بايد  مي‌‌شود،  گفته  چيزي 
ارزشي  و  است  صوت  فقط  وگرنه  باشد،  قلبي 
ندارد. لذا بسيار اتفاق مي‌افتد كه انسان با اصرار و 
مكرر به زبان چيزي مي‌خواهد، اما به دل خواهان 
تلاشي  خواسته‌اش  براي  كه  كسي  نيست.  آن 

چرا با وجود دعا و نذر برخی از خواسته‌های
 ما برآورده نمی‌شود؟

آموزش
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نمي‌كند، معلوم است كه نمي‌خواهد. مثل كسي كه 
نمي‌كند.  اما تلاش  را مي‌خواهد،  قرب شهدا  مقام 
مانند كسي است كه علم بخواهد، اما تحصيل علم 
است.  همين‌طور  نيز  دعاها  همة  به  راجع  ننمايد. 
درستي  تلاش  خودش  بخواهد،  چيزي  كه  كسي 
)عليه‌السلام(  امام‌رضا  لذا  مي‌كند.  رسيدن  براي 
فرمود: كسي كه دعا كند و دنبالش نرود، خودش را 

مسخره كرده است. 

خدا  از  لفظ  در  چون  انسان  گاهي  دوم:  نكتة 
چيزي مي‌خواهد، گمان مي‌كند كه دعايش را نزد 
خدا برده است، لكن در عمل اميد دارد كه ديگري 
آن  براي  يعني  نمايد.  مستجاب  را  خواسته‌اش 
اينكه  نه  مي‌گردد:  قائل  تأثير  در  استقلال  ديگري 
ديگري  آن  چه  كند،  وسيله‌سازي  بخواهد  خدا  از 
باشد يا هر كس ديگري. بلكه باور، اميد و اتكايش 
به همان ديگري است. پس در چنين حالتي، او خدا 
را نخوانده است، بلكه لفظش خداست، دلش ديگري 
به خدا  نمي‌شود،  كارش  وقتي  منتها  مي‌خواند.  را 

معترض مي‌گردد كه پس چرا ندادي؟ 

نكتة سوم:‌ گاهي انسان در ضمن اينكه خواسته‌اي 
دارد و آن را نيز از خدا مي‌خواهد، كارهاي ديگري 
مي‌كند كه راه دعايش را مي‌بندد يا استجابت را به 
تأخير مي‌اندازد يا كلًا منتفي مي‌كند. گاه انسان دچار 
گناهان يا خطاهايي مي‌شود كه پرده‌هاي حفاظتي را 
مي‌درد: »اللهم اغفرلي الذنوب التي تهتك العصم«، 
گاه گناهاني مي‌كند كه سبب مي‌شود مصيبت‌ها و 
گرفتاري‌ها بر او ببارد: »اللهم اغفرلي الذنوب التي تنزل 
النقم«. گاه گناهاني مي‌كند كه نعمت‌هاي داده شده 
و نعمت استجابت را نيز ضايع مي‌كند: »اللهم اغفرلي 
الذنوب التي تغير ‌النعم«. و گاه گناهاني مي‌كند كه 
دعاي او را حبس مي‌كند: »اللهم اغفرلي الذنوب التي 

تحبس ‌الدعاء«. 
- گاهي هيچ شرايطي براي استجابت دعا در آن 

زماني كه دعاكننده خواسته فراهم نيست. 
- گاهي استجابت در همان فراهم كردن شرايط و 
زمينه‌هاي لازم است. مثل كسي كه پول و گشايش 
بخواهد، شغل خوبي سر راهش قرار گيرد و يا علم 
آنچه  گاهي  گردد.  آشنا  خوبي  استاد  با  و  بخواهد 
نيست،  مصلحتش  به  واقعاً  مي‌خواهد  دعاكننده 
ظرفيتش را ندارد، منحرف مي‌شود، سبب نزول بلا 
مي‌گردد و ...، اما چون اصرار دارد، از خدا مي‌خواهد 
همة عالم را تغيير دهد تا او به حاجتش برسد. از 
خدا  افزايش ظرفيت ايمان نمي‌‌خواهد و تلاشي هم 

در اين زمينه نمي‌كند، اما در عين حال خدا و آخرت 
در  بيشتري  گشايش  مثلًا  خدا  از  و  دارد  قبول  را 
رزقش مي‌خواهد، و حال آنكه خدا مي‌داند همين 
گشايش بيشتر، او را منحرف مي‌كند و او خواهان 
اين انحراف نيست: »ولو رحمناهم و كشفنا ما بهم 
من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون« )مؤمنون/75(: 
و اگر به آنان رحم كنيم و گرفتاري‌ها و مشكلاتشان 
بلكه(  نمي‌شوند،  بيدار  )نه‌تنها  سازيم  برطرف  را 
وادي(  )دراين  و  مي‌ورزند  لجاجت  طغيانشان  در 

سرگردان مي‌مانند. 
-گاهي آنچه به خير خود مي‌داند، شر اوست و آنچه 

به شر خود مي‌داند، خير اوست. 
أن  عسي  و  لكم  كره  هو  و  القتال  عليكم  »كتب 
تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و عسي أن تحبوا شيئاً و 
هو شرلكم و الله يعلم و انتم لا تعلمون « )بقره/216(: 
بر شما مقرر شده، در حالي كه  جهاد در راه خدا 
را خوش  بسا چيزي  است. چه  ناخوشايند  برايتان 
نداشته باشيد، حال آنكه خير شما در آن است و يا 
چيزي را دوست داشته باشيد و حال آنكه شر شما 

در آن است و خدا مي‌داند و شما نمي‌دانيد.
- گاهي آنچه به مصلحت خود مي‌داند و به خدا 
اصرار دارد تا اگر به مصلحتش نيست نيز به مصلحت 
نمايد، به ضرر ديگران است، اما بندة از خود راضي 
ديگران  به  و   شود  تأمين  او  خواست  دارد  انتظار 

هرچه مي‌شود بشود. 
- گاهي به وسيلة لازم متوسل نمي‌شود. استجابت 
هر دعايي وسيله‌هايي مي‌خواهد كه دعاكننده بايد 
از  بعد  وسيله‌ها  جملة  از  گردد.  متوسل  آن‌ها  به 
به نماز،  به اهل بيت )عليهم‌السلام(، توسل  توسل 
به دعا، به نيكي به پدر و مادر، صلة ارحام و صدقه 
است. چرا كه خود خدا فرمود، براي تقرب به خدا 
وسيله بجوييد و تلاش كنيد. و البته كه بايد وسيله 
اتقوا  آمنوا  الذين  ايها  »يا  باشد:  هدف  با  متناسب 
الله و ابتغوا إليه الوسيلئ و جاهدوا في سبيله لعلكم 
تفلحون« )مائده/35(: اي كساني كه ايمان آورده‌ايد 
از )مخالفت فرمان خدا( بپرهيزيد و وسيله‌اي براي 
تقرب به او بجوييد و در راه او جهاد كنيد، باشد كه 

رستگار شويد. 
اما در عين حال فرمود: از رحمت من نااميد نشويد، 
مشرك نگرديد، از من بخواهيد، به فضل و رحمت من 
اميدوار باشيد، به من توكل كنيد، اعتماد كنيد و دعا 
كنيد؛ نه اينكه انسان فقط يك لفظي بر زبان براند، 
سپس مانند اربابان يا فرماندهان معترض گردد كه 
چرا به اجرا در نيامد و نامش را هم عدم استجابت 

دعا بگذارد. 

منبع
 پايــگاه مركــز ملــي 
بــه  پاســــخ‌گويي 

ســؤالات دينــي

 گاهي به وسيلة 
لازم متوسل 

نمي‌شود. 
استجابت 
هر دعايي 

وسيله‌هايي 
مي‌خواهد 

كه دعاكننده 
بايد به آن‌ها 

متوسل گردد. از 
جملة وسيله‌ها 

بعد از توسل 
به اهل بيت 

)عليهم‌السلام(
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مدرسـه قطعه‌اي از بهشت 
اسـت كـه خـدا بـه زميـن 

بخشيده و معلم پارچه‌اي است 
با تـار محبت و پود علـم. معلمي هنر 

اسـت و رسـالت؛ رسـالتي الهي. معلمي 
عشقي اسـت الهي و آسـماني، و اگر به ديگران 
آموختي، ممكن اسـت قدردانت نباشـند، اما تو 

در هـر حال آموزنـده باش.

بيشـتر معلمـان تصـور مي‌كننـد، آنچـه در فراينـد 
ياددهـي ‌ـ يادگيـري ارزشـمند و اثربخش اسـت، صرفاً 
معطوف به محتوا و ماهيت مطالب آموزشـي اسـت. اما 
بايـد اذعان داشـت كه نه‌تنهـا محتوا، بلكه ايجاد شـور 
و نشـاط، چگونگـي آموزش از طريق برانگيختن شـوق 
و بـرآوردن نيـاز دانش‌آمـوزان همـراه بـا بهره‌گيـري از 

و  جاذبه‌مـداري  زيباشناسـي، 
طرب‌انگيـزي نيـز در يادگيـري 
مطلـوب كاماًل مؤثـر اسـت. اگـر 
براسـاس  يادگيـري  ـ  ياددهـي  فعاليـت 
شـود،  تنظيـم  فراگيرنـدگان  نيـاز  و  رغبـت 
يادگيـري و همـة كاركردهـاي آموزشـي نشـاط‌انگيز و 

وجـدآور خواهنـد بـود.
بـراي جـذاب و با نشـاط كـردن درس قـرآن و فراهم 
آوردن مشـاركت هرچه بيشـتر دانش‌آموزان در فرايند 
فعـال،  روش‌هـاي  از  مي‌تـوان  يادگيـري  ـ  ياددهـي 
قصه‌گويـي، شـعرخواني، تمثيـل و تشـبيه، نمايـش، 
نقاشـي، كاردسـتي و... بهره جسـت. در ادامه به برخي 
از روش‌هاي مناسـب براي جذاب و فعال‌سـازي كلاس 
قـرآن در موضوعـات گوناگـون آمـوزش قـرآن اشـاره 

مي‌شـود.

ليلا شاعرا
دبير ديني و قرآن، منطقة 17 تهران

آموزش
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الف. آموزش روخواني قرآن
از آنجـا كه مراحل اولية »آمـوزش روخواني«، مبتني 
بـر كسـب مهـارت »بخش‌خواني« اسـت، بـراي ايجاد 
تنـوع در كلاس درس از روش‌هـاي زيـر نيـز مي‌تـوان 

اسـتفاده كرد:
é عبـارت مـورد نظـر را روي تابلـو مي‌نويسـيم و از دو 
نفـر يـا دو گروه مي‌خواهيم به تناوب و پشـت سـر هم 

يك بخـش را بخوانند.
é هـر رديـف كلاس يـك يـا دو آيـه را پيش‌خوانـي 
مي‌كنـد و بـا فرمـان معلـم، هـر رديـف آيـه يـا آيـات 
مربـوط بـه خـود را مي‌خوانـد. ايـن فعاليـت را ميز به 

ميـز هـم مي‌تـوان انجـام داد.
é ابتـدا فرصـت پيش‌خوانـي آيـات را بـه دانش‌آموزان 
مي‌دهيـم، سـپس از هـر دانش‌آمـوز مي‌خواهيـم يك 
آيـه را بـا صـداي بلنـد بخوانـد. اگـر در خوانـدن خود 
اشـكالي داشـت، سـاير دانش‌آمـوزان با يك بار دسـت 
زدن توجـه فـرد را جلـب مي‌كنند و او بايـد دوباره آيه 

بخواند. را 
دانش‌آمـوز  يـك  از  قبلـي  هماهنگـي  بـا  معلـم   é
مي‌خواهـد آيـه‌اي را بخوانـد و سـاير دانش‌آمـوزان آيه 

را در درس پيـدا كننـد و بـا صـداي بلنـد بخواننـد.

ب. آموزش قرائت قرآن
é خوب اسـت دانش‌آموزان، آيـات و عبارت‌هاي قرآني 
درس را در خانـه بـه صورت آهنگيـن بخوانند و صداي 
خـود را ضبـط كنند و به كلاس بياورنـد تا ديگران هم 

سـعي كنند آهنگين بخوانند.
é معلمـان محترم نيز سـعي كنند با نـوار تمرين كنند 
و گاهـي آيـات قـرآن را بـراي دانش‌‌آموزان بـه صورت 

بخوانند. آهنگين 
بـراي  از دانش‌آمـوزان خوش‌صـوت هـم مي‌تـوان   é

خوانـدن آيـات قـرآن كمـك گرفت. 

ج. آموزش پيام‌هاي قرآن
é دانش‌آمـوزان بـراي پيام‌هـاي قرآني درس، داسـتان 

بسازند و انشـا بنويسند.
é از ضرب‌المثل‌هـا و يـا اشـعار مناسـب بـا پيام‌هـاي 
قرآنـي اسـتفاده كنند. يـا از دانش‌آمـوزان بخواهيد در 
منـزل اشـعار و ضرب‌المثل‌هـاي مناسـب را بيابنـد تا 
بـراي كلاس بازگـو كننـد يـا به صـورت كتـاب مصور 

درآورند.
é براي پيام قرآني درس تصويرسازي كنند.

é پيـام قرآنـي را بـا خط خـوش بنويسـند و در كلاس 
نصـب كنند.

é بعضـي از پيام‌هـا را مي‌تـوان بـا بـازي آمـوزش داد؛ 
ماننـد اسـتفاده از پازل، جـدول و...

é از دانش‌آموزانـي كـه پيام‌هـاي قرآنـي متعـددي را 
حفـظ هسـتند بخواهيد به جلـوي كلاس بياينـد و به 
ترتيـب هركـدام يـك پيـام را بـا مفهـوم آن بـا صداي 

بلنـد بخوانند.

د. آموزش داستان‌هاي قرآني
دارد.  متعـددي  جلوه‌هـاي  كريـم  قـرآن  در  قصـه 
قصه‌هـاي قـرآن داراي مضاميـن، اهـداف و پيام‌هـاي 
انسـاني  و  اجتماعـي  اخلاقـي،  اعتقـادي،  گوناگـون 
هسـتند و عالوه بـر عبرت‌انگيـزي بـه منظـور رشـد 
و هدايـت انسـان ارائـه شـده‌اند. قصـه و داسـتان را 
مي‌تـوان بـه شـيوه‌هاي متنوعـي ارائـه كـرد. شـما 
رسـانه‌هاي  و  جديـد  فناوري‌هـاي  از  مي‌توانيـد 
گوناگـون نيـز در ارائـة هرچـه متنوع‌تـر و جذاب‌تـر 
و  جـذاب  بيـان  بـراي  كنيـد.  اسـتفاده  داسـتان‌ها 
متنـوع قصه‌گويـي، مي‌تـوان از ارائة داسـتان در قالب 
دانش‌آمـوزان(  توسـط  نقـش  )ايفـاي  نمايش‌نامـه 
دربـارة  يـا صوتـي  تصويـري  نمايش‌نامـة  پخـش  و 
سـاير  يـا  قـرآن  آمـوزش  كتاب‌هـاي  داسـتان‌هاي 

گرفـت. بهـره  قرآنـي  داسـتان‌هاي 

هــ . آموزش درك معناي قـرآن كريم در 
بالاتر پايه‌هـاي 

é واژه‌هـاي قرآنـي و معنـاي آن‌هـا را در كارت‌هـاي 
رنگـي جداگانه بنويسـيد تـا فراگيرندگان بـا همكاري 

گروهـي واژه‌هـاي مربـوط بـه هـم را پيـدا كنند.
é واژه‌هـا را بـه همـراه معنـاي هركـدام در اشـكال 
گوناگـون بنويسـيد و بـه يكديگـر بچسـبانيد و مانند 
آويزهـاي تزيينـي بـا نـخ از سـقف يـا پنجـرة كلاس 

آويـزان كنيـد.
é از انـواع مسـابقات و بازي‌هـا بـراي آمـوزش مفاهيم 

اسـتفاده كنيد.
خدايـا تـو معلمـي، »معلمـي كه بـا همـة معلم‌هاي 
دنيـا فـرق دارد«. معلمـي كـه دنبال بهانـه مي‌گردد تا 
جايزه بدهد و هميشـه جايزه‌اش بيشـتر از كاري است 
كـه كرده‌انـد. خدايـا كمكم كن تـا سـتاره‌هاي دفترم 
هـر روز زيادتر شـوند. خدايـا به خاطر سـتاره‌هايي كه 

تا بـه حال بـه مـن داده‌اي، ممنونم! 

از دانش‌آموزاني 
كه پيام‌هاي 

قرآني متعددي 
را حفظ هستند 

بخواهيد به 
جلوي كلاس 

بيايند و به 
ترتيب هركدام 

يك پيام را با 
مفهوم آن با 
صداي بلند 

بخوانند
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اشاره
گـروه عظيمـي از كلمـات در دوره‌هايـي بعـد 
مسـتقيماً‌ از راه‌هـاي پارسـي باسـتان، اشـكاني، 
ساسـاني و حتي فارسـي دري بـه زبان‌هاي آرامي 
رفته‌انـد، زيـرا روابـط ايـران بـا سـامي‌ها در هيچ 
يـك از دوران‌هاي تاريخ قطع نشـده اسـت. برخي 
از كلمـات فارسـي معـرب نيـز از راه زبان‌هـاي 
آرامـي بـه عربـي رفته‌انـد، نـه مسـتقيماً از راه 

فارسـي )آذرنـوش، سـال 94( 
بـراي مثـال، بسـياري از كلمـات معربـي كـه از 
فارسـي بـه عربـي رفته‌اند در فارسـي امـروزي به 

كار نمي‌رونـد، ماننـد: 
سَفَرجَل: ميوه و درخت به           

جَزَر: هويج ← گَزَر
جَوْز: گردو ← گَوْز     

والِق: يك لنگ بار از پشم ← گُوال جُُ
مَوزَج: كفش ← موزه

انِجاص)اجِّاص(: گلابي ← انچاچ
٭٭٭

تمـدن »حيـره« در نفود زبـان فارسـي در زبان 
عربـي سـهم بسـزايي داراسـت. حيـره در يـك 
ايـران  شـاهان  دست‌نشـانده  و  كوفـه  فرسـخي 

بـود. آنـان كلمات بسـياري را از فرهنـگ و تمدن 
ايـران گرفتنـد و وارد عربـي كردنـد. از جمله، نام 
بيشـتر آلات موسـيقي و اصطلاحـات آن فارسـي 
اسـت. بـراي مثال: ناي، صنـج، ناي نـرم، زير، بَم، 
سـيكاه )سـه‌گاه(، طُنبور، نفيـر، كوس)طبل عزا(. 
صُرنايـئ، كَمَنجئ)كمانچـه( و وَنَّ )چنگـي كـه بـا 

نوازند(. انگشـتان 
٭٭٭

اشـراف و بـزرگان حيـره بازي‌هايي را از اشـراف 
ايـران آموختنـد، مانند چـوگان )صَولَجـان(، نَرد، 

شـطرنج و شـكار با باز.

واژة »دسـت« بـه معنـي »يـك دور بـازي« در 
زبـان عربـي وارد شـده بـود.

سْـت.« يعنـي: فلانـي در بازي  »فالنٌ حَسَنُ‌الدَّ
ماهر اسـت.

در بـازي شـطرنج »الدسـتُ لـي يعنـي برنـده 
سـتُ عَلَّي:  شـدم يا بـازي به نفعـم اسـت« و »الَّدْْ
بـازي به ضـرر من اسـت، باختم« بـه كار مي‌رود.

»يادَسـت« بـازي معروفـي بوده كه با اسـتخوان 
مـرغ انجـام مي‌دادند.1

عربیآموزش 

عادل اشكبوس
كارشناس و نويسنده كتاب‌هاي آموزش عربي
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نـام »قابـوس« در حيـره اسـمي مشـهور و ايرانـي 
. بود

٭٭٭
اغلـب اصطلاحـات تجاري اعـراب »آرامـي، يوناني 
و فارسـي« بودنـد. اين اصطلاحات فارسـي هسـتند:

دانِق: دانگ، شش يكِ درهم، جمع آن دوانيق
قفيز و طَسْق: دو نوع پيمانه

بعضـي »درهـم« را نيـز فارسـي مي‌داننـد، ولـي 
يونانـي مي‌پندارنـد. را  آن  غالبـاً‌ 

بعضـي از اصطلاحـات دينـي از فارسـي بـه عربـي 
يافته‌انـد. راه 

علامـه دهخـدا كلمة »مسـجد« را معـرّب »مَزگِت 
يـا مَزكَـد« مي‌دانـد: )مَز: خـدا + كَـد: خانه(2

برخـي احتمـال مي‌دهنـد كلمة »دين« از فارسـي 
بـه عربي رفته باشـد. اين كلمه در اوسـتا »دايينا« و 

در پهلوي »دين« اسـت.
واژة »دسـتور« از اصطلاحات آيين زرتشـت بود كه 
بـه عربـي راه يافت. حتـي واژة doctor در زبان‌هاي 
غربـي نيـز برگرفتـه از آن اسـت. در ديـن زرتشـتي، 
»دَسـتور« بـه روحانـي ايـن آييـن اطلاق مي‌شـد و 
ابتـدا ايـن واژه در عربـي نيز به معنـي »عالم ديني« 
بـه كار رفـت. هـر چند امـروزه »دُسـتور« بـه معني 
»قانـون اساسـي« و در انگليسـي نيـز doctor بـه 

معنـي »عالم طبّ« اسـت.3
٭٭٭

اعـراب پاره‌اي از خوراكي‌هـا را از ايرانيان آموختند؛ 
از جملـه: فالوذَج: حلوايي از آرد و آب و عسـل؛روذَق: 

)رودك( برَة پوسـت كنده بـراي بريان كردن
٭٭٭

نـام بسـياري از گل‌هـا، گياهان و ميوه‌هـا در عربي 
ريشة فارسـي دارد؛ مثال:

بابونَج: بابونه
بَنجَنكَشت: پنج‌انگشت

آزادِرخت: درخت سنجد تلخ
بَهرامَج: بهرامه
رازيانَج: رازيانه
بَنَفسَج: بنفشه
لَينوفَر: نيلوفر
شَبّوي: شب‌بو

خيار شنبَر: خيار چنبر

جَلَجَبين: گل انگبين
جَزَر: هويج ←گَزَر
جَوز: گردو ← گَوْز

لَيمون: ليمو
جاوَرس: گاورس
شاهتَرَج: شاه‌تره

فُستُق: پسته
دارصيني: دارچيني

شهدانج: شاهدانه
باذَنجان: بادنجان

زَنزَلَخت: زيتون تلخ
نَرجِس: نرگس

جُلَنّار: گُلنار ← گل‌ انار
سـورنجان، نِسـرين، سَوسَـن، شـاهبَلوط، زَنجَبيل، 
خِربـِز )در قديـم(، بهمـن،‌ سَـفَرجَل )بـه(، زَعفَران4، 
تُرَنـج، بَنـج )بنـگ(، فُلفُل،‌نارنـج )نارَنـگ: بـه رنـگ 

نار( ا
٭٭٭

نـام بسـياري از سـنگ‌ها و فلـزات از فارسـي بـه 
عربـي رفتـه اسـت؛ مثـال: زمـرّد، فَيـروزَج، زَبَرجَـد، 

لَعـل، فـولاذ، زاج، ياقـوت5.
٭٭٭

تبديل‌هـاي بيان حركت بـه »ق« و »ج« دركلمات 
معرب فارسي 

تازه ← طازَج
ساده ← ساذَج

برنامه ← برنامج
پسته ← فُستُق
باشه ← باشَق
نيزه ← نَيزَق

رَهنامه ← رَهنامَج
نموده )نمونه( ← نَموذَج

فيروزه ← فَيروزَج
بابونه ← بابونَج

كوسه ← كوسَج
بنفشه ← بَنَفسَج

سراپرده ← سُرادِق
كنده ← خَندَق

سنباده ← سُنباذَج
شاهدانه ← شَهدانَج

گروه عظيمي 
از كلمات در 

دوره‌هايي بعد 
مستقيماً‌ از راه‌هاي 

پارسي باستان، 
اشكاني، ساساني و 
حتي فارسي دري 
به زبان‌هاي آرامي 

رفته‌اند، زيرا روابط 
ايران با سامي‌ها 

در هيچ يك از 
دوران‌هاي تاريخ 
قطع نشده است
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گل بهرامه ← بَهرامَج
پالوده ← فالوذَج

پياده ← بَيذَق

گاهـي بـه نـدرت قاعـدة فـوق اجـرا نمي‌شـود؛ 
ل: مثا

شيشـه ← شيشـئ )قليـان(؛ شاشـئ )شيشـة 
تلويزيـون و پـردة سـينما(

كمانچه ← كَمنجَئ
چوخه )پارچة ابريشمي( ← جوخئ

اندازه ← هَندَسَئ
بوتة گداختن فلزات ← بوتَقَئ

روزنه ← رَوزَنئ
كوزه ← كوز

سرموزه )نوعي كفش( ← سَرموجئ
سفته ← سَفتَجئ

استوانه ← اُسطُوانئ
روزنامه ← روزنامئ )تقويم(

معربات فارسي در زبان عربي
هيـچ زبانـي بـه انـدازة زبـان فارسـي روي زبان 
تأثيـر نگذاشـته اسـت؛ حتـي زبان‌هـاي  عربـي 
مؤثـر  حـد  ايـن  تـا  عبـري  ماننـد  نيـز  سـامي 

نبوده‌انـد.
بسـياري از كلمـات عربي ريشـة فارسـي دارند، 
تـا جايـي كه ادباي عـرب چند »فرهنـگِ معرّبات 

داراي ريشـة فارسـي« تأليـف كرده‌اند.
في‌اللغـئ  الفارسـيّئ  بـات  المُعَرَّ »مُعجَـمُ  كتـاب 
العربيـئ« نوشـتة اسـتاد دكتر محمـد التّونجي 
از جملـة ايـن كتاب‌هاسـت كـه نويسـنده در آن 
كلمـات معربِ داراي ريشـة فارسـي را برشـمرده 

ست. ا
فارسـي  معرّبـات  از  پـاره‌اي  بخـش  ايـن  در 

نـد. آمده‌ا

  
 

معنيريشة فارسيكلمئ معرّب

آجرآگورالآجُرّ

گياه گُلدار زرد يا سرخ پاييزيآذرگونالآذَريَون

ابريشمابريشمالإبريسَم

پارچ )ظرف داراي دسته و لوله(آبريزالإبريق

گُلخَن)آتشدان حمام(تونالأتّون

ارغوانارغوانالُأرجون

درخت سنجد تلخآزاد درختالآزادرَخت

نام فرماندة سپاه كسري در بحريناَسپ پَذالَاسبَذ

اسفناجسپاناخ، اسفناجالإسباناخ

سفيدابسپيدابالإسبيداج

استاداستادالأُُستاذ

ابريشم ستبر )ضخيم(سِتَبَرگالإستَبَرق

استوانهاستوانهالُأسْطوانئ

اسفندسِپَندالإسفَند

كُرجئ ظرف كوچك سركه و چاشنياُسكَرهالُأسكُرجئ، السُّ

گلابيانچِاچ7الأنجاص )إجّاص( 

گياهي طبّيانَگُدانالأنَجذان

درختي داراي ميوة طبّيهليلهالإهليلَج

ايوانايوانالايوان

نوعي كفش در قديمپاپوشالبابوج

گياه بابونهبابونهالبابونَج

پادزهرپادزهرالبادِزَهر، البازَهر

بادمجانبادنگانالباذِنجان
پرندة شكاري )باز(بازالباز8

بازارالبازار 
بازار )در متون قديم(، امروزه»سوق« 

گويند.

نوعي قوش كوچكباشهالباشق

ببرببرالبَبْر

شانس و اقبال )معادل حَضّ(بختالبَخْت

بت )معادل صَنَمبُتالبُدّ

نوعي سازبَربُتالبربَط

پرگار )معادل دوّارئ(پرگارالبركار

برنامهبرنامهالبَرنامَج

نام گياهيبرِِنجاسبالبِرِنجاسَف
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قاب، چهارچوبپروازالبِرواز

البَريد
بُريده )اسب دم 

بريده(
پُست9

باغ و بوستانبوستانالبستان

كافي است، بس استبَسبَسّ

مرغابيبَتالبَطّ

بلندترين صداي عودبَمالبَمّ

گياهي مخدّربَنگالبَنج

نام گياهيپَنج انگُشتالبَنجَنكَشت

بندر  )معادل ميناء(بندرالَبَندَر

نام گليبنفشهالبَنَفسَج

ساعت آبي در قديمپنگان )فنجان(البنكام 

گياهي خوش‌بوبهارالبَهار

درخت بيدمشكبهرامهالبَهرامَج

مَباح و روابهره البَهرَج

بندباز، سيرك باز امروزيپهلوانالبَهلَوان

نام گياهي شبيه تُرُّببهمنالبَهمَن

ظرف ذوب فلزات، بوتهبوتهالبوتَقَه

حصير ساخته شده انيبورياالبورياء

بوزه )تركي(البوظئ
يك نوشيدني از شير و شكر. امروزه به 

بستني گفته مي‌شود.

بوسهالبُوس
بوسه، ماچ ]به‌صورت »باس«، 

»يَبوسُ« صرف مي‌شود.[

نام گياهي )علف گوش خرس(بوسيرالبوصير

پيادهپيادهالبَيذَق )البَيّادئ(

بيمارستانالبيمارستان، المارستان
بيمارستان ]امروزه »مُستَشفَي 

گويند.«[

جَ: تاج‌گذاري كرد.[تاجالتّاج تاج ]تَوَّ

تذروتَذَروالتَّذرُج

ترنجتُرَنجالتُّرَنْج )أُترُجّ(

تنبل، كوتاه قدتنبلالتُّنبال

تنورتنورالتِّنّور

توت          )معادل فِرصاد(توتالتّوت

سنگ سُرمهتوتياالتّوتياء

جامجام الجام

گاوميشگاوميشالجاموس

جاسوساز »ريشة جُست«الجاسوس

زنگجَرَسالجَرَس

هويجگَزَرالجَرز

گچگچالجُصّ

لشكرگُنْدالجُند

جورابگورابالجَوْرَب

جواهر، روح هر چيزگوهرالجَوهَر

جهنّمگَهنامجًهًنَّم

آفتاب‌پرست]هور: خورشيد+بان[هوربانالحِربا

وزير، بزرگخَديوالخِديو

شمشير كوتاهخَنجَرالخَنجَر

خندقكنده، كندگالخَندَق

خيار چنبرخيار چنبرالخيار شنبر

دارچيندارچينيدارصيني

تيگَره9رودخانهدجله

زاهد، بينوادرويشالدّرويش

فتَر دفتردفترالدَّ

دول )دلو آب(دول]مقلوب شده[الدّلْو)جمع ← دَوالي(

چرخ آبدولابالدّولاب

ديوانديوانالدّيوان

رخ در شطرنجرخالرُّخ 

بَردَج زبرجدزبرجدالزَّ

پارچه را به زر و زينت كشيدبه زر كشيدزَرْكَشَ

زعفرانزَفَرانالزَّعفَران10

زمرّدزمرّدالزُّمُرُّد

جاي بسيار سردزمهريرزَمْهَرير

گل زنبقزنبقزَنبَق

زنبورزَنبورالزُّنبور

زنبيل ]بر بال زن: بر دست زن[زَن‌بالالزَّنْبيل

نجَبيل زَنجَفيل ]بار كشور زنگ[زنگ بارالزَّ

77  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سى‌ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



زنجيرزنجيرالزَّنجير

خدانشناس و بي‌دينزنديكالزّنديق

تار نازك در بربطزيرالزّير

ساده‌لوح، سادهساده السّاذَج

ساطورساتورالسّاطور
سنگي از گلسَنگْ گِلسِجّيل11

سخت )سفت و سَخَط
خشم بسيارتندخو( 

سراپردهسراپردهسُرادِق 

شلوارشَروالسِرْبال

سرخسسرخسسَرَخس

سرداب، زيرزمينسردابسَرداب، سِرداب

هميشگيسرآمدسَرمَد

درخت سروسروسَرْو

سفتهسفتگسَفتَجَئ

سفرهسفرهسُفره

سمسارسمسارسُفْسير

سِكَنجَبينسركه انگبينسَكَنجَبين

به رنگ آسمانآسمان‌گونهسَمَنجونيّ

سنبادهسنبادهسُنباذَج

خوشة گندم و جوسنبل )گل سنبل(سُنبُل

سِنجسنگسَنْج

بازارسوگ)سو وجهت(سوق

اصطلاحي در موسيقيسه گاهسيكا 

شاه‌ترهشاهتَرَگشاهتَرَج

گونه‌اي ريحانشاه‌ اسپرمشاهَسفَرم

گونه‌اي باز، شاهينِ ترازوشاهين شاهين 
چايچاي )چيني( شاي12
شبكه در و پنجرهشبكةشَبَكَه13

معنيريشة فارسيكلمة معرب

شطرنجشترنگشِطْرَنج
اسب سركشاسب چَموششَموس14

چغندرچغندرشُوَندَر

شاهدانهشاهدانهشَهْدانَج
صابونسابونصابون15

دست زدچَپَكصَفَّق16َ

صداي به هم خوردن چك)چكاچك(صَكّ
شمشيرها

چنگ موسيقيچنگصَنج

سنگ ترازوسنگصَنجَئُ‌الميزان

بُتشَمَن)بت(صَنَم

صنوبرصنوبرصنوبر

چوبك خمير در كار نانواييچوبكصوبَج

عصاي شاهيچولگصَولَج

انبار بزرگ آبچاه ريزصِهْريج

نام ظرفيتاسطاس
طاووستاووس )هندي(طاووس17

تباشيرتباشيرطَباشير

سينيتَبوكطَبَق

طبلدَبلطَبل

سرپوشدَرپوش18طَربوش

تشتتشتطَسْت

ديرجُنب و تنبلتنبلطَنَبل)تنبل(

طنبورتُنب: برآمده + ورطُنبور

تيهوتَيهوگطيهوج

زمين هموار و خرماراك)ايراك(العِراق )نام كشور(

زمين گود و هموارگَودغَوط

فالفالفأل

گونه‌اي قندپانيذفانيذ

جوجهپَروگفُروج )جمع ← فَراريج(

باغ، بهشتپرديسفردوس
وزير در شطرنجفرزانفرزان، فرزين19

پستهپسته فُستُق
پادشاه بزرگ چينبغ‌پور )پسر خدا(فَغفور )بغبور(20

فلفلپلپلفُلفُل

فنجانپنگانفِنجان

فندقپَندُكفَندُق )بُندُق(

فولادپولادفولاذ
فهرستفهرستفهرس)فهرست(21

فيروزهفيرزهفَيروزَج
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فيلپيلفيل

مرد خوش‌رنگ و روكاووسقابوس

آجر سفالينكاشانيقاشاني
قاضيكاديكقاضي22

نوك كوهكَلّهقلّئ

كبابكبابكَباب
گوگردكبريتكِبْريت23
گداگداكديا 24

جزوه، بخشي از كتابكُراسكُرّاسئ

پارچة كلفت كتانيكَرباسكِرباس

كرفسكرفسكَرَفس

كرگدنكرگدنكَرگدّن

خُسروخِسْرَوكِسرَي

كشكول
كَش: بن مضارع 
كشيدن + كول

كشكول

كشمشكشمشكِشمِش
نوعي نانكاككَعَك25

ويولنكمانچهكمان )كَمَنجَئ(
كوسه‌ماهيكوسهكوسَج 26
برقكاه‌+رُباكَهرَباء27
علم شيميكيمياكيمياء28

لاجوردلاجوردلازَوَرد

دهنة اسبلگاملِجام

لعللاللَعل

لك‌لكلك‌لكلَقلَق

لگنلگنلَكَن

آب دهانلو: لب + آبلؤاب )لعاب(

لوبيالوبيالوبيا
باداملوزلَوز29

نوعي حلوالوزينهلَوزينَج

نيلوفرليلوپَر30 ← نيلوپَرلَيلوفَر)لينوفر، نَيلوفَر( 

ليموليمولَيمون

ماشماشماش)مَجّ(

مالهمالهمالَج

زرتشتيمُگوشمَجوس31

ايوانچة بالاي پرستشگاهمهر + آبمِحراب

مرز‌نجوشمَرزنگوشمَرزَجوش

مرمرمرمرمَرمَر

مسجدمَزگِت32مَسجِد

مُشكمِشْك، مُشكمِسْك

خيكمَشْكمَسْك

منجنيقمنجنيكمَنجَنيق

دستمالمَنديلمِنديل

فستيوال ـ جشنوارهمهرگانمِهرَجان

سيخونكمهميزمهميز

ميدانميدان/ ميانمَيدان

ناودانميزابميزاب

آبگينهمينامينا

نارنج
نارنگ )نار: انار 

+رنگ(
نارنج

نينايناي 

نباتنباتنَبات

سكه تقلبينَبَهرَگ: نبهرهنَبَهرَج

نرگسنرگسنَرجِس

تخته‌نردنردنَرد

نسريننسريننِسرين
نفتنفتنَفْط33

نوعي بوقنفيرنفير

نمدنمد نَمَط

گل سرخوردوَرد

گياهِ سياه‌كنندة مووسمهوَسمه

هاونهاونهاوَن)هاوون( 

اعتدال قامتاندامهِندام

هِندِسِهانَدازَههَندَسَئ
هوا)جوّ(هواهوا34

هوسهوسهَوَس

ياسمينياسمينياسمين

ياقوتياقوتياقوت 
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پي‌نوشت‌ها
1. معلوف، لويس/ المنجد في‌اللغئ/ ذيل كلمة »دسْت«

2. دهخدا. لغت‌نامة فارسي. ذيل كلمة مسجد.
3. همان منبع. ذيل كلمة »دكتر«.

4. زعفـران نـه تنهـا بـه زبـان عربي، بلكـه به بسـياري زبان‌هـاي ديگر نيز وارد شـده 
اسـت، مثال: 

انگليسي ← سَفْرِن
ايتاليايي ← زافرانو

آلماني ← زافران
اسپانيايي ← ازفران
فرانسه ← سافرون

5. برخي ياقوت را يوناني مي‌دانند.
6. با بهره‌گيري از سه كتاب ارزشمند:

الف( امام شوشتري،‌محمد علي. فرهنگ واژه‌هاي فارسي در زبان عربي.
ب( التّونجي، محمد. المعرّبات الفارسيّئ في‌اللغئ العربيئ.

ج( شير، ادَّي)معروف به »ادَيّ‌شير«(. الألفاظ الفارسيئ المعربّئ.
7. در گويـش شـمال خوزسـتان واژه‌هـاي »انچوچـك، انچـكك، انجيـكك به معني 

گلابـي جنگلي هسـتند.
البَيزَرئ: شغل بازداري           البَيزار: حمل‌كنندة باز

8. خـود واژة پسـت post در انگليسـي نيـز احتمـال دارد از فارسـي بـه ايـن زبـان 
رفتـه باشـد، زيـرا بنيان‌گذار پسـت در جهان ايرانيـان دورة كورش هخامنشـي بودند 
كـه نامه‌هـا را بر پوسـت مي‌نوشـتند و به وسـيلة اسب‌سـواران تندرو به دوردسـت‌ها 
ارسـال مي‌كردنـد. ظاهـراً دُم اسـب‌ها را براي اينكه سـريع‌تر بدوند كوتـاه مي‌كردند. 
لـذا بدان‌هـا »بريـده دم« مي‌گفتند كـه واژة »بريد« در عربي از همين ريشـه اسـت. 
9. بـا»tigre: ببـر« در انگليسـي هم ريشـه اسـت. تبديـل »ت« بـه »د« و »گ« به 

»ج« و »ر« بـه »ل« در زبـان امـري طبيعي اسـت. 
)Safron ← 10. زعفران در زبان‌هاي غربي نيز وارد شده است: )انگليسي

11. از كلمة‌)سجّيل( به بعد واژه‌ها بدون »ال« آمده‌اند.
12. اصـل كلمـه چينـي اسـت كه ماننـد »كاغذ« از فارسـي بـه عربي رفته اسـت. واژة 

Tea در انگليسـي نيـز همـان »چاي« اسـت. چـاي ← تاي Tea
13. شُبّاك و مُشَبَّك و ]شَبَكَئ به معني »تور ماهي‌گيري«[ از همين ريشه است.

14. از اين واژه فعل شَمَسَ‌الفَرَس: »اسب چموش شد« نيز گرفته شده است. 
soap ← 15. از فعل »سابيد« گرفته شده و به زبان‌هاي ديگر هم رفته. انگليسي

16. در كـردي هنـوز »چَپْكَـه« بـه معني »كَف زدن« اسـت. در شـمال خوزسـتان نيز 
»چَپـول« به همين معناسـت.

17. در برهـان قاطـع »چـول« بـه معنـي »خميـده« اسـت و »چولگ« يعنـي »چوب 
سركج«.

»صَولَجان« به معني »چوگان« نيز از همين ريشه است.
18. كلمة »طاووس« در برهان قاطع، فارسـي دانسـته شـده و اگر هندي باشـد باز 

از طريق فارسـي به عربي رفته اسـت. 
19. »تَفَرْزَنَ« يعني در بازي شطرنج سرباز را وزير كرد.

20. »فرفـوري« كـه نام ظـرف چيني درگويش محلي عراق اسـت، از همين ريشـه 
گرفته شـده است.

21. »فَهْرَسَ الكتاب« »يعني براي كتاب فهرست نوشت.«
22. شـكل پهلـوي »قاضـي« به‌صـورت »كاديـك« اسـت كـه در كتـاب »فرهنـگ 
پهلـوي« نوشـتة دكتـر بهـرام فره‌وشـي آمـده اسـت. آنچـه نظر آقـاي فره‌وشـي را 
تأييـد مي‌كنـد، آن اسـت كه اولًا: در عربسـتان تا پيش از اسالم تشـكيلات دولتي 
نبـود و شـكل رسـمي قضـاوت وجـود نداشـت. ثانيـاً: قاضـي بـه معنـي كنوني در 
نوشـته‌هاي عربـي بعـد از اسالم رايج شـد. ثالثـا: در عربـي به معني »مـرگ، انجام 

دادن و ختـم كـردن« بـه كار مي‌رود.
23. خـود كبريـت در زبـان عربي »عُودُ الثّقاب« گفته مي‌شـود كـه در عربي محلي 

به آن »شـخّاطئ« گويند.
ي، تَكديئ« از همين ريشه است. 24. »كَدّي، يُكَدِّ

25. »كاك« از فارسـي بـه عربـي رفـت و »كعك« شـد و به زبان‌هـاي اروپايي رفت 
و كيـك )cake( شـد و به‌صـورت »كيـك« به ايران برگشـت. هنوز در كرمانشـاه 

نوعـي نان بـه نام »كاك« وجـود دارد.
26. امروزه »قِرْش« گويند.

27. »كَهرَب«: برقي كرد/»تَكَهْرَبَ: برقي شد«.
chemistry( .28( در انگليسي نيز از همين ريشه است. 

زَ التّمْرَ« يعني در خرما مغز بادام كرد. 29. »تَلَوَّ
30. در كرمانشـاه سـرابي هسـت كـه سـالخوردگان هنـوز بـه زبـان محلـي بـه آن 

مي‌گويند»سَـراوْلولْپر« يعنـي »سـراب نيلوفـر«.
سَ« زرتشتي شد. جَّ سَهُ« او را زرتشتي خواند. »تَمَّ 31. »مَجَّ

32. سخن دوزخي را بهشتي كند.   سخن مَزگِتي را كَنشتي كند.   »اسد طوسي«
واژة »مسـجد« در عربـي همـان »مَزگِت« فارسـي اسـت. جهت اطلاعات بيشـتر به 

»لغت‌نامـة دهخـدا«، ذيـل واژة مسـجد، مراجعه كنيد.
33. امروزه به جاي »نَفْط« بيشتر پترول )petrol( به كار مي‌رود.

34. »هوا« در عربي به معني »ميل به چيزي« است.

منابع
1. طباطبايي، سيد محمد حسين، تفسير‌الميزان، ج13، مؤسسه دارالعلم قرآن،  1385.

2. آذرنـوش، آذرتـاش. راه‌هـاي نفـوذ فارسـي در فرهنـگ و زبـان عرب جاهلـي، توس، 
.1380

3. اشكبوس، عادل. الفوائد، مؤسسه توسعه روستايي ايران، 1378.
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